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 مقالات تدوين راهنماي

جهان اسلام است که مقالات نوآورانه با تاریخ فرهنگ و تمدن در علمی مربوط به  ۀدو فصلنام «تاریخ و فرهنگ» نشریۀ
، تاریخ نگاریتاریخ علم و آموزش، جغرافیای تاریخی، تاریخهمچون ، اجتماعی-اقتصادی و موضوعات تاریخ سیاسی

پژوهشگرانی که تمایل به انتشار مقالۀ خود  رساند.چاپ میاخیر به ۀتا سدرا های اسلامی و تاریخ هنر در  سرزمین تشکیلات
 فرمایند: را رعایت ، شایسته است نکات زیردارنددر نشریه 

 

همزمان قاله م نبایدهمچنین . دنکند که پیشتر در جای دیگر منتشر نشده باشهایی را بررسی میتحریریه مقالههیئت  .1
 برای نشریه محفوظ است.آن حال بررسی باشد. بدیهی است پس از تصویب مقاله، حق چاپ در ی ای دیگرنشریهدر 

قالب ر د ،های ارزندۀ عربی و انگلیسیو بنا به تشخیص هیئت تحریریه، مقاله ی،در موارد. نشریه فارسی است زبان .2
 .هد شدمنتشر خوا ،خاص و با اعلام پیشین یهایشماره

در موارد نادر و به تشخیص متن اصلی مقاله است. شامل  صرفا  این واژگان . است 0077 همقال حداکثر شمار واژگان .3
  .خواهد شدارزیابی  ،های خارج از این تعدادتحریریه، مقاله

ار حداکثر شم. استها به دو زبان فارسی و انگلیسی و یافتههدف پژوهش، پرسش اصلی، روش  چکیدۀ مقاله شامل .4
 کلیدواژه است. 6ـ4 ها بینشمار کلیدواژه وواژه  187چکیده واژگان 

شود نویسندگان الزامی است. پیشنهاد می ،مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،1«دستور خط فارسی»رعایت  .0
 «پاکنویس»و یا افزونۀ  «ویراست لایو»سامانۀ برخط  ،«ویراستیار»افزونۀ  2،«فرهنگ املایی خط فارسی»محترم از 

 ر، پرداخت هزینۀ بیشتخیر جدی در چاپأت موجبتواند های نگارشی پیشنهادی میاستفاده کنند. عدم رعایت شیوه
 .و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود

 آزاد است. هار و ویرایش علمی و ادبی مقالهنشریه در اصلاح، اختصا .6
 های ارسالی، در نخستین مرحله توسطهرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی مقالهجهت پیشگیری از  .0

 صلیا کند که میزان مشابهت کلی متنشود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میبررسی می 3«سمیم» یابمشابه
یسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به شود نوتوصیه می درصد باشد. 10 با آثار انتشاریافتۀ پیشین حداکثر

 ند.کنفوق، هرگونه مشابهت متن خود را بررسی  ۀسامان

                                                           
1 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
2 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf  
3 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  
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 ، استفاده شود.4رسانی، تولیدشده توسط شورای عالی اطلاع«IRLotus»کند از قلم استاندارد نشریه توصیه می .8
 کند.فنی ایجاد می اشکالهای اثر در فرایند تولید و فراداده« IR»های فاقد پیشوند قلم

 تنظیم شود.پایانی  منابعو  نوشتپا و به روش مطابق با نظام شیکاگو ،مقاله ارجاعات .9
قابل مطالعه  6این صفحه در. توضیحات بیشتر است IJMES»5» جدولراهنمای  بر پایۀ، این نشریهگردانی در نویسه .17

واهد کرد و سپاری خشده را بروننشریه مقالات پذیرفته .شود گردانینویسه دقیقا   مقاله باید تمام منابع پایانی .است
 است. هگردانی بر عهدۀ نویسندهزینۀ نویسه

 

یه: شیوۀ ارجاعی  «منابع-پانوشت»نظام شیکاگو  نشر

نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات کتابشناختی آثار را در « منابع-پانوشت»در شیوۀ 
 نوشت در این شیوه مجاز نیست.های پایانی و پیمتنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون. اضافه کندمنابع پایانی 

 پانوشتاجزای اصلی در ساختار  .1
a. با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
b. تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایلکلان نام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. .شمارۀ صفحۀ ارجاعی درج شود 

  منابعساختار اجزای اصلی در  .2
a. شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
b. صورت کامل درج شود؛نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایل کلاننام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. .مشخصات ناشر و سال نشر درج شود 

 .شودآغاز  نواز نباید هر صفحه  هایپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .3
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( همۀ اعداد توک )=بالانویسی .4

                                                           
4 http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip  
5 https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf  
6 https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-

resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide  
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 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحا  از در ارجاعات،  .0

 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی منابع با نقطه جدا می توجه:

 کتاب:

 :12، زبانغرب انگلیسی مطالعات اسلامی دراسعدی،  پانوشت. 
 1381. تهران: سمت، زبانمطالعات اسلامی در غرب انگلیسیاسعدی، مرتضی.  :منابع. 

 مقاله:

 :237، «های نوین مهندسی بر صنعت معدن در دوران قاجاریهاثرگذاری آموزش»جعفرپور،  پانوشت . 
 تاریخ و فرهنگ«. های نوین مهندسی بر صنعت معدن در دوران قاجاریهاثرگذاری آموزش»جعفرپور، امیر.  :منابع 

 .238-223(: 1399)بهار و تابستان  174، ش. 02

 :مدخل

 :ابن بابک»، دایرةالمعارف بزرگ اسلامیآذرنوش،  پانوشت.» 
 :اینگونه درج شود:لزوم در صورت مدخل در منابع پایانی اختیاری است.اطلاعات درج  منابع ، 

، زیر نظر محمدکاظم موسوی بجنوردی. تهران: دایرةالمعارف بزرگ اسلامیدر «. کبابن با»آذرنوش، آذرتاش.  
 .1303مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، 

 :فصلی از کتاب

 Footnote: Kennedy, “The Coming of Islam to Bukhara”, in Living Islamic History. 

 Bibliography: Kennedy, Hugh. “The Coming of Islam to Bukhara”. In Living Islamic 

History: Studies in Honour of Professor Carole Hillenband, edited by Yasir Suleiman, 

77-91. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 
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Re-identifying the Color Violet in Persian Culture and Literature with a Textual Emphasis on 
Ferdowsi’s Shāhnāmeh (According to the Berlin-Kay Theory) 

Mehrab Asadkhani , Faculty Member, Department of Visual Communications, Faculty of Arts, University of 

Neyshabur, Iran 

Email: kekcankhsahsyenkinaakdasa 

Abstract: 

The term “blue” (as a color) did not appear in Persian literature prior to the 12th century A.H./ 18th century A.D. 

However, the term “violet” is frequently mentioned, and especially in Ferdowsi’s Shāhnāmeh.  In spite of this fact, the 

Berlin-Kay theory proposes that human languages develop a term for the color blue in their fifth state of evolution; then 

developing a term for the color violet in the seventh stage of evolution.  The present study aims to answer the following 

questions: What are the characteristics of the color violet in Ferdowsi’s Shāhnāmeh? To what extend do these 

characteristics align with contemporary definitions of the color violent? This study applies the Berlin-Kay theory and 

investigates instances of mentioning the color violet in the text of Shāhnāmeh (edited by Khāliq-i Muṭlaq). These 

instances are then compared with other verses in Shāhnāmeh and other works of Persian poetry, in order to re-present 

the characteristics of the color violet in the text and its relation to the current definition of violet in Persian language. 

The findings showcase that the characteristics of the color violet in Shāhnāmeh concord with the color azure blue and 

not with the color of violet as known in contemporary Persian. 

Keywords: Berlin-Kay theory, color term, color theory, Ferdowsi, purple, Shahnameh 
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 فردوسی امهشاهنبازشناسی رنگ بنفش در فرهنگ و ادب فارسی با تمرکز بر متن 

 کی(-)با استناد بر نظریه برلین

 

 محراب اسدخانی
 عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه نیشابور

kekcankhsahsyenkinaakdasa: liksE 

 چکیده
فردوسژی  شاهناهه ویژهه در ش نیست، اما اصطلاح رنگ بنفش به وفور و به21ثری از اصطلاح رنگ آبی در ادبیات فارسی تا قرن ا

های بشری در پنجمین مرحلۀ تکامل واجد اصژطلاحی بژرای رنژگ کی، زبان-که بر اساس نظریۀ برلینشود. درحالیمشاهده می
هژا پاسژ  شوند. این پهوهش درصدد است به ایژن پرسژشصطلاح رنگ بنفش میشوند و سپس در مرحلۀ هفتم صاحب اآبی می

فردوسی چه هستند؟ این مشخصات چقدر با تعریف امروزی بنفش در زبژان فارسژی  شهناهه دهد که مشخصات رنگ بنفش در 
 تطابق دارند؟

مطلق(، و تطبیژق )تصحیح خالقی هناهه شکی، و با بررسی مصادیق رنگ بنفش در متن -گیری از نظریۀ برلیناین پهوهش با بهره
و اشعار دیگر شعرای ادبیات فارسژی، بژه شناسژایی مشخصژات رنژگ بژنفش در مژتن  شهناهه ها با توصیفشان در ابیات دیگر آن

های تحقیق بیانگر آن است که مشخصژات رنژگ بژنفش یافته .پردازدمی و ارتباطش با تعریف امروزی آن در زبان فارسی شهناهه 
 با آبی لاجوردی مطابقت داشته و با مفهوم رنگ بنفش در زبان فارسی امروزی تطابق ندارد. شهناهه در 
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 مقدمه
های ترین مؤلّفهو کلیدیترین کارگیری و گزینش رنگ یکی از مهمهای بهشناسایی رنگ، نظام رنگی و شیوه

هژای گسژترده و شناسژی اسژت. تژاکنون مطالعژات و پهوهششناخت یک فرهنگ تصویری و نظژام زیبایی
هژای انژد کژه منجژر بژه حصژوت یافتژهفراوانی در این حیطه در تاری  هنرهای تصویری ایران انجام پذیرفته

هژای اند. اما تقریباً تمژامی پهوهشهارزشمندی در جهت شناخت هر چه بیشتر هنرهای تصویری ایران شد
اند کژه صورت گرفته در این زمینه با اتکا به تعاریف امروزی و شناخت معاصر ما از مقولۀ رنگ انجام گرفته

هژا و این در حالی اسژت کژه بسژیاری از ناماروپایی است. شناسی معاصر های رنگتأثیر نظامبسیار تحت
انژد، سژابقه و ناشژناخته بژودهیش از ورود به ایران در زبان فارسی بیشناسی غربی پاصطلاحات حوزۀ رنگ

توان به عدم مطابقژت عنوان مثات میشوند. بهولی امروزه جزء بدیهی و همیشگی از زبان فارسی شناخته می
 و اختلاط معنی سبز و آبی در زبان فارسی امروز در مقایسه با متون کلاسیک ادبی فارسی اشاره نمود کژه در

های زبانی ازجمله تفاوت معنای رنژگ هایی به آن پرداخته شده است. اما برخی دیگر از این تفاوتپهوهش
بنفش در فارسی قدیم و جدید از نظر دور مانده و عدم تطابق آن با معنژای امژروزی آن در زبژان فارسژی بژا 

ق تعریف و معنای رنگ بنفش در ورجوع و توجیه قرار گرفته است. شناخت دقیهای اشتباه مورد رفعاستدلات
یابژد کژه بژدانیم رنژگ بژنفش در فردوسی آنجژا اهمیژت می شهناهه ادبیات قدیم ایران و بالاخص در متن 

مرتبه آن در  20بار تکرار دارای بیشترین کاربرد در میان اصطلاحات رنگی است که  22فردوسی با  شهناهه 
کل مشخص برای توصیف رنگ درفش کاویانی مژورد اسژتفاده مرتبه به ش 3جایگاه قافیه واژۀ درفش بوده و 

نمژایی از عنوان سند هویت ملی ایرانیان، آیینژه تمامفردوسی به شهناهه با عنایت به اینکه  2قرار گرفته است.
بخش فرهنگ و ملیت های هویتهای اجتماعی، رسوم کشورداری و مؤلّفهعقاید و باورهای اخلاقی، ارزش

عنوان رنگ سازمانی و هویت بخش ملژت میت شناخت مصداق عینی رنگی که فردوسی بهایرانی است، اه
مقصژود فردوسژی از رنژگ دریابیم کژه کوشیم نماید. در این پهوهش میکند صدچندان میایران معرفی می

چیست؟ آیا مقصود وی با تعریف امروزی آن در زبان فارسی مطابقت دارد؟ در صژورت  شهناهه  بنفش در
چیست؟ و بژا کژدام رنژگ در  شهناهه بودن پاس  پرسش نخست، مقصود فردوسی از رنگ بنفش در منفی 

 زبان فارسی امروزی مطابقت دارد؟
های ادبژی پردازیتواند ما را به درک بهتری از توصیفات و صحنهیافتن پاس  مناسب به این سؤالات می

، در تطبیق شهناهه العۀ آثار مصورسازی شده شود که در مطدر زبان فردوسی نائل کند. همچنین موجب می

                                                 
 .66، «های سرخ، زرد، سبز و بنفش در شاهنامه فردوسیباز نمود رنگ»احمدیان،  و . حسنلی2
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ها در متن و آنچه که به تصویر کشیده شده است، از بروز خطا و اشتباه ناشی از اختلاف زبان در رنگ پدیده
شژود کژه بینژی میهای تاریخی متفاوت جلوگیری نماید. با توجه به شواهد اولیه پیش از پژهوهش پیشدوره

ارتباط و تطژابقی بژا مفهژوم رنژگ بژنفش در زبژان  شهناهه رنگ بنفش در متن  معنای مورد نظر فردوسی از
هژای کبژود و لاجژوردی و نیلژی نیژز رود که آبی تیره که در زبان فارسی به نامگمان میامروز ندارد. فارسی 

 ترین رنگ به معنای مورد نظر فردوسی از رنگ بنفش باشد. شود نزدیکشناخته می
و از طریق بررسی مصادیقی کژه فردوسژی از  1«نظریه برلین و کی»ر داشتن مبانی این جستار، با در نظ

گیرد. ، شکل میشهناهه ها با توصیف همان مصادیق در ابیات دیگر ها با رنگ بنفش یاد کرده و تطبیق آنآن
 ای است.تحلیلی با رویکرد تطبیقی و گردآوری اطلاعات کتابخانه -روش تحقیق توصیفی

 هشپیشینه پژو

مجتبژی علیژزاده صژحرایی و محمژد راسژ  مهنژد در هایی در مورد رنگ در زبان فارسی: الف( پژوهش
کارگیری نظریۀ برلین و کی اند تا با بهتلاش کرده 3«های اصلی در زبان فارسیرنگ واژه»پهوهشی با عنوان 

ایژن پژهوهش تعژدادی از  های )اصطلاحات رنگی( اصلی زبان فارسی را یافته و تعیژین کننژد. درواژهرنگ
انژد. صژحرایی و راسژ  مهنژد آموزان شهر همدان و ملایر مورد آزمون میدانی قرار گرفتهدانشجویان و دانش

هژای واژههای همژدان و ملایژر، رنگها در شهرستاناند که بر اساس مطالعات آماری آنچنین نتیجه گرفته
اژۀ آبی، قرمز، سبز، سژفید، سژیاه و زرد اسژت. )اصطلاحات رنگی( اصلی زبان فارسی شامل شش رنگ و

نظریژۀ »بژا اتکژا بژه  4«حسین بیات در پهوهشی با عنوان نسبیت زبانی و درک رنگ آسمان در شعر فارسژی
و نظریۀ بژرلین و کژی در پاسژ  بژه چرایژی سژبز نامیژدن آسژمان در ادبیژات  5«نسبیت زبانی ساپیر و ورف

ها، ایرانیان در گذشته با توجه به سیر آشنایی بشر با تنوع رنگ»که  کندگیری میکلاسیک فارسی چنین نتیجه
هژای سژبز و آبژی را از اند و در دورۀ کلاسیک هنوز رنگشناختهتری را میهای کمدر مقایسه با امروز، رنگ

در نتیجه در غیاب رنگ واژۀ مشخصی برای تعریف اشیایی کژه امژروزه در زبژان «. هم تفکیک نکرده بودند
ها را ذیل مجموعه سژبز بژه شژمار ، همه آندشومیهای زیرمجموعه رنگ آبی توصیف رسی یکی از رنگفا

 اند. آورده
ای بژا عنژوان کاووس حسنلی و لیلا احمدیان در مقاله :شاهنامهب( پژوهش هایی در مورد رنگ در 

                                                 
2  aysaEsh khc dky nnsray a  

 «.های اصلی در زبان فارسینگ واژهر»علیزاده صحرایی و راس  مهند، . 3
 «.نسبیت زبانی و درک رنگ آسمان در شعر فارسی»بیات، . 4

5. Sapir–Whorf hypothesis of linguistic relativity. 
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 شاهناهه ن سژه رنژگ در به بررسی کاربرد نمژادین ایژ 6«های سرخ، زرد و بنفش در شاهنامهبازنمود رنگ»
ها برای انتقات مفاهیم و ایجاد تصژاویر ذهنژی دهند که فردوسی از رنگها نشان میپردازند. آنفردوسی می
رنگ سرخ نماد مرگ و زندگی، عشق و جنگ، رنگ زرد نماد نور، روشژنایی و  شهناهه کند و در استفاده می

رسژند کژه گان در پایان مقاله، به ایژن نتیجژه میثروت، و رنگ بنفش نماد سلطنت و عظمت است. نویسند
ها به ، نقش مهمی در ایجاد تصاویر ذهنی و انتقات مفاهیم دارد. اما اشاره آنشهناهه کاربرد نمادین رنگ در 

 اند.را با رنگ قرمز برابر دانسته شهناهه رنگ بنفش کوتاه و مختصر است و رنگ بنفش در 
بژه  7«ها در صورخیات و هسژته روایژی شژاهنامهتناسب رنگ»عنوان اکرم جودی نعمتی در پهوهشی با 

هژا کژه فردوسژی از رنگ پرداخته است. در این مقاله، نویسژنده نشژان داده شهناهه بررسی کاربرد رنگ در 
عنوان مثات، رنژگ اسژب پهلوانژان ها استفاده کرده است. بهطور معنادار و با تناسب با هسته روایی داستانبه

ای متناسب با نقش ها مرتبط است. همچنین، درفش هر پهلوان با رنگ و نقش ویههبا نام و صفات آناغلب 
عنوان مثات، درفش رستم دارای نقش شیر است و درفش سژهراب دارای نقژش شود. بهاو در روایت ظاهر می

کژه  و نشژان داده پرداختژه شاهناهه کاررفتژه در هژای بهگاو است. نویسنده همچنین به بررسی بسامد رنگ
 اند. کار رفتهبیشتر به شهناهه های سرد و تیره، مانند سیاه، آبی و سبز تیره، در رنگ

عنوان یک ابزار ادبی برای ایجاد فضای مناسب ها بهگیرد که فردوسی از رنگدر مجموع چنین نتیجه می
خص دربژارۀ رنژگ بژنفش آن را ذیژل طور مشو القای مفاهیم و مضامین مختلف استفاده کرده است. اما به

گون، رنگ، پیروزه، پیروزه، پیروزههایی همچون آبگونخانواده رنگهای آبی و کبود و هممجموعه گروه رنگ
بندی کرده است. احمد ضابطی جهرمی برداشت دیگژری نیلگون قرار داده و تقسیمکبود، لاجورد، لاژورد، 

سانااهو وساهارهتواواه شعوشادع و توی در کتاب خود با عنژوان فردوسی دارد. و شهناهه از رنگ بنفش در 
و نمادی برای معرفی رستم که درفشژی بژنفش  شهناهه درفش بنفش را نماد پرچم ملی ایرانیان در  8شهناهه 

 کند.ای به چیستی و ماهیت این رنگ نمیکند اما اشارهداشته است معرفی می
سئلۀ تقدم کاربرد تاریخی و زبانی واژۀ بنفش نسبت بژه واژۀ های یاد شده در مورد متقریبا تمام پهوهش

اند. اند و در معدود مواردی هم که به این مسئله پرداخته شده پاس  مناسبی برای آن نیافتهآبی، سکوت کرده
شود که در مورد مفهوم مژورد اشژاره فردوسژی از واژۀ بژنفش، عژدم توافژق و اخژتلاف همچنین مشاهده می

بار اختصاصاً بر روی رنگ بژنفش در ن پهوهشگران وجود دارد. در این پهوهش برای نخستینعمیقی در میا

                                                 
 «.های سرخ، زرد، سبز و بنفش در شاهنامه فردوسیباز نمود رنگ». حسنلی و احمدیان، 6
 «.و هسته روایی شاهنامه ها در صورخیاتتناسب رنگ»، جودی نعمتی. 7
 سنااهو وسهارهتواوه شعوشدع و توشهناهه .ضابطی جهرمی، . 8
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شناسی های زبانشود، همچنین نخستین پهوهشی است که با اتکا به نظریهفردوسی تمرکز می شهناهه متن 
 پردازد.فردوسی می شهناهه وبه واکاوی معنای اصطلاح رنگی بنفش در متن

 هشمبانی نظری پژو -1

یه برلین و کی -1-1  نظر
نه واصای: وتنگو اژهبا انتشار کتاب  20و کژی 9واژه را برلینشناختی در خصوص رنگهای زبانپایه بحث

های ها در زبانگذاری طیف رنگکتاب در مورد اشتراکات در نامبنا نهادند. این  22نهنجههنگنع و واکههلوآ
ای طلاحات رنگی پایه بر این باور بنا شده است که مجموعژهمختلف است. نظریۀ برلین و کی در مورد اص

گژذارد و اصژطلاحات های جهان اثر میشموت از اندیشه و ادراک مشترک وجود دارد که بر تمام زبانجهان
 21یابند.ها به یک ترتیب مشخص و محدود، تکامل میمربوط به مفاهیم رنگی در تمام یا بیشتر زبان

اصژطلاح »های متقابل فرهنگی را با تمرکز بژر مفهژوم یژک دربارۀ مفاهیم رنگ برلین و کی نظریه خود
، یک اصطلاح رنگژی اسژت TCBها یک اصطلاح رنگی اصلی یا ارائه کردند. به عقیده آن 23«رنگی اصلی

)برخلاف سبز چمنی(،  واژگانی استکه برای کلاس وسیعی از اشیاء قابل استفاده است )مانند سبز( و تک
های جوامژع صژنعتی )برخلاف زنگاری(. زبان شودر وسیعی توسط اکثر سخنوران بومی استفاده میطوو به

ای بسژیار کوچژک از اصژطلاحات رنگژی اصژلی مدرن هزاران کلمه رنگی دارند، اما فقط دارای مجموعژه
سژفید،  اصطلاح رنگی اصلی است: قرمز، زرد، سبز، آبژی، سژیاه، 44عنوان مثات انگلیسی دارای هستند. به

رنگی اصژلی هسژتند  اصطلاح 41های اسلاوی دارای ای، صورتی و بنفش. زبانخاکستری، نارنجی، قهوه
ای، هژای نانوشژته و قبیلژهکه به دلیل وجود دو اصطلاح جداگانه برای آبی روشن و آبی تیره است. در زبژان

اشد، شاید بژه تعژداد دو یژا سژه تر بای کوچکملاحظهطور قابلتواند بهتعداد اصطلاحات رنگی اصلی می
طیف بسژیار دربرگیرندۀ  های مدرن، هر یک از این اصطلاحاتاصطلاح که در مقایسه با اصطلاحات زبان

هژای دنیژا برلین و کی مدعی شدند که اصطلاحات رنگی اصژلی زبان 24تری از فضای رنگی هستند.وسیع
لگوی واژگان سیاه، سژفید، قرمژز، سژبز، زرد و اند که مطابق با احوت شش رنگ کانونی جهانی شکل گرفته

                                                 
9. Brent Berlin.  

10 . Paul Kay. 

11. Basic Color Terms :Their Universality and Evolution. 

12 . Hardin, “Basic color terms and basic color categories”, 207. 

13 aykesd orEra nsai(nyo(  
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 25آبی در زبان انگلیسی هستند.
 
 
 
 
 
 

به ترتیب از راست،  .WCSزبان انگلیسی بر روی ماتریس رنگی  از اصطلاحات رنگی اصلیکانون  -4تصویر 
 26ای، نارنجی، قرمز، سفید و خاکستری و سیاه.صورتی، بنفش، آبی، سبز، زرد، قهوه

ای را دنباله نهننه واصی: وجههنگنع و واکههلوآتنگو اژهمیلادی در کتاب  4۱7۱سات  برلین و کی در
پیشنهاد کردند که بر مبنای آن با توجه به اینکه یک زبان دارای چژه تعژداد اصژطلاح رنگژی اصژلی اسژت، 

ن مختلژف زبا 10شناس با بررسی . این دو مردمبینی کرده و حدس زدرا پیشتوان معنی آن اصطلاحات می
ای را از اصطلاحات رنگی اصژلی ارائژه دادنژد کژه دارای گانههای زبانی مختلف، مجموعۀ یازدهاز خانواده

فقط برای نامیدن سفید و سیاه واژه دارد. « مرحلۀ اوت»هفت مرحله تکاملی است. طبق این طرح، یک زبان 
و « سژوم»د. دو حالژت بژرای مراحژل شژو، اصطلاح رنگی سرخ به واژگان قبلی افزوده می«مرحلۀ دوم»در 

مرحلۀ »شود و سپس در یک کلمه برای رنگ سبز ظاهر می« مرحلۀ سوم»ابتدا در  -4وجود دارد: « چهارم»
شود، و سژپس یک کلمه برای زرد ظاهر می« مرحلۀ سوم»نخست در -2یک کلمه برای رنگ زرد. « چهارم

زرد پدید آمده باشد چه اینکه نخست کلمه سبز لاح یک کلمه برای سبز. چه ابتدا اصط« مرحلۀ چهارم»در 
دارای هر پنج اصژطلاح سژفید، « مرحلۀ چهارم»و سپس زرد پدیدار شده باشد، به هر دو صورت یک زبان 

ای بژرای آیژد و پژس از آن کلمژهبه وجود می «مرحلۀ پنجم»اصطلاح آبی در سیاه، سرخ، زرد و سبز است. 
، کلمات صژورتی، بژنفش، نژارنجی و «مرحلۀ هفتم»آید. سپس در د میبه وجو «مرحلۀ ششم»ای در قهوه

های رنگی و کانون در این دیدگاه، مرزهای دسته (.2)تصویرشوند خاکستری بدون ترتیب خاصی ظاهر می
 (.4)تصویر 27ها قرار دارند.های مشابهی در فضای رنگی در سراسر زبانبینی و در موقعیتپیشها قابلآن

 

                                                 
15. Regier,  Kay and Khetarpal. “Color naming reflects optimal partitions of color space”, 1436.  

16. Borgefors ,“The Scarcity of Universal Colour Names”, 502. 

17. Kay & Khetarpal, 1; Regier,  Kay and Khetarpal a1436. 
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 ( BCT)اصطلاحات رنگی اصلی مراتب برلین و کی برای پدیدار شدن سلسله - 2تصویر 
 )نگارنده( های مختلف جهاندر زبان

 
 
 
 
 
 
 
 

 28 6های مرحلۀ در زبان انگلیسی و دیگر زبان اصطلاحات رنگی اصلیکانون و گسترۀ  - 4تصویر 
 فارسی امروز –فارسی قدیم  -1-2

 29آبی در زبان فارسی قدیم اشاره شژده اسژت. ری به عدم وجود اصطلاح رنگیهای دیگتر در پهوهشپیش
لیکن مرز روشنی برای مشخص کردن تاری  و مرز زمانی ظهور اصطلاحات رنگی جدید در زبژان فارسژی 

ترین استفاده از اصطلاح رنگی آبی، که اصطلاح نسبتاً جدیدی در زبژان فارسژی ترسیم نشده است. قدیمی
سیدضژیاالدین « کابینه سژیاه»از عارف قزوینی است که با توجه به اشاره آن به واقعۀ انحلات  است، تصنیفی

                                                 
18 . reseso re liEnso  nns EkhTnkTs re drErna ”nssEeprcTerh, sinke se ens lrDD, 5. 

 «.نسبیت زبانی و درک رنگ آسمان در شعر فارسی». بیات، 29
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 ش سروده شده باشد. 4400خرداد  43توانسته پیش از انحلات کابینه سیاه در طباطبایی، نمی
 

 ملژژژژت سژژژژپاهت بژژژژازآ ۀتژژژژود یو
o 

 بژژژژژازآ اهتیسژژژژژ ۀنژژژژژیقربژژژژژان کاب 
o 

 یو سژژژبز و زرد و آبژژژ دیسژژژرخ و سژژژف
o 

 ییعنژژژژا ،یو قهژژژژوه ا یت گلژژژژپشژژژژ 
o 

 ؟یابیژ یکژ انیژم نیژرنژگ ثابژت ز کی
o 

 10بژژازآ رخواهژژتیخ ینقژژش هسژژت یا 
o 

سژابقه  یدر شعر فارسژ یشمس یهجر 44از قرن  شیپ یداشت که کاربرد واژه آب نانیاطم توانیلذا م»
 یفارس کیتون کلاسدر م «یآب». کلمه ستیبرخوردار ن یشتریچندان ب هم از سابقه ینداشته، و در نثر فارس

 44قژرن  یابتژدا نیابرابنژ  12و...( یو خژاک یمنسوب به عنصر آب )مانند آبژ ایاست  «به»وهیم یبه معنا ای
 یفارس»پهوهش مراد ما از  نی. در امیریگیدر نظر م یتحوت زبان نیرا به عنوان نقطه عطف ا یشمس یهجر

قژرن  یپس از ابتژدا یزبان فارس« امروز یرسفا»و منظور از  ،یشمس یهجر 44از قرن  شیپ یفارس «میقد
 ه.ش خواهد بود.44
 فردوسی شاهنامهرنگ بنفش در  -1

در این پهوهش مورد استفاده قرار  شهناهه عنوان متن مرجع تصحیح جلات خالقی مطلق بهبه شهناهه نسخه 
در میان منتقژدان و   شهناههترین تصحیحات موجود گرفته است. این نسخه یکی از معتبرترین و مورد توافق

از ایژن بژه بعژد هژر »انژد کژه شناسی است، چنانچه در مژورد آن گفتهمتخصصان ادبیات فارسی و شاهنامه
داند کژه حاصژل کژارش از نظژر دقژت، را تصحیح کند، می مصححی که در ایران یا در خارج، متن فارسی

 11«.خالقی سنجیده خواهد شد شهناههۀروش و نتیجه با 
وفردوسی به کار رفته است. در ادامه به بررسژی کژاربرد رنژگ بژنفش در شهناهه بار در  22رنگ بنفش 

 .پردازیمبه ترتیب میزان بسامد کاربرد آن در توصیف مصادیق گوناگون می شهناهه 

                                                 
 .44، عهتفوقز شا:وشهععوهی:واشعان. حائری،  10
 .33. بیات،12
 .323، س:و و  وهقهل و تونقدو واوحنحوهرونوا ب:. امیدسالار، 11
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 درفش -2-1

 شاهناهه فردوسی به کار رفتژه اسژت. فردوسژی در  شهناهه بار برای توصیف درفش در  4۱واژۀ بنفش رنگ
 برد:های درفش کاویانی نام میعنوان یکی از رنگشش بار به شکل مستقیم از رنگ بنفش به

 فروهشژژژت ازو سژژژرخ و زرد و بژژژنفش
o 

 13درفژژژش یانیژژژخوانژژژدش کاو یهمژژژ 
o 

 ***  
 درفژژژژش یانیژژژژانژژژژدرون کاو شیبپژژژژ

o 
 14جهژژان زو شژژده سژژرخ و زرد و بژژنفش 

o 

                                                 
 .60، 4. فردوسی، شاهنامه فردوسی،  13
 .437، 4فردوسی،  . 14

 ردیف موصوف تعداد درصد

 4 درفش 4۱ 33.4۴

 2 تیغ 24 24.2۴

 4 های گوناگون()در قالب استعارهآسمان  7 7.2۴

 3 گرد و خاک 3 3.7۴

 3 رخ و رو 3 3.7۴

 7 زمین 2 2.2۴

 6 سم اسبان 2 2.2۴

 2 جامه و قبا 2 2.2۴

 ۱ خیمه 2 2.2۴

 40 خنجر 4 4.4۴

 44 جوشن 4 4.4۴

 42 دیده )چشم( 4 4.4۴

 44 چرم)پوست( درخت سیب 4 4.4۴

  مجموع 22 400۴

  یرنگ بنفش در شاهنامه فردوس یپراکندگ -4جدوت 

کاربرد رنگ بنفش با مصادیق  -3تصویر 
 مختلف در شاهنامه فردوسی
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توان چنین نتیجه گرفت که ماهیت رنگ بنفش هر چه که باشد متمایز و متفاوت بژا زرد از این ابیات می
گونژه کژه امژروز از معنژای بژنفش از بنفش رنگژی باشژد کژه آن نماید که منظورو سرخ است، لذا بعید می

 شناسیم از آمیختگی سرخ با رنگ دیگری حاصل شده باشد.می
 ، رنگ کبود را نیز به ترکیب سرخ و زرد و بنفش افزوده است:شهناهه فردوسی در جای دیگری از 

 هژژژوا سژژژرخ و زرد و کبژژژود و بژژژنفش
o 

 15درفژژژژژژش یانیژژژژژژکاو دنیژژژژژژز تاب 
o 

یکسان بپنژداریم، « سرخ و زرد و بنفش»را با ترکیب پرتکرارتر « سرخ و زرد و کبود و بنفش»یب اگر ترک
نزدیک و شبیه باشد که حضور یا غیبژت آن در « سرخ و زرد و بنفش»باید آن قدر به یکی از اجزای کبود می

ترین رنگ ن و شبیهتریترکیب رنگ درفش کاویانی فاقد اشکات و تفاوت باشد. بدیهی است که بنفش نزدیک
 از میان سرخ و زرد و بنفش است.

از رنگ بنفش به تنهایی برای توصیف رنگ درفش کاویژانی اسژتفاده شژده اسژت.  شهناهه در دو بیت  
های زرد و سرخ، رنگ قالب درفش کاویانی بنفش بوده است که بارها بژرای آید که در کنار رنگچنین برمی

 ه کار رفته است.توصیف درفش رستم و ایرانیان ب
 درفژژژش یانیژژژز بژژژس جوشژژژن و کاو

o  16سراسژژژر بژژژنفش یتژژژیگ یشژژژده رو 
o 

 
o ***  

o 
 هژژژژوا شژژژژد بسژژژژان پرنژژژژد بژژژژنفش

o  17درفژژژژژژش یانیژژژژژژکاو دنیژژژژژژز تاب 
o 

 
o ***  

o 
 و بژژژنفش اهیسژژژرخ و زرد و سژژژ یبسژژژ

o  18درفژژژش ینژژژیبژژژه تژژژوران بب رانیژژژاز ا 
o 

 
o ***  

o 
 آن درفژژژژش بژژژژنفش ابیچژژژو افراسژژژژ

o   درفژژژژش یانیژژژژبژژژژا کاونگژژژژه کژژژژرد 
o 

 
o ***  

o 
 رستمسژژژژت لژژژژتنیبدانسژژژژت کژژژژان پ

o  19رمسژژژژژتیسژژژژژرافراز وز تخمژژژژژه ن 
o 

 

                                                 
 .22، 4فردوسی،  . 15
  .442، 4. فردوسی،  16
 .443، 3. فردوسی،  17
 .444، 2فردوسی،  . 18
 .302، 2فردوسی،  . 19
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 تیغ و خنجر و جوشن -2-2
فردوسی  با رنگ بنفش توصیف  شهناهه بار در  4بار و خنجر و جوشن نیز هر کدام  14تیغ به معنی شمشیر 

 اند.شده
 درفژژژش یانیژژژانژژژدرون کاو شیبژژژه پژژژ

o  30بژژنفش یغهژژایبژژه چنژژگ انژژدرون ت 
o 

*** 
 بژژرزد ز گژژردون درفژژش دیچژژو خورشژژ

o  32دم شژژژب شژژژد از خنجژژژر او بژژژنفش 
o 

 شود:یافت می« تیغ کبود»های فراوانی از ترکیب در آثار دیگر سخنوران شعر فارسی نیز نمونه
 کژه داد میا دهید اریخموش باش، چه بس

o  31کبژود غیژزبان سژرخ سژر سژبز را بژه ت 
o 

*** 
 کِبود شِژب غیز مشرق، تبهارچون برشود 

o  یمغژرب بژژه خژژون روز کشژد دامژژن قبژژا 
 33بهژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژار

o 
*** 

 کژار آب کژن یکبود غرق خون صوف غیت
o  34معرکژه یپژوش را گفتژه صژلا اهیزاغ س 

o 
*** 

 کبژژود غیژژت بیژژبجسژژت بژژا رخ زرد از نه
o  35بژاد خژزان شیزپژ یچنانکه برگ بهژار 

o 
*** 

 آمژژژد ریژژژجسژژژم عژژژدوش چژژژو آبگ
o  36لژژژژوفریچژژژژو ن کبژژژژود او ریشمشژژژژ 

o 
 نام برده است:« آبگون»فردوسی در ابیات دیگری از دشنه و خنجر و تیغ و نیزه با صفت 

 بدسژژژت انژژژدرش آبگژژژون دشژژژنه بژژژود
o  37چهرگژژژان تشژژژنه بژژژود یبخژژژون پژژژر 

o 
*** 

                                                 
 .442، 4فردوسی، .  30
 .76، 4. فردوسی،  32
 .347،  شوانواشدهتبهار،  . 31
 .2۱4،  شوانواشدهتبهار،  . 33
 .7۱3  شوانواهقهن:وشع ان:،. خاقانی شروانی،  34
 .423، کینی و و ها . نصرالله منشی،  35
 .273 کینهتو شوانوهدز ،. معزی،  36
 .22، 4فردوسی،  . 37
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 انژژدرون نیجنبژژان بژژز ویژژچژژو شژژد گ
o  38آبگژژژژژژون زهیژژژژژژن نیاز آن آهنژژژژژژ 

o 
*** 

 دیزهژژژر آبگژژژون برکشژژژ غیژژژهمژژژه ت
o  39دیو دشژژمن کشژژ دییژژرآاند نیبژژه کژژ 

o 
تنها برای توصیف تیغ و خنجر و دشنه و نیزه، بلکه برای اشاره به رنگ فلز آهن فردوسی از واژۀ آبگون نه

 نیز استفاده کرده است:
 کژژژژرد آهژژژژن آبگژژژژون هیژژژژسژژژژر ما

o  40بژژرون دشیکژژزان سژژنگ خژژارا کشژژ 
o 

 اند:ان به کار بردهدیگر شعرای فارسی، واژۀ آبگون را عمدتاً به منظور توصیف رنگ آسم
 غم چون تو را فشارد تژا از خژودت بژرآرد

o  42یپس بر تژو نژور بژارد از چژرخ آبگژون 
o 

*** 
 از آن قطژژژره کژژژه آمژژژد بژژژرون یحژژژال

o  41فلژژژک آبگژژژون نیژژژگشژژژت روان ا 
o 

*** 
 کیژژغلغژژل فکنژژد روحژژم در گلشژژن ملا

o  43بر طاق آبگژون زد یهر گه که سنگ آه 
o 

*** 
بگون و چرخ آبگون، ناصر خسرو از گنبد آبگون، و منوچهری از آسمان آبگون همچنین سنایی از سپهر آ

را تژا حژد زیژادی بژا رنژگ واژۀ آبگژون برابژر  شاهناهه رو شاید بتوان رنگ واژۀ بنفش در برند. از ایننام می
معنژی شژده « به رنگ آب، آبی، کبود، ازرق»های زبان فارسی همچون دهخدا نامهدانست. آبگون در لغت

   44است.
 کند:فردوسی در جایی از جوشنی به رنگ نیل یاد می

 اند:برخی دیگر از شعرای فارسی زبان تیغ و خنجر را به رنگ سبز توصیف کرده

                                                 
 .462، 4فردوسی،  . 38

 .207، 3فردوسی،  . 39
 .207، 3فردوسی،  . 40
 .4022، کینهتو شوانوشاسوابعشز وبلخی، . 42
 .444، السعاتهخزننظامی گنجوی،  . 41
 .733، کینهتوسدد سعدی،  . 43

 .33 نهه ،لغتدهخدا، . 44
 .   403، 7فردوسی،  . 45

 لیژژبژژود تابژژان چژژو ن یجوشژژن یکژژی
o  45لیژژچژژرم پ کیژژ یو پهنژژا یبژژه بژژالا 

o 
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 جب مدار گر آواره گشت لشکر خصژمع

o و47بژر سرشژان هیسبز تو افکند سا غیچو تو
oو

*** 
 اسژژت نیذوالقژژرن یخامژژه ملهژژم تژژو ثژژان

o و48خضرسژت یخنجر سبز لباس تو، بجاو
oو

*** 
 دیژژژلالژژژه فژژژتح رو کیژژژمبژژژادا کژژژه 

o  49نژژژه در سژژژبزه خنجژژژر سژژژبز فامتژژژان 
o 

*** 
 سژبز ایژدر یتژو شژد آبهژا غیژبه رنژگ ت

o 50جوشژژن انیژژا دارنژژد ماهز بهژژر آن رو 
o 

کنایه از تیغی که از صیقل زدن به کبودی »عنوان نامۀ فارسی آنندراج از تیغ سبز و تیغ مینارنگ بهدر واژه
زمان هم کبود باشد و هم سبز متناقض در زبان فارسی امروز اینکه یک شیء هم 52نام برده شده است.« زند

هژای تجربژی کژی و پهوهش-اره کردیم که بر اساس نظریۀ بژرلینتر اشرسد، اما پیشمعنی به نظر میو بی
ای نژاگزیر در تکامژل های دنیا امری معموت، و مرحلژهاختلاط رنگ سبز و آبی در اکثر قریب به اتفاق زبان
طور مشژخص و اختصاصژی بژر ایژن اخژتلاط هایی بهاصطلاحات رنگی هر زبان است. همچنین پهوهش

 اند.ن فارسی صحه گذاشتهمعنی بین سبز و آبی در زبا
 آسمان -2-3

ها مربوط به دمیدن صژبح بیت از آن 3فردوسی از آسمان بنفش نام برده شده است که  شهناهه بیت از  7در 
است. اما نکته کلیدی و تعیین کننده در تفسیر و فهم این ابیات این است کژه در ایژن اشژعار، بژنفش بژرای 

دم است به کار نرفته است، بلکه بیانگر رنگ آسمان پیش از سپیدهتوصیف رنگ آسمان پس از دمیدن صبح 
 گراید:میکه تحت تأثیر طلوع خورشید و برآمدن آفتاب به زردی 

 تابژژژان درفژژژش دیچژژژو بنمژژژود خورشژژژ
o  51بژژژنفش انیژژژمعصژژژفر شژژژد آن پرن 

o 
آسمان پیش که استعاره از رنگ « پرنیان بنفش»شود که با طلوع خورشید در این بیت چنین توصیف می

                                                 
 .324، شاننوفعشوهد  شوانواشدهتوابنیمین، ابن . 46

 .46، الدشنواساهعنلواصفههن:الادهن:وابوالفضلوکاهل شوانوالاقاصفهانی،  . 47
 .30،کینهتوسیاهنوسه ج:ساوجی،  . 48
 .444،  شوانوانوت انوری،  . 49
 .424، دسیاهن شوانوهسدو وسد. سعدسلمان،  50
 .           6222 نهه ،لغت. دهخدا، 52
        .264، 4فردوسی،  . 51

 سبز تژو شژد کژور دشژمنت غیاز عکس ت
o و46ریز عکژس زمژرد شژود ضژر یبل یافعو

oو
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کژه زردنژارنجی رنژگ اسژت « گل کاژیره»یا « عصفر»از دمیدن آفتاب است، پس از دمیدن آفتاب به رنگ 
 کند.تغییر می

 درفژژژش نیژژژبرافراخژژژت آن گژژژرد زر
o 53بژژژژنفش یانیژژژژنگونسژژژژار شژژژژد پرنو 

o 
کند که خورشژید درفژش طلایژی خژود را بژر فژراز کژوه گونه توصیف میاینجا نیز فردوسی صبح را این

سازد. ابیات متعدد دیگری نیز در فراشته کرده و پرنیان بنفش که استعاره از آسمان شب است را سرنگون میا
اند، با ایژن تفژاوت کژه غلبژه زردی بژر دم پرداختهوجود دارند که به همین شکل به توصیف سپیده شهناهه 

 بنفش، جای خود را به غلبه زردی بر لاجوردی داده است:
 

 کشژژژژور لاژوردبژژژژر  دیچژژژژو خورشژژژژ
o 54زرد یبژژژژژژژایزد ز د یاسژژژژژژژراپردهو 

o 
 

o ***  
o 

 چژژژژادر لاژورد یچژژژژو پنهژژژژان شژژژژد
o 55زرد اقوتیژژژژآمژژژژد از کژژژژوه  دیژژژژپدو 

o 
o 

***  
o 

 زرد دیکشژژور ز خورشژژ یچژژو شژژد رو
o 56بژژژه خژژژم انژژژدر آمژژژد شژژژب لاژوردو 

o 
 

o ***  
o 

 زرد اقوتیژژژژ یایژژژژبدانگژژژژه کژژژژه در
o  57زنژژژژد مژژژژوج بژژژژر کشژژژژور لاژورد 

o 
 

o ***  
o 

 آمژژژد آن زر جژژژام دیژژژتژژژا پد نیچنژژژ
o مژژر او را بژژه نژژام یخژژوان دیکژژه خورشژژو 

o 
 آن چژژژژژژژژادر لاژورد نژژژژژژژژداختیب

o 58زرد اقوتیژژژبگسژژژترد بژژژر دشژژژت و 
o 

 
o ***  

o 
 زرد اقوتیژژژژز  دهیتژژژژا سژژژژپ نیچنژژژژ

o 59لاژورد نهیبژژژژر سژژژژژ دیبژژژژزد شژژژژژو 
o 

و

                                                 
 .72، 7فردوسی،  . 53
 .72، 7فردوسی،  . 54
 .323، 6فردوسی،  . 55
 .402، 4فردوسی،  . 56
 .444، 4فردوسی،  . 57
 .704، 7فردوسی،  . 58
 .30، 3فردوسی،  . 59
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 ورشید )نگارنده(غلبه تدریجی زرد بر لاجوردی در هنگام طلوع خ - 3تصویر
 در اشعار دیگران نیز به دفعات فراوان از آسمان با صفت لاجوردی یاد شده است.

 دشژت لاجژورد نیدم چو از دهیبرشد سپ
o 60طشژژت گردگژژرد یکژژیگردبژژاد  ماننژژدو 

o

 

و***
 اسژژژتارگان تافتژژژه بژژژر چژژژرخ لاجژژژورد

o 62هژاچونان که انژدر آب ز بژاران حبژابو 
o 

و***
 جژورد هژواصفت همه شب تژا ز لا نیبر

o 61هزار شعله برآمد چژو صژد هژزار علژمو 
o

 

و***
 یچژژژون بژژژر سژژژر چژژژرخ لاجژژژورد

o 63ینهژژژژژاد رو بژژژژژه زرد دیخورشژژژژژو 
o 

و***
 اند.حتی برخی همچون فردوسی از همان رابطۀ غلبه زردی بر لاجوردی در شعر خود بهره برده

 گژژژژژردون یهاضژژژژژهیچژژژژژون زرده ب
o رونیژژژژژب دهیآمژژژژژد سژژژژژحر از سژژژژژپو 

o 

                                                 
 .643 ، شوانوحکنموقهآن:وشنعاز قاآنی شیرازی،  . 60
 .              42،  شوانواشدهتبهار،  . 62
  .                  246 شوانوحکنموساهش:وغزنو ،و. سنایی غزنوی،  61
  .         22۱، هجاونو ولنی:امیرخسرو دهلوی،  . 63
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 یجژژژژژوردخژژژژژم طژژژژژاق لا ریژژژژژز
o 64یگرفژژژژژژت زرد نیزان زرده زمژژژژژژو 

o 
و***

 یکژژژژه چژژژژرخ لاجژژژژورد ریشژژژژبگ
o 65یبژژژژژژه زرد ییآراسژژژژژژت کبژژژژژژودو 

o

 

 از آسمان با استعاره چرخ کبود نیز نام برده شده است: شهناهه در 
  سژژتیز خوبژژان مژژرا جفژژت ن یتژژیبژژه گ

o 66سژژتیچژژرخ کبژژود اندک ریژژچژژو مژژن زو 
o 

 
o ***  

o 
 آتژژژش آمژژژد ز چژژژرخ کبژژژود  یکژژژی

o 67ت مژژژژا شژژژژد از درد او پژژژژر ز دوددو 
o 

تر دربارۀ رنگ تیغ و خنجر در زبان و ادبیات فارسی گفته شژد، بژه دلیژل همچنین همانند آنچه که پیش
گیری اصطلاح سبز بر اصطلاح آبی، استفاده از اصطلاح سبز برای توصژیف آمیختگی معنایی و تقدم شکل

 گوید:انچه حافظ میرنگ آسمان در ادبیات فارسی بسیار رایج است. چن
 و داس مژژه نژژو دمیژژمژژزرع سژژبز فلژژک د

o  آمژد و هنگژام درو شیاز کشته خژو ادمی 
o 

دریژای اخضژر »، «سژقف سژبز»، «سبز خنگ گردون»حافظ در ابیات دیگری نیز با تعابیری همچون 
قژدر نهژای مختلژف آسبز دانستن آسمان در متون نظم و نثر فارسژی در قژرن»کند. از آسمان یاد می« فلک

هژای گونژاگونی نژوع تژوان گفژت تقریباً تمام شاعران متقدم و حتی برخی متأخران طیفرواج دارد کژه مژی
 7-3 )قژرن هجژری(، سژنایی 3 )قژرن طوسیاسدی  68«.اندنامیدهخاصی از رنگ آبژی امروزی را سبز می

هجژری(، بیژدت  2 )قژرن هجژری(، مسعودسعدسژلمان 6 )قژرن هجری(، مولانا 7)قرن هجری(، خاقانی
هجری( هر یک به دفعات و با تعابیر مختلفی بژه  42 )قرن هجری( و هاتف اصفهانی 42-44 دهلوی )قرن

های طبیعژی کارگیری اصژطلاحات غیراصژلی و مشژتق از پدیژدهبه 69اند.سبز بودن رنگ آسمان اشاره کرده
سازد کژه اختلافژی آشکار می همچون کبود و نیلی و لاجورد برای توصیف رنگ آسمان توسط همین شعرا،

بندی متفاوت زبانی در زبانان امروزی وجود نداشته و این تعابیر ناشی از طبقهها با فارسیبین درک رنگی آن
 ها بوده است.دورۀ آن

شناسیم در شعر رسد این وضعیت در مورد رنگ بنفش و رنگ آسمان که امروز به نام آبی میبه نظر می
                                                 

 .236، ا تنگهثاو ونفتوجامی خراسانی،  . 64
 .42۱لنی:و وهجاون،وامی گنجوی، . نظ422، 2. فردوسی، 42۱لنی:و وهجاون،ونظامی گنجوی،  . 65
 .42۱لنی:و وهجاون،و. نظامی گنجوی، 422، 2. فردوسی،  66
 .243، 4. فردوسی، 67
 .243، 4فردوسی،  .«نسبیت زبانی و درک رنگ آسمان در شعر فارسی»بیات، . 68
 . همو. 69
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طور که آسمان سبز در سخن حافظ ارتبژاطی بژه تعریژف امژروزین مژا از سژبز همانفردوسی حاکم باشد. 
Green  ندارد، آسمان بنفش در زبان فردوسی نیز، به تعریف امروزین رنگ بنفشPurple  در زبان فارسژی

 ارتباط بوده و معنی آن متوجه رنگ آبی در فارسی جدید است.بی
 رخ، رو و چشم -1-0

بار از بنفش شدن چشم سخن گفته  4بار از بنفش شدن روی و رخ و چهره دشمنان و  3فردوسی شهناهه ودر 
 شده است. گاهی بنفش شدن روی و چشم دشمن استعاره از غلبه ترس بر آنان است:

 درفژژژش یانیژژژهمژژژان مژژژن کشژژژم کاو
o 70رخ لعژژژل دشژژژمن کژژژنم زو بژژژنفشو 

o 
 

o ***  
o 

 کژژژوس و درفژژژش یبژژژر جژژژا دنژژژدیند
o 72بژژژنفش شژژژانهادهیشژژژد د گژژژاریز پو 

o 
 

 و در جایی دیگر مراد از بنفش شدن روی دشمن، روسیاهی و شرمندگی از بدکرداری است.
 کژژه دارنژژد بژژا مژژا درفژژش نهژژایهژژم ا

o 71نگژژژردد بژژژنفش شژژژانیا یز بژژژد روو 
o 

ای از روسژیاهی و توان آن را اسژتعارهبنفش شدن چهره و چشم انسان نوعی مبالغه و اغراق است که می
)یا لاژورد( را به همین  روزی و کبودی انگاشت. چنانچه فردوسی در ابیات دیگری واژۀ لاجوردتیرگی و تیره

 منظور در توصیف رخ و روی افراد کار بسته است:
 نامژژژژه بنبشژژژژت بژژژژا داغ و درد یکژژژژی

o 73پژژژر از خژژژون و رخ لاژورد دهیژژژدو دو 
o 

O 
***  

o 
 را دت ز درد شژژژژژهیدو مژژژژژرد جفژژژژژا پ

o 74ژوردلا شژژژژانیو شژژژژد رو دیژژژژچیبپو 
o 

 خورد:گونه استعارات رنگی در سخن شاعران دیگر نیز به چشم میاین
 اخژوان روزگژار یلیبژس کژه سژ میخورد

o کبژژود مژژا یشژژد آب چژژاه ز رو یلژژینو 
o 

 است که در سنگلاخ دهر متیصائب غن
o 75کبژود مژا یبخژت سژبز بژه رو دیخندو 

o 
*** 

                                                 
 .372، 2. فردوسی، 70
 . 23، 4. فردوسی،  72
 . 244، 3فردوسی،  . 71
 .33۱، 3. فردوسی، 73
 .460،  شوانوصهئبوابعشز صائب تبریزی،  .447، 4. فردوسی،  74
 .426، نهه ،واله:. عطار نیشابوری460،  شوانوصهئبوابعشز صائب تبریزی، . 75
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 یرو هیسژژژ سیدگژژژر بژژژار آمژژژد ابلژژژ
o 76یرا زهژژر سژژو بخوانژژد آن بچژژه خژژودو 

o 
*** 

 شژد یخمر یچهره ازرق خواجو چو ز م
o 77دیژو بدو جژام ده دیبستان يجامه از وو 

o 
 گرد و خاک و زمین -2-5

چنین گفته شده که آسمان یا خورشید یژا جهژان از گژرد برخاسژته از زمژین  شهناهه در شش بیت از ابیات 
 بنفش گشته است:

 سژژژپاه انژژژدر آمژژژد بژژژه گژژژرد درفژژژش
o 78ز گژژژرد سژژژواران بژژژنفش هژژژوا شژژژدو 

o 
و

o ***  
o 

 و کژژوس و درفژژش بژژرزیپژژس انژژدر فر
o 79هژژژوا کژژژرده از سژژژمّ اسژژژپان بژژژنفشو 

o 
O 

***  
o 

 جهژژژان شژژژد ز گژژژرد سژژژواران بژژژنفش
o 80درخشژژان سژژنان و درفشژژان درفژژشو 

o 
و

o ***  
o 

 تابژژان بژژنفش دیشژژد از خژژاک خورشژژ
o 82درفژش لانیو بژر پشژت پژ لیژز بس پو 

o 
 دیگر از زمین بنفش نام برده شده است. همچنین در سه بیت
 بُژژد بژژا درفژژش دوشیپژژس پشژژت شژژ

o 81بژژژنفش کریرپیگشژژژته از شژژژ نیزمژژژو 
o 

 
o ***  

o 
 تابژژژان بژژژرآرد درفژژژش دیچژژژو خورشژژژ

o 83بژژژنفش نیچژژژو زرآب گژژژردد زمژژژو 
o 

 
o ***  

o 
 درفژژژژش یانیژژژژابژژژا گژژژژرز و بژژژژا کاو

o 84کژژرده از سژژمّ اسژژپان بژژنفش نیزمژژو 
o 

)فقط  با استفاده از اصطلاحات نیل و لاجورد، و آبنوسشهناهه ویق را نیز در یک این مصادفردوسی یک
                                                 

 .426، نهه ،واله:عطار نیشابوری . 76
 .26، 4فردوسی،  .342،  شوانوکههلواواجو وکعههن:. خواجوی کرمانی،  77
 .26، 4. فردوسی،  78
 .372، 2وسی، . فرد 79
 .432، 4. فردوسی،  80
 . 436، 4. فردوسی،  82
 .20، 4. فردوسی،  81
 .477، 3. فردوسی،  83
 .442، 4. فردوسی،  84
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 برای زمین( به تصویر کشیده است:
 

 گرد و خاک:
 لیژژژژبردنژژژژد پ شیزنژژژژان پژژژژ رهیژژژژتب

o 85لیژژگژژرد چژژون کژژوه ن یکژژیبرآمژژد و 
o 

 
o ***  

o 
 شژژد هژژوا پژژر ز گژژرد لگژژونین نیزمژژ

o 86نبژژژژرد حیرسژژژژتم سژژژژل دیبپوشژژژژو 
o 

 
o ***  

o 
 گژژژرد رهیژژژت یکژژژی بژژژدیز یوز آن سژژژو

o 87آمژژژد و دشژژژت شژژژد لاژورد دیژژژپدو 
o 

 
o ***  

o 
 درفژژژش شهنشژژژاه بژژژا بژژژوق و کژژژوس

o 88آبنژژژوس نیآمژژژد و شژژژد زمژژژ دیژژژپدو 
o 

 آسمان)هوا(:
 سژژژژژپاه پراگنژژژژژده را گژژژژژرد کژژژژژرد

o 89شژژژژد هژژژژوا لاژورد نیآهنژژژژ نیزمژژژژو 
o 

 
o ***  

o 
 آبنژژژوس نیشژژژد زمژژژ لگژژژونیهژژژوا ن

o 90کژژوس یکژژر شژژد گژژوش از آوا یهمژژو 
o 

 خورشید:
 گژژژرد رهیژژژت یکژژژیاز آن شژژژهر روشژژژن 

o  92شژژژد لاژورد دیبرآمژژژد کژژژه خورشژژژ 
o 

 جهان:
 بگشژژژژته کبژژژژود ینژژژژیجهژژژژان را بب

o 91پژژژر ز آتژژژش هژژژوا پژژژر زدود نیزمژژژو 
o 

 
o ***  

o 
 جشژژژن کژژژرد یکژژژیبژژژران اژدهژژژا بژژژر 

o 93تژژژا شژژژد جهژژژان لاژورد ریز شژژژبگو 
o 

                                                 
 .464، 4. فردوسی،  85
 .224، 4. فردوسی،  86
 .443، 3. فردوسی،  87
 .443، 3. فردوسی،  88
 .372، 3. فردوسی،  89
 .432، 2. فردوسی،  90
 .22، 4فردوسی،  . 92
 .402، 3فردوسی، .  91
 .37، 3. فردوسی،  93
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 اند:به را رنگ نیل و کبود توصیف کردهشاعران دیگر نیز در شعر خود گرد و خاک و زمین 
 شژژب از راه برخاسژژت لیژژچژژو گژژرد ن

o 94برخاست یروز از جا یرو وسفیچو و 
o 

و***
 و کفژژن نژژه ردیژژمیآتژژش کژژه ظلژژم دارد م

o 95حنژوطش خژاک کبژود بسژتر هیدود سو 
o 

*** 
 آسژژژمان شژژژد ز گژژژرد کبژژژود نیزمژژژ

o 96و خژود ریچو انجژم در او بژرق شمشژو 
o 

*** 
 یمه و قبا جامه و خ -2-6

 بار از البسه بنفش نام برده شده است: 1فردوسی  شهناهه در 
 بژژژژنفش یهژژژژابژژژژزر بافتژژژژه جامژژژژه

o 97کفژژژش نژژژهیبپژژژا انژژژدرون کژژژرده زرو 
o 

 
o ***  

o 
 بژژژژژنفش یگشژژژژژادند بنژژژژژد قبژژژژژا

o 98کفژژش نژژهیهمژژان افسژژر و طژژوق و زرو 
o 

 های بنفش سخن به میان آمده است:همچنین در دو بیت نیز از خیمه
 بژژژود مژژژهیپژژژر سژژژراپرده و خجهژژژان 

o 99زده سژژژرخ و زرد و بژژژنفش و کبژژژودو 
o 

 
o ***  

o 
 بژژود مژژهیکژژوه تژژا کژژوه پژژر خ نیزمژژ

o 200و بژژژنفش و کبژژژود اهیو سژژژ دیسژژژپو 
o 

که جامه و قبا و خیمه واجد رنگ مخصوصی نیستند، این ابیات کمکژی بژه شناسژایی رنژگ از آنجایی
 کنند.بنفش نمی

 پوست درخت سیب -2-7
تژر در شژعر او سژراغ داریژم بژا بخش یک پادشاهی هرمزد، فردوسی در فضاسازی خاصی کژه کژمدر آغاز 

 .کندحکایت می« درخت سیب»با « تابستان»)قات( از گفتگوی  «زبان حات»استفاده از شگرد ادبی 

                                                 
 .26، اسع نهه . عطار نیشابوری،  94
  .262،  شوانواهقهن:وشع ان:خاقانی شروانی،  . 95
 . 344، کینهتوسدد .سعدی،  96
 .326، 2. فردوسی، 97
 .432، 3. فردوسی، 376، 2. فردوسی،  98
 .433، 4. فردوسی،  99

 .432، 3. فردوسی،  200
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 بیتمژژژوز بژژژر سژژژرخ سژژژ دیژژژبخند
o کژژرد بژژا بژژار و بژژرگش عتژژاب یهمژژو 

o 
 و زبرجژژژژد کژژژژه دادت بهژژژژم قیژژژژعق

o ان شژژژاخ تژژژو هژژژم بخژژژمز بژژژار گژژژرو 
o 

 زبرجژژدت برگسژژت و چرمژژت بژژنفش
o 202درفژژژش یانیژژژسژژژرت برتژژژر از کاوو 

o 
شژود کژه خطژاب تابسژتان اگرچژه ابتژدا متوجژه با در نظر گرفتن معنای کل شژعر چنژین مسژتفاد مژی

 است، اما در ادامه با نام بردن از اجزاء و اندامی همچون شاخ و برگ و سر و گردن و بار گژران،« سیبسرخ»
کند. لذا مراد از کلمه چرم در شعر، نه پوست میوه سژیب، تغییر می« درخت سیب»خطاب شاعر به سمت 

کنژد، بلکه پوست درخت سیب است. فردوسی تنها در یک بیت دیگر چرم را با رنگی خاص توصژیف مژی
 گوید:آنجا که در توصیف گرگی غوت پیکر می

 لیژژژدو دنژژژدان او چژژژون دو دنژژژدان پ
o رخژژون و چژژرمش چژژو دو چشژژمش طبو

 201لیژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژن
o 

رنژگ خاصژی را  شاهناهه این بیت از این جهت قابل توجه است که فردوسی تنها در دو بیت از ابیژات 
 بار بنفش و بار دیگر نیلی است.کند که یکبرای پوست جانداران ذکر می

 بحث و بررسی -3

-به اشیا و جمژادات و پدیژده رنگ بنفش را شهناهه شود فردوسی در مشاهده می 2طور که در جدوت همان

خود در اشعار دیگر با عنوان نیلی و کبود و آبگژون و لاجژوردی و آبنژوس و  تنهانههایی نسبت داده است که 
ها یاد کرده، بلکه این مصادیق در اشعار شژاعران فارسژی زبژان دیگژر نیژز عمژدتاً بژا اسژتفاده از سیاه از آن

 (. 2اند )جدوت وصیف گشتههای آبی تاصطلاحات مرتبط با گروه رنگ
فردوسی با رنگ آن مصادیق در ابیات دیگر  شهناهه تطبیق مصادیق و موصوفات بنفش در متن  – 2جدوت 

 (نگارندهو  آثار شاعران دیگر ) شهناهه 

های به کاررفته دیگر برای رنگ رنگ واژه این مصداق در آثار شاعران دیگر

 شاهنامههمین مصداق در 

دفعات 

 کاربرد

 مصداق

 درفش 4۱ های متعدد و متفاوترنگ های متعدد و متفاوترنگ

 درفش کاویانی 7 نیل، کبود ---

                                                 
 . 373، 6فردوسی،  . 202
 .22، 3فردوسی،  . 201
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آبگون، کبود، نیل، سبز )شامل انواع اصطلاحات 

 رنگی مربوط به سبز و آبی(

 تیغ و خنجر و جوشن 24 آبگون، کبود، نیل

ای ،آبگون، لاجورد، کبود، نیلی، ازرق، مینایی، فیروزه

ری، سبز )شامل انواع اصطلاحات رنگی مربوط نیلوف

 به سبز و آبی(

 آسمان 7 لاجورد، کبود

 رخ، رو، چشم 7 لاجورد، کبود، سیاه کبود، سیاه

لاجورد، کبود، نیلی، آبنوس،  کبود، نیلی، سیاه

 سیاه

 گرد، خاک، زمین 7

 چرم سیب 4 --- ---

 )پوست درخت سیب(

کنیم، یژا بژا ها یژاد مژیهایی که امروز با اصطلاح آبی از آندیدهشود که در زبان فردوسی پمشاهده می
« بژنفش»اند، یا با اصطلاح اصطلاحات مشتق و غیراصلی همچون نیلی و لاجوردی و مینایی توصیف شده

عنوان یک اصطلاح رنگی تا ابتدای بهتر نیز گفته شد که استفاده از واژۀ آبی شده است. پیشها نام برده از آن
ای از کاربرد آن در زبان فارسی پیش از ایژن دوران در ش در شعر فارسی سابقه نداشته است و نمونه44ن قر

واژه بژنفش در زبژان فارسژی پژیش از رنژگ واژۀ آبژی توان مشاهده کرد که رنگبنابراین می دسترس نیست.
 پدیدار شده و مورد استفاده قرار گرفته است. 

مراتب معموت پیژدایش ها برای سلسلهکی و الگوی ارائه شده توسط آن-رلینبا نظریۀ ب تنهانهمسئله این 
اصطلاحات رنگی اصلی تناقض دارد، بلکه حتی بدون التفات به نظریۀ برلین و کی، اینکه چگونه پژیش از 
آن که زبان فارسی اصطلاحی برای رنگ اصلی و بنیادین آبی داشته باشد، صژاحب اصژطلاحی بژرای یژک 

برانگیز است. این تناقض منطقی تنها در یژک و فرعی همچون بنفش شده باشد، عجیب و سؤاترنگ ثانویه 
صورت قابل حل است که واژۀ بنفش واجد معنایی متفاوت از معنای امروزین آن در زبژان فارسژی باشژد و 

 معنای آن در طی زمان دستخوش تغییر شده باشد.
-کی به-های برلینجود دارد. بر اساس نظریات و یافتهنمونه مشابهی برای این وضعیت در زبان ژاپنی و

که در مرحلۀ چهارم زبان پدیژدار شژده اسژت، در مرحلژۀ  203طور معموت اصطلاح رنگی مشترک سبز+آبی
گیرد. یابد و اصطلاح رنگی جدیدی در این مرحله برای رنگ آبی شکل میپنجم به رنگ سبز اختصاص می

                                                 
103. Grue. 
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)یژا  204«آئژو»کند. زبژان ژاپنژی دارای یژک اصژطلاح رنگژی بژه نژام ی نمیاما زبان ژاپنی از این قائده پیرو
حات، اغلب از آن بژرای توصژیف چیزهژایی است که معمولًا معادت آبی در انگلیسی است. بااین 205آئویی(

نظژر از اینکژه در ها صژرفکنند. رنگ چشم غربیزبانان آن را سبز توصیف میشود که انگلیسیاستفاده می
توصیف شوند آئو است، آسمان و دریا آئو هستند، امژا ایژن اصژطلاح بژرای « سبز»یا « آبی»ی زبان انگلیس

شژود. در توصژیف فرنگی نارس نیز اسژتفاده میهای راهنمایی و گوجهها، چراغزارها، جنگلتوصیف چمن
 ها میدوری است.دانند که رنگ آنها میشود، اما همه ژاپنیسبزیجات از آئو استفاده می

لین و کی در رابطه با وضعیت خاص زبان ژاپنی و تأثیری که بر تئژوری تژوالی تکژاملی اصژطلاحات بر
 اند:رنگی گذاشت، به این نکته اشاره کرده

ای در مورد زبان ژاپنی وجود دارد که مربوط بژه وضژعیت حاضژر آن نیسژت، بلکژه بژه مرحلژۀ مسئله 
شواهد درونی، ظاهراً اصطلاح ژاپنی آئژو )آبژی(، قژدمت نوسازی و تحوت زبان ژاپنی ارتباط دارد. بر اساس 

هژایی دهژد در زمانبراین، شواهدی وجژود دارد کژه نشژان می)سبز( دارد. علاوه بیشتری نسبت به میدوری
شده است. اگر چنین باشد، با ایژن های سبز تعمیم داده میهای آبی و هم به طیفاصطلاح آئو هم به طیف

در منطقه آبژی « سبز)+آبی(»در مرحلۀ چهارم زبان، نقطه کانونی اصطلاح واحد وضعیت روبرو هستیم که 
کند، سپس یک اصطلاح جدید برای رنگ سژبز پنجم به آبی تقلیل پیدا می حلۀردر مقرار دارد، که معنای آن 

 کژهای نخواهیم داشژت جژز اینهای بیشتر اثبات شوند، ما چارهشود. اگر این فرضیات با پهوهشپدیدار می
 7)تصاویر  206های آبی و سبز در نظر بگیریمای متضاد برای توالی تکاملی کانونعنوان نمونهرا به زبان ژاپنی

 (.6و 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
104. Ao. 

105. Aoi. 

106. Berlin and Kay. Basic Color Terms :Their Universality and Evolution, 42-43.   
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 (نگارنده)های دیگر زبان ژاپنی با مسیر معموت آن در زبان اصطلاحات رنگی اصلیمقایسه مسیر تکامل  - 7تصویر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (نگارنده)سبز و آبی در ژاپنی قدیم و جدید و انگلیسی  اصطلاحات رنگی - 6تصویر 
این وضعیت غیرمعموت ناشی از آن است که تحوت زبان ژاپنی از مرحلۀ چهار به پنج و شژش و هفژت، 

های مرحلژۀ تأثیر برخورد با زبان انگلیسی و دیگر زبان به شکل طبیعی و ارگانیک اتفاق نیفتاده، بلکه تحت
ده بود. ترجمه و برابرسازی اصطلاح آئو با آبی، و اصطلاح میدوری با سبز، متعلق بژه هفت غربی اتفاق افتا

تنهژا بژه  میلادی ادامه داشژت. 4۱42تا  4272است که از « جیدوره می»سازی ژاپن موسوم به دورۀ مدرن
ادراک بژه « میدوری»و « میدوری-آئو»های جی و پس از آن بود که رنگخاطر تأثیر فرهنگ غربی دورۀ می

ها راه یافتند و جایگاه روشنی برای خود پیدا کردند. در فرهنگ شرقی، تمایز بین آئو و میژدوری هرگژز ژاپنی
های دیرینۀ ژاپنی و تمایل جی مرز بین استفاده از اصطلاحات رنگی بر اساس سنتدورۀ می 207واضح نبود.

 208مدرن به پذیرش و جذب فزاینده تأثیرات غربی را مشخص کرد.
کند که توجه کنیم که ه به این مسئله و عوامل و نتایج آن در زبان ژاپنی آنجا اهمیت بیشتری پیدا میتوج

جژی، بژا این تحولات زبانی در زبان و فرهنگ ژاپنی ناشی از برخورد با فرهنژگ و زبژان غربژی در دورۀ می
جژی مصژادف اسژت بژا یدورۀ م آغژاز. زمژانی داردتحولات مشابهی در زبان فارسی و فرهنژگ ایرانژی هم

های وسژیع بژه سژبک با برداشتن دیوار قدیمی تهران و احداث خیابانشاه ش که به دستور ناصرالدین2147
که سه سات از وقایع استبداد صغیر و آغژاز ش هنگامی42۱4و انتهای آن مصادف است با  اروپایی آغاز شد،

شود، زبان فارسژی و ژاپنژی در یژک زمژان و طور که مشاهده میسلطنت احمدشاه قاجار گذشته بود. همان
                                                 

107. Conlans ,Searching for the semantic boundaries of the Japanese colour term ‘ao’71-86a 

108. Nagasakis ,Iro no Nihonshi( The Japanese history of color)", 71.   
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سژازی اروپژایی شناسژی و رنگهای غربی و دانش رنگتقریباً به یک شکل در معرض تأثیر پذیرفتن از زبان
وران زبان فارسی دورۀ قاجار نیز برای تطابق اصطلاحات رنگی زبان قرار گرفتند. لذا تعجبی ندارد که گویش

هژای سژریع، اضژطراری و مشژابهی بژا حلاصطلاحات رنگی غربژی، بژه راهبندی خود در مواجهه با طبقه
 وران زبان ژاپنی توسل جسته باشند. گویش

هژای آبژی روشژن توان در شعر فردوسی و دیگر قدما مشاهده کرد که در غیاب رنگ واژۀ آبی، طیفمی
. لژذا مجموعژه طیژف اندشدهتعریف می« بنفش»های آبی تیره ذیل اصطلاح و طیف« سبز»ذیل اصطلاح 

در « eeGGu+TrnG++neerG»رنگ توان با مجموعه طیف سهرا در زبان فارسی می« سبز و بنفش»دورنگ 
 زبان انگلیسی معادت انگاشت.

اصطلاح رنگی  7برده و دارای ش در مرحلۀ پنجم به سر می44به عبارت دیگر زبان فارسی پیش از قرن 
در زبژان « اصطلاح رنگی سبز»البته بنفش بوده است. در این مرحله اصلی سفید، سیاه، سرخ، زرد، سبز، و 

هایی بوده که در زبان انگلیسی معادت با رنگ سبز تا آبژی روشژن بژوده اسژت. ایژن فارسی دربرگیرنده طیف
اصژطلاح »فرض با کاربرد و معنی سبز در ادبیات فارسی و آثار تاریخی ایران هم مطابقژت دارد. همچنژین 

شده که معادت با آبی تیره تا بنفش در زبان انگلیسی بوده هایی استفاده میبرای بیان طیف رنگ« رنگی بنفش
 شود. های این پهوهش پشتیبانی و تصدیق میاست. این فرض هم توسط یافته

خژورد، مرزبندی و اصطلاح رنگی مشابهی نیز در میان اصطلاحات رنگی زبژان روسژی بژه چشژم می
مسژتقل  دو اصطلاح اصطلاحی معادت بنفش انگلیسی باشد،سی پیش از آن که دارای گونه که زبان روبدین
یی بژا گسژترۀ رنگژی داشته است. گستره رنگژی سژین یی()سین های تیرهو آبی ()گلوبی روشنهایآبیبرای 

ای یی در همژان منطقژهمفروض ما برای بنفش در فارسی قدیم مطابقت دارد. همچنین مرز گلژوبی و سژین
 (.2که برای افتراق و تفیک سبز و بنفش در فارسی قدیم فرض کردیم )تصویر است
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های روسی جدید و قدیم، فارسی های رنگی بنفش و آبی و سبز در زبانمقایسه تفکیک و تکامل گستره – 2تصویر 
 (نگارنده)جدید و قدیم، و انگلیسی 

فارسی، اصطلاحات رنگی سبز و بژنفش هرکژدام ها در زبان بندی خاص رنگاز آنجا که به علت طبقه
در نظژر گرفتژه  TrnGعنوان برابژرواژه توانستند بهکدام نمیاند، هیچتنها دربرگیرنده بخشی از طیف آبی بوده

هژای بایژد بخژش عمژده طیژفباشد می TrnGعنوان مثات واژه بنفش برای آنکه جانشین و ترجمه شوند. به
گرفژت، سژپس هژای رنژگ سژبز را در بژر میت داده و بخشی از گسژتره طیفمتمایل به سرخ خود را از دس

 (.۱شد )تصویردر فارسی ایجاد می  purpleبایست اصطلاح رنگی جدیدی معادتمی
 
 
 
 
 
 

 )نگارنده( های سبز و آبی و بنفش در زبان فارسیمسیر جایگزین فرضی نخست برای تفکیک طیف – ۱تصویر 
بایسژت شژد: سژبز میتر نیژز مژیمسژاله پیچیژده TrnGعنژوان معژادت به برای جانشینی اصطلاح سبز

گرفژت، های رنگژی بژنفش را بژه عاریژت میرا از دست داده و بخشی از طیف eeGGuهای معادت با طیف
که پیش از این جزء اصطلاح سبز بودند، اصطلاح رنگژی  eeGGuهای بایست برای تعریف طیفسپس می

براین همان مشکل و معضل زبان ژاپنی در مورد اصطلاحات سبز و آبی هم به زبان شد. بناجدیدی ابداع می
 .(40)تصویر شدفارسی افزوده می

 
 
 
 
 
 
 

 (نگارنده) های سبز و آبی و بنفش در زبان فارسیمسیر جایگزین فرضی دوم برای تفکیک طیف – 40تصویر 
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های سژبز و گونه ادامه یافت که طیفاینبنابراین مسیر تکامل اصطلاحات رنگی اصلی در زبان فارسی 
نشینی کرده و طیف رنگی جدیژدی عقب eeGGu   +neerGهای بنفش از دو سوی مخالف به سمت کانون

 (.44)تصویر مطابقت دارد TrnGگیرد که با کانون رنگی ها به نام آبی شکل میدر میان آن
 
 
 
 
 

 
 (نگارنده)سبز و آبی و بنفش در زبان فارسی طی شده است. های مسیر تکاملی که برای تفکیک طیف – 44تصویر 

ای جامژد، کی یکی از شروط اصلی بژودن یژک اصژطلاح رنگژی ایژن اسژت کژه کلمژه-از نظر برلین
انژد، نژه گونهغیرمشتق و غیرمنتسب به پدیده دیگری باشد. همانند سپید، سیاه، سژرخ، سژبز و زرد کژه ایژن

ی و نیلی و طلایی که به ترتیب منتسب به قهوه و نارنج و خاکستر و نیل ای و نارنجی و خاکسترهمچون قهوه
و طلا هستند. اصطلاح رنگی بنفش واجد این شرط هست و منتسب به هیچ پدیده دیگری نیست و نام خود 
را از چیزی وام نگرفته است. برعکس آن واژۀ آبی از آنجا که در یک فرآیند غیرطبیعی و در شژرایط بحژران و 

برخورد با دانش غرب و از سر اضطرار ترجمه منابع غربی شکل گرفته اسژت، اصژطلاحی اسژت کژه شوک 
 معنای جامد و مستقلی ندارد و مفهوم خود را از انتساب به آب یافته است.

 گیرینتیجه

فردوسی آغاز گشت اما در میانه راه ناگزیر  شهناهه پهوهش حاضر با هدف بازشناسی معنای رنگ بنفش در 
ورود به مباحثی بنیادین در زبان فارسی شد که سعی گشت حدی که از موضوع اصلی فاصله نگیژریم بژه از 
دهژد همژان رابطژه و منطقژی کژه در اسژتفاده از های تحقیژق نشژان میها پرداخته شود. مروری بر یافتژهآن

سژتفاده از های آبژی در ادبیژات قژدیم فارسژی حژاکم اسژت، بژرای ااصطلاح رنگی سبز در توصیف پدیده
گونه که توصیف حافظ از رنگ سبز آسمان ارتباطی با سبز در کند. هماناصطلاح رنگی بنفش نیز صدق می

فردوسژی لزومژاً همژان بنفشژی کژه  شاهناهه زبان انگلیسی و فارسی امروزی ندارد، مراد از رنگ بنفش در 
هایی از آبی تیره اسژت کژه امل طیفشناسیم نیست، بلکه شعنوان معادت بنفش در زبان فارسی میامروزه به

آبژی »عنژوان مشژهورترین رنژگ ایرانژی عنوان لاجوردی و نیلژی، و در جهژان معاصژر بژهدر زبان فارسی به
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دار و های لعژابشود و در سرتاسر تاری  هنر و معماری ایران از کاشژییا آبی ایرانی شناخته می 209«پارسی
ا مسجد کبود تبریز و دیگر مساجد دورۀ اسژلامی بژه شژکل درفش شاهین هخامنشی در شوش و پاسارگاد ت

 فراوان مورد استفاده قرار گرفته است.
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Abstract: 

The present study surveys the spread and diversity of Waqf endowments in the Ottoman empire (10th-13th 

centuries A.H./16th-19th centuries A.D.) according to the documents found in the national archive of 

Bulgaria. The study aims at identifying the various types of Waqf, its distribution patterns, and the usages 

of Waqf revenues in the Ottoman empire during the specified time span. The documents studied in this 

research, in addition to the unpublished records, include 470 records related to Waqf in the Ottoman 

empire compiled by the Oriental Department at the St. Cyril and Methodius National Library and 

published as the Inventory of Ottoman Turkish Documents about Waqf Preserved in the Oriental 

Department at the St. Cyril and Methodius National Library. The study’s main question is: What were the 

common types of Waqf and the usages of Waqf revenues in the Ottoman empire? In other words, the study 

sets to analyze the sources of Waqf income and its usages in the Ottoman empire according to the 

aforementioned documents and during 10th-13th centuries A.H./16th-19th centuries A.D. It is concluded that 

the highest frequency of Waqf income in 10th and 13th centuries A.H./16th and 19th centuries A.D. was 

from leasing endowed properties, while in the 11th century A.H./17th century A.D. it came from the Jizyah 

taxes in different cities. Additionally, the usage of Waqf revenues include instances such as paying salaries 

to the employees in endowed properties, maintaining the endowments, and providing food for the poor.  

Keywords: Waqf, Ottoman empire, economic history, archival documents. 
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 بررسی و تحلیل آماری گستردگی و تنوع وقف در قلمرو عثمانی

 مطالعۀ موردی: اسناد آرشیو ملی بلغارستان
 دکتر مرتضی نورائی 
 استاد دانشگاه اصفهان
 معصومه پژوهش نیا  )نویسنده مسئول(
 دانشجوی دکتری، تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه اصفهان
Email: m.pajhooheshnia@yahoo.com 

 چکیده
ق( را بر مبنای اسنناد ررین و ملنی بلسارسنتان 01-01های این پژوهش در نظر دارد گستره و تنوع موقوفات در قلمرو عثمانی )سده

ها، و ن ز موارد مصنرف عایندات وفات، چگونگی توزیع فراوانی رنمورد بررسی قرار دهد. هدف از این بررسی، یناخت انواع موق
وقف در قلمرو عثمانی طی بازۀ زمانی مذکور بوده است. اسناد مورد استفاده در این پژوهش، افزون بر اسناد منتشر نشنده، ینام  

گنردروری و تتنت  1سارسنتانیناسی کتابخانن  ملنی بلکه توسط دپارتمان یرق سند مربوط به وقف در قلمرو عثمانی است 074
اند. پرسش اصنلی منتشر یده 2شناسی کتابخانۀ ملی بلغارستانفهرست اسناد ترکی عثمانی در مورد وقف در دپارتمان شرقعنوان 

پژوهش عبارت از این است که بر مبنای رری و مورد مطالعه، نوع موقوفات و ن ز مصنارف عایندات وقنف در امتراتنوری عثمنانی 
است؟ به عبارتی این پژوهش بر رن است تا بر مبنای اسناد مذکور، منابع دررمد وقف و موارد مصنرف رن را در قلمنرو چگونه بوده 

ق مورد بررسی قرار دهد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، ب شترین فراواننی دررمند موقوفنات در 01تا  01های عثمانی طی سده
ق وقف مبلغ حاص  از مال ات جزیه در یهرهای مختلف بنوده 00قوفه و در قرن ق، مربوط به اجارۀ املاک مو01و  01های  سده

است. همچن ن، موارد مصرف عایدات وقف یام  مواردی چون پرداخت حقوق کارمندان در املاک موقوفه، نگهداری موقوفات 
 و ته   غذا برای مستمندان بوده است. 

 دی، اسناد رری وی.وقف، امتراتوری عثمانی، تاریخ اقتصا: هاکلیدواژه
 

                                                 
1. Oriental Department at the St St Cyril and Methodius National Library. 

2. Inventory of Ottoman Turkish Documents about Waqf Preserved in the Oriental Department at the St St Cyril and Methodius National Library. 
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 مقدمه
عنوان یکی از نهادهای بن ادین در تمدن اسلامی، همواره جامعه را بر رن دایته است تا در ایجاد نهاد وقف به

بر دست، با دولت مشارکت کرده و در قبال رن، علاوهتسه لات فرهنگی، رموزیی، رفاهی، بهدایتی و ازاین
های مختلف تناریخی خوردار گردد. یاهان و یاهزادگان ن ز در دورهیأن اجتماعی، از پاداش معنوی ن ز بر

قدم یدن در این امر، به روند ترغ ب جامعنه بنه مشنارکت در امنر وقنف سنرعت اند تا با پ شسعی دایته
 مند یوند. بان ان وقف بخشنی از داراینیکنند، بهرهعلاوه از مشروع تی که از قِب  رن کسب میبخش ده و به

جهت احداث مدرسه، ب مارستان، مسجد، پ ، جاده، کاروانسرا، بازار و یا حتی ته   جه زینه بنرای خود را 
دادنند. اینن سننت، بنه عمنران و ربنادانی و دختران، روغن چراغ برای مساجد و از این قب   اختصنا  می

ث ینده های فرهنگی، هنری، اجتماعی در ممالک اسلامی کمک یایانی کرده اسنت، چنرا کنه باعنتوسعه
 است جامعه تنها حکومت را مسئول ربادانی کشور ندانسته و خود ن ز در این امر مشارکت فعال دایته باید. 

اقتصادی و یاید س اسی، اگرچه ریشنه در باورهنا و عقایند جوامنع  -عنوان یک نهاد اجتماعیوقف به
ان وقنف بنه همنراه دارد، امنا گناه از الوصفی را از دید جامعه برای بان مسلمان دایته و خ رات و مبرات زاید

واسط  یرایط س اسنی حناکب بنر جامعنه، در نگری واقفان ن ز مبری نبوده است. بهاندیشی و ریندهمصلتت
هنای خنود از مصنادره ینا مال نات، اقندام بنه وقنف بس اری از موارد واقفان با انگ زۀ مصون داینتن دارایی

ینده های دیننی اناهر میتر از توص همراتب قویایراف و بزرگان به ویژه در مورداین انگ زه به 0نمودند.می
ای عنوان حکومتی مسلمان، طی عمر طولانی خود همواره تلاش داینت وجهنهاست. امتراتوری عثمانی به

نمنود، مطابق با مبانی دین اسلام از خود به نمایش بگذارد. ازجمله منواردی کنه اینن وجهنه را تقوینت می
ها یا دررمدهای خود بود. این اقدام، عنلاوهدر عرص  وقف و موقوفه ساختن بخشی از داراییقدم یدن پ ش

بر مشروع ت مذهبی که برای سلطان به همراه دایت، در ترویج این عمن  خ رینه ن نز تأگ رگنذار بنود و در 
اهزادگان گرفتنه تنا یدند. بنابراین بس اری از بزرگنان دربنار از ینمند مینهایت ک  جامعه از منافع رن بهره

ها و ینا همسنران سنلطان ن نز بنه تأسنی از وی، در ام ران و وزرا و حتی زنان حرمسرا ازجمله والده سلطان
 یدند. دهی به نهاد وقف سه ب میگسترش و رونق

های حکومت خود را بر مبنای دین اسلام قرار داده بود. از این جهت، نهاد وقنف در دولت عثمانی پایه
کارکردهای وس عی دایته و بخشی از امور فرهنگی، عمرانی و منذهبی را در قلمنرو عثمنانی بنر  این دولت

هنا در رو، مطالعه و بررسی گستره و تننوع موقوفنات، و کنارکرد رنعهده دایته است. هدف از پژوهش پ ش
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گرفتنه  هجری است. این مطالعات بر مبنای اسناد ررین وی صنورت 01تا  01های قلمرو عثمانی طی سده
یناسی کتابخان  ملی بلسارستان گردروری نموده و بخش هنایی از رن تتنت عننوان است که دپارتمان یرق

منتشنر کنرده  شناسی کتابخانۀ ملی بلغارستتانفهرست اسناد ترکی عثمانی در مورد وقف در دپارتمان شرق
امتراتنوری عثمنانی است. پرسش اصلی پژوهش عبارت از این اسنت کنه تننوع و گسنتردگی موقوفنات در 

چگونه بوده است؟ به عبارت دیگر، این پژوهش بر رن است تا منابع دررمد و موارد مصرف نهاد وقنف را در 
 هجری مورد بررسی قرار دهد. 01تا  01های  قلمرو عثمانی طی سده

ایاره  توان به مطالعاتیهایی که پ رامون نهاد وقف در قلمرو عثمانی صورت گرفته، میازجمله پژوهش
بنر مبننای اینن پنژوهش،  5هنا پرداختنه اسنت.ها و موقوفات رنویژه والده سلطانبه زنان واقف بهنمود که 

سلاط ن عثمانی پس از فتح مصر، برخی از رداب و سنن اسنلامی مصنریان ازجملنه وقنف بنرای حنرم ن 
ج دادند. یوکس  ن نز نقنش زننان )مکه و مدینه( را از رنان رموخته و حتی در م ان زنان دربار ن ز روا یریف ن

به باور این مؤلف، اموال  6درباری را در توسع  نهاد وقف در امتراتوری عثمانی مورد بررسی قرار داده است.
گردیند. ارجنح بنه بررسنی زنان سلطنتی، در صورت وقف نشدن، پس از مرگ توسنط دولنت مصنادره می

بر بررسی نقش زنان ر این پژوهش سعی یده است علاوهد 7موقوفات زنان در ایران و رناتولی پرداخته است.
های این نهاد در دو قلمرو صفوی و عثمانی را ن ز مورد در نهاد وقف مقارن با دو امتراتوری مذکور، مشابهت

مقایسه قرار دهد. نتایج حاص  از این پژوهش حاکی از افزایش تعداد موقوفات در دورۀ مورد مطالعه نسبت 
ش ن در هر دو قلمرو است. همچن ن، زنان یک چهارم کن  موقوفنات را بنه خنود اختصنا  های پ به دوره

علاوه، دهند. بهکننده را تشک   میتوجهی از زنان وقفها درصد قاب ها، والده سلطاناند که از م ان رنداده
 منفعنهال)سناخت مسنجد( و عام )سناخت مدرسنه(، منذهبی موقوفات زنان درباری در سه گروه فرهنگی

 اند. بندی یده)ساخت کاروانسرا و حمام( طبقه
فر و بارانی ن ز توجه خود را در تکم   مطالعات پ رامون زنان واقف در قلمرو عثمانی، یوندی، کامرانی

معطوف به نقش زنان درباری در نهناد وقنف طنی سنلطنت سنلطان سنل مان تنا سنلطان عبدالتم ند دوم 
پژوهش مذکور، موقوفات زنان دربناری در امتراتنوری عثمنانی ریند داینته  هایبر اساس یافته 8اند.نموده

تنها منجر به بهبود یرایط فرهنگی و اجتماعی قلمرو عثمانی یده، بلکه برای زننان دیگنر است و این امر نه

                                                 
 «.پ کر های زنان عثمانی و وقف ه والده سلطان ماهوقف». دوغان، 5
 «.نقش زنان در نظام وقف عثمانی». یوکس ، 6
 «.موقوفات زنان در دورۀ صفوی و عثمانی». ارجح، 7
 «.نقش و جایگاه زنان درباری در نظام وقف امتراتوری عثمانی از دورۀ سل مان قانونی تا عبدالتم د دوم»فر و بارانی، وندی، کامرانیی. 8
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های طنی سنال 9موقوفات نقدی در ینهر بورسنا س زاکسابخش بوده است. جوامع اسلامی ن ز الگو و الهام
بنر اسناس  14هنا را منورد بررسنی قنرار داده اسنت.ق و موارد مصنرف رن0212تا  272 م/0221تا  0333

های این پژوهش، موقوفات نقدی در بازۀ زمانی مذکور، در امور رموزینی، بهداینتی، رفناهی و غ نره یافته
اساس، این ننوع مرکزی قرار دارد. براین هایی که امروزه بر دوش دولتگرفتند، فعال تمورد مصرف قرار می

های زیرساختی، نقشی ح اتی در اقتصاد امتراتوری عثمانی ایفا توجهی از هزینهموقوفات با تقب  بخش قاب 
کگوندوزمی ق منورد بررسنی 03و  01م/ 21و اوائ  قنرن  02وقف در امتراتوری عثمانی را در قرن  کردند. ر

ن گذار عثمانی از امتراتوری به جمهنوری تتل ن  وی نهادهای وابسته به وقف را طی دورا 11قرار داده است.
 نموده است.

تنأگ ر موقوفنات در توسنع   تنوان بنه بررسنیاز دیگر مطالعات انجام یده در حوزۀ وقف عثمنانی، می
اقتصادی امتراتوری عثمانی ایاره نمود که عواید مالی سنت وقف را پشت بانی حائز اهم ت در اقتصناد اینن 

 13نگاری عثمانی مطالعه نموده اسنت.نهاد وقف را در تاریخ ماکارویچ ن ز 12ه است.امتراتوری قلمداد نمود
های اقتصنادی، اجتمناعی و وی رویکردهای مورخان در پرداختن بنه جایگناه وقنف، نقنش رن در عرصنه

فرهنگی، و رابط  رن با حکومت را بررسی نمنوده و در نهاینت بنه اینن بناور رسن ده اسنت کنه مورخنان و 
های مذکور، جانب ع ن ت را رعایت کنرده و در ب ان نقش کل دی و پرنفوذ نهاد وقف در عرصهپژوهشگران 

حسابرسی امورات وقف در امتراتنوری عثمنانی در  چابوک، سایگ لی و اوغوز اند.طرفانه قضاوت نمودهبی
های رصنههنا بنه نقنش پررننا نهناد وقنف در عرن 10انند.ق را مورد مطالعنه قنرار داده13م/ 19اوائ  قرن 

نمایند که بنه دل ن  مشنمول یندن اجتماعی، اقتصادی، س اسی و فرهنگی عثمانی ایاره دایته و اضافه می
ای برخنوردار امورات وقف در حوزۀ مالی، حسابرسی منابع دررمد و موارد مصرف موقوفات از اهم ت ویژه

ال نمود. حسابرسان وقف در بوده است. سلطان متمود دوم اصلاحاتی را در مورد حسابرسی موقوفات اعم
اوربای  های مالی مربوط به موقوفات را بر عهده گرفتند.مشسول به کار یدند و بررسی گزارش 15دیوان وقف

ن ز تداوم و بقای موقوفات سلطنتی در دربار عثمانی را در مواجهه با موانع و تهدیدها مورد بررسی قنرار داده 

                                                 
9. Bursa. 

10. Cizakca, »Ottoman Cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa (1555- 1823)«. 

11. Akgündüz, »The Ottoman Waqf Administration in the 19th and Early-20th Centuries: Continuities and Discontinuities«. 

12. Serdar, »The Impact of Waqfs on Economic Development of the Ottoman Empire: The Case of Western Thrace«. 

13 . Makarevych, »Waqf in the Ottoman Empire in the Turkish Historiography«. 

14. Çabuk, Saygili, and Oguz, »Auditing of a Waqf in the Ottoman Empire in the Beginning of 19th Century«. 

15. Ministry of Waqf Affairs. 

https://www.researchgate.net/profile/Ahmet-Serdar
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موازات فتح ممالک اسلامی، سنت وقف را از این جوامع رموخت بهبه باور وی، امتراتوری عثمانی  16است.
های واگ نردار، های جنا، ب ماریو خود ن ز به انجام رن همت گمایت. اگرچه ح ات این نهاد طی دوران

ها در قلمنرو گرفت، اما سننت وقنف همچننان طنی سندهها و یا بلایای طب عی مورد تهدید قرار مییورش
 عثمانی دوام یافت.

ترت ب، با در نظر گرفتن موارد بررسی نشده در مطالعات پ ش ن، این پژوهش بر رن است تا تننوع اینبه 
ق(، فراوانی انواع عایدات وقف و ن ز موارد مصرف این عایدات را مورد 01-01موقوفات در قلمرو عثمانی )

 واکاوی قرار دهد.

 معرفی آرشیو کتابخانۀ ملی بلغارستان -1

ها، منابعی ارزیمند جهت مطالعه و پژوهش نامهمانده از معادلات وقف متور یا وقفجایهامروزه اسناد ب
هنای مختلنف تناریخی در جوامنع در خصو  یرایط وقف، نوع موقوفنات، بان نان وقنف و غ نره در دوره

توانند مرجنع ای بنوده و مینامنهیوند. ازجملنه ررین وهایی کنه حناوی اسنناد وقفمسلمان متسوب می
عات در این زم نه باید، کتابخان  ملی بلسارستان است. کتابخانن  ملنی بلسارسنتان ینا کتابخاننه ملنی مطال

های سنت سن ری  و سننت متندیوس ق به همت دو برادر به نام0223 م/0262در سال  17س ری  و متدیوس
ده اسنت. تأس س ید. ساختمان این کتابخانه در یهر صوف   بلسارستان توسط یک ت ب بلساری طراحنی ین

یود. هندف از تأسن س ترین کتابخان  عمومی در این کشور متسوب میاین کتابخانه در حال حاضر بزرگ
های خطی نویته یده توسنط مؤلفنان بلسناری بنوده اسنت. برخنی از اینن روری نسخهاین مجموعه، جمع

، انگل سنی، یوننانی و های دیگری چون ترکی، عربی، فارسیها به زبان بلساری و برخی دیگر به زباننسخه
 اند. اسلاوی نویته یده
دارای سه هزار نسخ  خطنی بنا متتواهنای گونناگون  18یناسی کتابخان  ملی بلسارستاندپارتمان یرق

اند. بخش اعظب این اسناد در ها به رری و اهدا یده و برخی دیگر خریداری یدهاست. بخشی از این نسخه
های فارسی اند. تعداد نسخهق به این مجموعه اضافه یده0161و  0132 م/0230و  0210های فاصل  سال

های عربی و ترکی کمتر است. اسناد فارسی رری و مذکور، توسط جمشن د در این رری و در مقایسه با نسخه
 Catalogue of the Persian manuscripts found in the National Library » ای با عننوانس ار و در مجموعه

                                                 
16. Orbay, »Coping with Institutional and Financial Crises in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: Ensuring the Survival of Ottoman Royal 

Waqfs«. 
17. SS. Cyril and Methodius National Library. 

18. Oriental Department at the St St Cyril and Methodius National Library. 
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Cyril and Methodius  »اند. با استناد به این مجموعه، متتوای نسنخ مورد بررسی قرار گرفته و معرفی یده
نامه، اخلاق ات، پزیکی، داروسازی و اله ات و غ نره. فارسی عبارتند از علوم، ادب ات، هنر، تاریخ، فرهنا

مثنتو  و  پندنامۀ عطتار، ن حافظدیوا، بوستان، گلستانهای توان به کتابازجمله رگار ادبی این مجموعه می
عربنی -ترکنی و فارسنی-های دو زبانن  فارسنینامنهای ن ز یام  لستنامهایاره نمود. نسخ فرهنا مولو 

ها، اطلاعاتی پ رامون دستور زبان فارسی دَری ن ز ارائه ینده اسنت. در نامههستند. در برخی از این فرهنا
 19یود.نمودار نجومی دیده می 126ق( یام  623-231) اب های ته ه یده توسط الغبخش نجوم، زیج

اختیتارا  ای از کتاب بخش تاریخ یام  سه نسخ  تاریخ عمومی بوده و در بخش دارویناسی، نسخه
ار الدین عطمشهور به حاج زین العطار یا زین ق(729-846) علی بن حس ن انصاری ی رازیتأل ف بدیع 

کان و بلسارستان بنه اینن ها از رس ای صس ر، رس ای م انه، ایران، کشورهای بالخورد. این نسخهبه چشب می
ق 01م/ 07ینوند کنه بنه قنرن های م ن ناتور دینده میاند. در بخش هنر، رگاری از نقاییرری و اضافه یده

عبداللنه از  تیمورنامت تنوان بنه های م ن اتور در این مجموعه میهای دارای طرحگردند. ازجمله کتاببرمی
های ت مور را به تصنویر کشن ده و اره نمود که یرح جناهاتفی یاعر دورۀ ت موری و اوائ  دورۀ صفوی ای

  24است.یام  دو نقایی م ن اتور 
 بندی یدهیناسی کتابخان  ملی بلسارستان، بر مبنای موضوع طبقهخطی موجود در دپارتمان یرقنسخ

ن اند. برای هر نسخه، سال نگارش رن و در صورت مشنخ  نبنودو ستس به ترت ب حروف الفبا چ ده یده
سال نگارش، قرن مربوط به رن درج یده است. در مواردی که کتاب دارای عنوانی مشخ  نبوده، بر اساس 

های خطی فارسی در این دپارتمنان، در فهرست نسخه 21متتوای کتاب عنوانی برای رن انتخاب یده است.
 قاب  مشاهده است. 2وست هایی از اسناد موجود در این رری و ن ز در پ ارائه یده و تصویر نمونه 0پ وست 

نامنه نمنوده وقف 361 ای یام  اطلاعات مربوط بهاین دپارتمان همچن ن اقدام به گردروری مجموعه
شناستی فهرست استناد ترکتی عثمتانی در متورد وقتف در دپارتمتان شرقاست. این مجموعه تتت عنوان 

های نامنهتشنر ینده اسنت. وقفق به زبنان انگل سنی من0321م/ 2111در سال  کتابخانۀ ملی بلغارستان
گ رنند. هجنری را دربنر می 01تا قنرن  01مذکور مربوط به قلمرو عثمانی بوده و از نظر بازۀ زمانی، از قرن 

تاریخ وقف، نام واقف، مت  وقف، نوع موقوفنه، متن  دررمند و  :اطلاعات مندرج در این اسناد عبارتند از
های ارائنه ینده در نامنهاینن پنژوهش، مجموعن  وقف مت  مصرف دررمد وقف یده. مبنای مطالعات در

                                                 
19. Saiiar, Catalogue of the Persian Manuscripts Found in the National Library Cyril and Methodius, 19-22. 

20. Saiiar, Catalogue of the Persian Manuscripts Found in the National Library Cyril and Methodius, 23-24. 

21. Saiiar, Catalogue of the Persian Manuscripts Found in the National Library Cyril and Methodius, 27. 

https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
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 مجموع  مذکور بوده است.

 بررسی آماری اسناد مورد مطالعه -2

ق(، تصم ب گرفته ید اینن دوره 13تا  14)قرون  در این پژوهش، با توجه به گسترده بودن دورۀ مورد مطالعه
هجری در نظنر گرفتنه ینده و اسنناد  13و قرن  12، قرن 11، قرن 14تر یام  قرن در قالب چهار دورۀ کوتاه

، نتایج 1صورت جداگانه مورد بررسی و مطالعه قرار گ رد. جدول یمارۀ ها، بهمربوط به هر یک از این دوره
، چهار دورۀ منذکور بنه ترت نب دارای اساسبرایندهد. میهای صورت گرفته را ارائه اول   حاص  از بررسی

اند. مقصود از موقوفنات سنلطانی در جندول منذکور، ت عثمانی بودهسند از موقوفا 013و  01، 223، 30
موقوفاتی است که در رن، یخ  سلطان به تنهایی و یا با مشارکت برخی از بزرگان حکنومتی، دررمندهای 

های ای نمنوده اسنت. در ادامنه، نموننهمشخصی از یک یا چند یهر یا روستا را وقف مصارف تع  ن ینده
 گردند. هجری ارائه می 01و  02، 00، 01های مطالعه، به ترت ب در قرن موقوفات سلطانی مورد

عنوان نمونه، سندی از قرن یانزدهب م لادی وجود دارد مبنی بر رنکه سلطان بایزید دوم، دررمندهای به
را دست در استانبول، گالاتا و چند ینهر دیگنر حاص  از اجارۀ مسازه، خانه، کاروانسرا، رس اب، باغ و ازاین

های مربوط به امنور اداری و ن نز خریند رذوقنه و برای پرداخت حقوق افراد یاغ  در املاک موقوفه، هزینه
در سند دیگری مربوط به قرن هفدهب م لادی رمده است که سنلطان بایزیند  22تجه زات وقف نموده است.

مبلغ وقف ینده از تناریخ  را برای مدین  منوره وقف نموده است. 23اول دررمد حاص  از جزیه در یهر ادرنه
سند بعدی مربوط بنه قنرن هجندهب  25بوده است. 20رقچه 026211برابر با  1/11/0702تا  07/11/0700

های تعم نر و نگهنداری مسنجد و م لادی بوده و حاکی از رن اسنت کنه وزینر بنزرگ حسنن پاینا هزیننه
نموننه از اسنناد قنرن ننوزدهب ینک  27را از مت  دررمد وقف تأم ن نمنوده اسنت. 26دارالض اف  یهر قرامان

م لادی ن ز مبنی بر این است که دررمدهای حاص  از عشرۀ متصولاتی چون گنندم، جنو، چناودار و ذرت 

                                                 
22.  Inventory of Ottoman Turkish Documents about Waqf Preserved in the Oriental Department at the St St Cyril and Methodius National Library, 

59. 

23.  Edirne. 

 واحد پول در قلمرو عثمانی : (20
25. Inventory of Ottoman Turkish Documents about Waqf Preserved in the Oriental Department at the St St Cyril and Methodius National Library, 

72. 

26 . Karamut. 

27 . Inventory of Ottoman Turkish Documents about Waqf Preserved in the Oriental Department at the St St Cyril and Methodius National Library, 

138. 
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 28های عبوری بر روی رودخان  ماریتسنابرای ته   غذای مستمندان و مسافران و ن ز نگهداری و تعم ر قایق
 29وقف یده است.

 ه تفک ک چهار دورۀ تعریف یدهتعداد اسناد مورد مطالعه ب -0جدول 

 تعداد موقوفات سلطانی تعداد سند دورۀ زمانی)هجری(

 14 01 14قرن 

 167 280 11قرن 

 7 14 12قرن 

 10 135 13قرن 

 891 074 مجموع

 محل درآمد وقف -3

در گام بعدی مطالعات، مت  دررمد و همچن ن مت  مصرف موقوفات در اسناد مذکور، مورد بررسی قنرار 
ارائه یده است. لازم بنه  3تا  2های حاص  از بررسی مت  دررمد موقوفات، در جداول یمارۀ ت. یافتهگرف

اند که این امر در متاسب  مجموع اسنناد، لتنا  ذکر است تعدادی از اسناد ب ش از یک مت  دررمد دایته
دهنند. بنر را نشنان مین ز نمودارهای مرتبط با این نتنایج  1در پ وست  3تا پ  0های پ یده است. یک 

بهنای امنلاک رمده، مت  دررمد موقوفات در قلمرو عثمانی یام  مواردی چون اجنارهدستاساس نتایج به
هنای دسنت، اننواع مال اتمختلف از قب   خانه، مسازه، باغ، زم ن کشناورزی، حمنام، کارونسنرا و ازاینن

هنای ن، ارامننه، و یونان نان، خنراج زم نمختلف همچون جزی  افراد غ ر مسلمان یام  یهودیان، مسن ت ا
تأم  در این خصو ، مبننی بنر اینن کشاورزی، عشری  متصولات کشاورزی و غ ره بوده است. نکت  قاب 

 های تعریف یده با دیگری متفاوت است.است که پرتکرارترین مت  دررمد وقف در هر یک از دوره
از اجارۀ املاک موقوفه ب شنترین فراواننی را بنه  ق ، دررمدهای حاص 01و  01توض ح رنکه در دو قرن  

                                                 
28.  Meric. 

29. Inventory of Ottoman Turkish Documents about Waqf Preserved in the Oriental Department at the St St Cyril and Methodius National Library, 

154. 



 111،  شمارة پیاپی 1، شماره پنجمو فرهنگ، سال پنجاه و  خينشريه تار/ 45

 

ای که تقریباً یک سوم از ک  تعنداد اسنناد در دو قنرن منذکور، بنه اینن ننوع گونهاند، بهخود اختصا  داده
ق، دررمد حاص  از جزیه بالاترین فراوانی را در 00موقوفات اختصا  دارد؛ این در حالی است که در قرن 

هنا ذکنر ینده درصد از ک  اسناد این دوره را که مت  دررمد برای رن 32ه و به تنهایی م ان انواع دررمد دایت
ای بوده است که دولت عثمانی در ممالک مفتوح  خنود ازجملنه یود. جزیه مال ات سرانهاست، یام  می

سرتاسنر  یونان، صربستان، مجارستان و بالکان و غ ره، همچن ن از اه  ذمه یا به عبارتی غ نر مسنلمانان در
توان ق به دل   تعداد کب سند، نمی02لازم به ذکر است در مورد قرن  34نموده است.قلمرو خود دریافت می

 اعتمادی در این زم نه ارائه داد.ارزیابی قاب 
ق، بایند گفنت در اواین  اینن 01م/ 07المنفعه در قرن در خصو  رمار نسبتاً بالای املاک موقوف  عام

ی در قلمرو عثمانی نظب و گبات جدیدی به خنود گرفنت. امتراتنوری عثمنانی در اینن قرن، تشک لات ایالت
های جدیدی را در رس ا، اروپا و یمال افریقا تصرف کنرده بنه زمان، با گسترش فتوحات در غرب، سرزم ن

هایی چون رناطولی، مصر، سوریه، عراق، یام، دینار بکنر، یمنن، حبشنه، قلمرو خود اضافه نمود. سرزم ن
در م انن   31یدند.ها، ایالتی جدید در قلمرو عثمانی متسوب میجارستان و غ ره. هر یک از این سرزم نم

م( در اوج ینکوه و قندرت 0321-0377) قرن یانزدهب م لادی، امتراتوری عثمانی با سلطان سل مان اول
دهب م لادی، اقدام موازات فتوحات و گسترش قلمرو خود در قرن یانزدولت عثمانی به 32خود قرار دایت.

المنفعه و رفناهی از قب ن  مسنجد، مدرسنه، حمنام، ب مارسنتان و کاروانسنرا به ساخت اماکن مختلف عام
هنایی کنه توسنط خ نرین و نمود. مخارج مرتبط با اداره، نگهداری و تعم ر این اماکن، یا از طریق وقفمی

تلی از مال ات معناف ینده و در عنو ، ید و یا افراد مم ن میأگرفت تحتی دستگاه سلطنتی صورت می
تنوان دورۀ گبنات در امتراتنوری به عبارتی قرن یانزدهب من لادی را می 33گرفتند.این مخارج را بر عهده می

ویژه در ن م  ای که در رن اقدامات عمرانی در مرکز توجه سلاط ن قرار دارند. بهعثمانی متسوب نمود، دوره
یابند کنه گروهنی از و ساخت بنا به حدی در م نان دولتمنردان افنزایش می اول این قرن، علاقه به معماری

باینی بنه دهنند کنه زینر نظنر مقنامی بنا عننوان معمنارمعماران خاصه با عنوان معماران سرای تشک   می
 30های عمرانی مشسول یدند.فعال ت

د با توسنع  اقتصنادی اما در اواخر این قرن، رگار ضعف در امتراتوری نمایان ید و این ضعف مقارن بو
                                                 

 .337، ترجم  منصوره حس نی و داود وفائیدین و سیاست در دولت عثمانی، . دورسون، 34
 .702/2ترجم  ایرج نوبخت، خ عثمانی، تاریاوزون چاری لی، . 31
 .164/1، ترجم  متمود رمضان زادهتاریخ امپراتور  عثمانی و ترکی  جدید، یاو، . 32
 . 703-0/701ترجم  ایرج نوبخت،  تاریخ عثمانی، اوزون چاری لی، . 33
 .3، جستارهایی در باب تاریخ عثمانی و ترکی  جدید. حضرتی، 30
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هنای تجارت باز ب ن قاره ید، در مواجهه بامیدر اروپا. اقتصاد بست  عثمانی که توسط اصناف داخلی اداره 
باری برای اقتصاد عثمانی به همراه داینت. از اروپا، رمریکا و رفریقا قرار گرفت و این رویارویی عواقب زیان

ق، 00م/06در قرن  35ساخت. ههمواجی عثمانی را ن ز با زوال داری در غرب، صنایع بومطرفی رید سرمایه
اوضاع امتراتوری رو به زوال نهاد. مردم در نقناط مختلنف امتراتنوری سنر بنه ینورش نهادنند و وضنع ت 

های هنای طنولانی مندت در جبهنهگرای د. در اواخنر اینن قنرن، در پنی جنااقتصادی ن ز به وخامت می
های جدیدی وضع نموده و حتنی بنا بنرای و دولت ناچار ید مال اتمختلف، کسری بودجه یدت گرفت 

در انتطاط امتراتوری عثمنانی،  36ضرب سکه، از وسای  طلا و نقره موجود در قصر سلطنتی استفاده نماید.
هنای طنولانی توان به جناهب عوام  داخلی دخ   بودند و هب عوام  خارجی. ازجمله عوام  داخلی می

های هنگفنت جننا از ج نب منردم از طرینق وضنع از پ امندهای رن، تنأم ن هزیننه مدت ایاره نمود که
های وسن ع ید. از طرفی ساکنان سنرزم نهای سنگ ن بود که خود موجب نارضایتی در جامعه میمال ات

زدند و خواهان اسنتقلال بودنند. در م نان عوامن  خنارجی فتح یده ن ز دست به یورش عل ه حکومت می
های چشنمگ ری در رت روزافنزون کشنورهای مسنتق  اروپنایی ایناره داینت کنه پ شنرفتتوان به قدمی

هننا را قدرتمننندتر کردننند و ایننن امننر رنهای س اسننی، اقتصننادی، نظننامی و فرهنگننی را تجربننه میعرصننه
  37ساخت.می

یدن اوضاع اقتصادی عثمانی در قرن هفدهب م لادی، بهای زمن ن و متصنولات کشناورزی  با وخ ب
گذاری ارزیمند تبدی  یند. اینن مسنئله ملاکن ن بنزرگ را بنر رن ش یافت و زم ن به یک منبع سرمایهافزای

هنای هنای بنایر ینا زم نهای تتت تملک خود نمایند تا رنجا که حتنی زم ندایت تا اقدام به توسع  زم ن
 لادی را بایند دو قرن هفدهب و هجندهب من 38روردند.کشاورزان مهاجرت کرده را ن ز به تصرف خود درمی

تر یندن قلمنرو، های نناموفق، کوچنکدوران بتران در امتراتوری عثمانی نام د، بترانی که نایی از جنا
بنابراین در چن ن یرایطی، وقف نمودن املاک، زم ن  39های متعدد بود.کاهش سرمای  حکومت، و یورش

ند دل ن  کناهش ینافتن سنهب اینن ننوع تواکشاورزی و یا باغ منافی اهداف مالک ن بوده است و این امر می
 موقوفات نسبت به ک  تعداد اسناد در این قرن باید. 

طور که پ ش از این ن ز ایاره ید، به دل   کب بنودن تعنداد اسنناد در مورد قرن هجدهب م لادی، همان
                                                 

 . 0/222ترجم  ایرج نوبخت،  ثمانی، تاریخ عاوزون چاری لی، . 35
 . 3/273ترجم  ایرج نوبخت،  تاریخ عثمانی، اوزون چاری لی، . 36
 . 1/293،  ترجم  متمود رمضان زادهتاریخ امپراتور  عثمانی و ترکی  جدید، یاو، . 37
 . 1/344،  ترجم  متمود رمضان زادهتاریخ امپراتور  عثمانی و ترکی  جدید، یاو، . 38
 .23، جستارهایی در باب تاریخ عثمانی و ترکی  جدیدی، . حضرت39
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قنرن ننوزدهب توان ااهار نظر مستند ارائه نمود. امتراتوری عثمانی طنی موجود در رری و مورد مطالعه، نمی
م لادی ، دست به اصلاحاتی نوین زد، اصلاحاتی که پ امد رن تأس س نهادهای جدید تتت تأگ ر نهادهای 

در اینن  04اروپایی بود. این اصلاحات توانست اقتدار حکومت مرکزی را در قلمرو عثمنانی بهبنود بخشند.
 ت ب.قرن، بار دیگر یاهد افزایش م زان املاک موقوفه در قلمرو عثمانی هس

 هجری 01نتایج حاص  از بررسی مت  دررمد وقف در اسناد مربوط به قرن  -2جدول 

 تعداد سند مربوطه محل درآمد وقف

بهای اماکن و بناهای موجود در روستاهای موقوفه از قب   خانه، مسازه، اجاره
 حمام، رس اب، باغ، زم ن کشاورزی و غ ره.

12 

 9 انانجزیه و مال ات زم ن برای غ ر مسلم
 1 دررمدهای حاص  از استخراج نمک

 6 مال ات متصولات کشاورزی
 14 دررمد املاک مختلف در روستاهای موقوفه

 2 مال ات بر دررمد روستائ ان
 1 بهرۀ مبلغ نقدی موقوفه

 0 های زراعیدررمد زم ن
 1 دررمد گمرک

 2 عشریه متصولات کشاورزی
 6 مقاطعه
 1 جزیه

 1 بهرۀ مالکانه
 9 ذکر نشده

  08تعداد اسناد

اند.تعدادی از اسناد ب ش از یک مت  دررمد یا هزینه دایته 

                                                 
 . 2/7،  ترجم  متمود رمضان زادهتاریخ امپراتور  عثمانی و ترکی  جدید، یاو، . 04



44/یوقف در قلمرو عثمان و تنوع یگستردگ یآمار لیو تحل یبررس ؛نیا، پژوهشینورائ 

 

 هجری 00نتایج حاص  از بررسی مت  دررمد وقف در اسناد مربوط به قرن  -1جدول 

 تعداد سند مربوطه محل درآمد وقف
 بهای اماکن و بناهای موجود در روستاهای موقوفه از قب   خانه،اجاره

 مسازه، حمام، تاکستان، رس اب، باغ، زم ن کشاورزی و غ ره.
53 

 01 جزیه و مال ات زم ن برای غ ر مسلمانان
 7 مال ات متصولات کشاورزی

 5 بهرۀ مبلغ نقدی موقوفه
 3 مال ات بر دررمد روستائ ان

 6 مال ات سرانه
 8 انواع مال ات از قب   مال ات گوسفند و بز، یراب

 9 عوار 
 17 قاطعهم

 121 جزیه
 35 متفرقه

 77 ذکر نشده
  410تعداد اسناد

 هجری 02نتایج حاص  از بررسی مت  دررمد وقف در اسناد مربوط به قرن  -3جدول 

 تعداد سند مربوطه محل درآمد وقف

بهای اماکن و بناهای موجود در روستاهای موقوفه از قب   خانه، اجاره
 اب، باغ، زم ن کشاورزی و غ ره.مسازه، حمام، تاکستان، رس 

1 

 1 عشریه متصولات کشاورزی
 3 مقاطعه

 مال ات جلوس همایونی
 

1 
 5 ذکر نشده
  84تعداد اسناد



 111،  شمارة پیاپی 1، شماره پنجمو فرهنگ، سال پنجاه و  خينشريه تار/ 44

 

 هجری 01نتایج حاص  از بررسی مت  دررمد وقف در اسناد مربوط به قرن  -3جدول 

 تعداد سند مربوطه محل درآمد وقف
در روستاهای موقوفه از قب   خانه،  بهای اماکن و بناهای موجوداجاره

 مسازه، حمام، رس اب، باغ، زم ن کشاورزی و غ ره.
13 

 2 جزیه و مال ات زم ن برای غ ر مسلمانان
 3 مال ات متصولات کشاورزی

 6 بهرۀ مبلغ نقدی موقوفه
 6 های متفرقهانواع مال ات

 21 عشریه متصولات کشاورزی
 2 مقاطعه
 3 تاهای موقوفهدررمد املاک در روس

 1 فروش متصولات کشاورزی
 26 متفرقه

 30 ذکر نشده
  831تعداد اسناد

 مصارف وقف -4

-دهند وجنوه بنههای صورت گرفته در مورد مت  مصرف موقوفات در اسناد مورد مطالعه نشان میبررسی

خنت حقنوق رمده از موقوفات در قلمرو عثمانی طنی دورۀ منورد مطالعنه، در منواردی همچنون پردادست
های تعریف یده در کارمندان در املاک موقوفه، خرید مایتتاج و رذوقه، تعم ر و نگهداری موقوفات، هزینه

یهرهای مکه و مدینه، مخارج اردوی نظامی، ته   غذا برای مستمندان، و از این قب   بوده است. البته بایند 
راوانی تعداد سند مربوط به پرداخت حقنوق هجری، ب شترین ف 01و  00، 01ایاره دایت که در هر سه قرن 

ارائه یده اسنت. در  2تا  7ها در جداول کارمندان در املاک موقوفه بوده است. نتایج حاص  از این بررسی
انند و بننابراین در مورد مت  مصرف موقوفات ن ز برخی از اسناد بن ش از ینک متن  مصنرف را دربرگرفته

اند. نمودارهنای مربنوط بنه متن  مصنرف رد مصنرف، متاسنبه یندهمتاسب  مجموع اسناد، به تعداد موا
 اند.ارائه یده 1در پ وست  2تا پ  3های پ موقوفات در یک 
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 هجری 01نتایج حاص  از بررسی مت  مصرف وقف در اسناد مربوط به قرن  -7جدول 

 تعداد سند مربوطه محل مصرف وقف

 21 املاک موقوفه حقوق کارمندان در
 5 اتادارۀ موقوف

 6 خرید مایتتاج و تجه زات
 13 هزین  تعم ر و نگهداری موقوفات

 2 ته   غذا برای مستمندان
 2 مخارج در یهرهای مکه و مدینه

 2 دعا خواندن برای فرد متوفی
 1 پرداخت به اولاد بانی وقف

 1 هارب اری باغ
 12 ذکر نشده
  08تعداد اسناد

 
 هجری 00مت  مصرف وقف در اسناد مربوط به قرن نتایج حاص  از بررسی  -6جدول 

 تعداد سند مربوطه محل مصرف وقف

 63 حقوق کارمندان در املاک موقوفه
 29 خرید مایتتاج و تجه زات

 32 هزین  تعم ر و نگهداری موقوفات
 8 مخارج در یهرهای مکه و مدینه

 2 01چریپاداش سلطنتی به ارتش ینی
 6 ته   موم و خرید گویت(مخارج ریتزخانه سلطنتی)

 8 چریمخارج ستاه ان و ارتش ینی

                                                 
 ق و در پی گسترش نفوذ این امتراتوری در بالکان تأس س گردید. 2 م/03چری، پ اده نظام ویژۀ سلطان عثمانی بود که در قرن سازمان ینی. 01
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 2 پانس ون اعضای سابق ستاه
 2 خزان  دولت

 2 ته ه و تعم ر خ م  سلطنتی
 3 مخارج متفرقه

 186 ذکر نشده
  410تعداد اسناد

 
 هجری 02نتایج حاص  از بررسی مت  مصرف وقف در اسناد مربوط به قرن  -2جدول 

 تعداد سند مربوطه وقفمحل مصرف 

 2 حقوق کارمندان در املاک موقوفه
 1 خرید مایتتاج و تجه زات

 2 هزین  تعم ر و نگهداری موقوفات
 1 مخارج اردوی نظامی

 5 ذکر نشده
  84تعداد اسناد

 
 هجری 01نتایج حاص  از بررسی مت  مصرف وقف در اسناد مربوط به قرن  -2جدول 

 ند مربوطهتعداد س محل مصرف وقف

 51 حقوق کارمندان در املاک موقوفه
 13 خرید مایتتاج و تجه زات

 37 هزین  تعم ر و نگهداری موقوفات
 0 ادارۀ موقوفات

 0 ته   غذا برای مستمندان یا کارگران
 1 کمک خرج به مستمندان مکه
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 9 خزان  دولت
 3 صندوق مالی

 7 برای اماکن عمومیخرید موم جهت روینایی و ته   لوازم گرمایش 
 1 پرداخت حقوق نظام ان

 0 المنفعههزین  نگهداری یا خرید مایتتاج در اماکن عام
 3 کمک خرج به ن ازمندان

 1 مخارج حضور سلطان متمد دوم، خانواده سلطنتی و دربار در مسجد
 1 مخارج حکومت متلی

 1 مخارج گمرک
 64 ذکر نشده
  831تعداد اسناد

 ریگینتیجه

هجنری بنر مبننای اسنناد  13تا  14در این پژوهش، تنوع و گستردگی موقوفات در قلمرو عثمانی طی قرون 
شناستی کتابخانتۀ ملتی فهرست اسناد ترکی عثمتانی در متورد وقتف در دپارتمتان شرقرری وی موجود در 

فنات در قنرون گرفتنه، متن  دررمند موقوهای صورت. بر اساس بررسیمورد بررسی قرار گرفت بلغارستان
هجری، ب شترین فراوانی ننوع دررمند، اجنارۀ  01و  01های که در قرنطوریاند. بهمورد مطالعه، متنوع بوده

هجنری، 00که در قرن املاک مختلف از قب   خانه، مسازه، باغ، زم ن کشاورزی و غ ره بوده است. درحالی
شترین م زان را در م ان انواع دررمند بنه خنود یده از مال ات جزیه ب روریدررمد حاص  از وقف مبلغ جمع

اختصا  داده است. همچن ن بر اساس مطالعات انجام یده، موارد مصرف موقوفات در قنرون ذکنر ینده 
پرداخت حقوق کارمندان در املاک موقوفه، خرید مایتتاج و رذوقه، تعم نر و نگهنداری  :اند ازعبارت بوده

هرهای مکنه و مدیننه، مخنارج اردوی نظنامی و ته ن  غنذا بنرای های تعریف ینده در ینموقوفات، هزینه
 مستمندان.

توجهی منابع مالی ویژه در حوزۀ بالکان، به یک  قاب دهند توسع  وقف بهاسناد مورد بررسی نشان می
مورد ن از حکومت در اروپا و یمال افریقا را تأم ن نموده است. اینن وضنع ت در مصنر و تنا حندودی در 

یود. حجب اسناد مرتبط با نهاد وقف در حکومت عثمانی بس ار وس ع بنوده و اینن امنر ز دیده میالجزایر ن 
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یک، حاکی از گستردگی استفاده از منابع مالی حاص  از رن در امور نظنامی، عمراننی، فرهنگنی و ن نز بی
 تأم ن مع شت کارکنان دولتی است.
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شناسی کتابخانۀ  ملۀی   قهای خطی فارسی در دپارتمان شرفهرست نسخه: 1پیوست 

 04بلغارستان

 بوستان تتف  یاهدی ب ازیج الغ
لباب معنوی لب

 ایعار انتخاب مثنوی

 المعادبتر ل لی و مجنون پندنامه حمد و گنا زیج ایلخانی

 تتفة الاحباب مثنوی دفتر گالث ت مورنامه سلک جواهر زیج یم نی

 تصوّف نویمثنوی مع جهانگ رنامه یام  اللسات الشعرا ةتذکر

 در ب ان توح د الط رمنطق دیوان حافظ صتاح عجم ه تجارب الانسان

 پ کرهفت دیوان یاهی فرهنا ک م ای سعادت
زبدة التقایق 

فی کشف 
نصایح الفقرا و  الدقایق

 السلاط ن
 مفتاح بدایع دیوان یفایی فرهنا

سلسلة الاصطفا 
 لاه  الصفا

فرهنا عربی به  بهجة التواریخ
 فارسی

 یرح لمعات بهارستان یوان یوکتد

 فص  الخطاب سنبلستان دیوان صائب لسات فارس ه روضة الصفا

فی نص تت  یبستان خ ال نامهرباب لست نعمة الله مجم  فص تی
 السالک

 نزهت الارواح گلستان نامهسعادت مجمع الفرس تفس ر قررن

انتخاب نزهت  الانب اقص  سف نة نوح صرف مواهب عل ه
 واحالار

                                                 
42. Saiiar, Catalogue of the Persian Manuscripts Found in the National Library Cyril and Methodius, 37-41. 
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اخت ارات خواجه 
غزل ات  ابتدانامه حافظ

 _ قص  صائب

اصطلاحات اه  
غزل ات  انتخاب ابتدانامه تصوّف

 _ الانب اقص  عصمت

 _ مناسک حج گلشن توح د ایعار برهان قاطع

 هایی از اسناد موجود در آرشیو کتابخانۀ بلغارستان : نمونه2پیوست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0سند یمارۀ 



 111،  شمارة پیاپی 1، شماره پنجمو فرهنگ، سال پنجاه و  خينشريه تار/ 45

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2سند یمارۀ 
 
 
 



44/یوقف در قلمرو عثمان و تنوع یگستردگ یآمار لیو تحل یبررس ؛نیا، پژوهشینورائ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1سند یمارۀ 



 111،  شمارة پیاپی 1، شماره پنجمو فرهنگ، سال پنجاه و  خينشريه تار/ 44

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3سند یمارۀ 
 



44/یوقف در قلمرو عثمان و تنوع یگستردگ یآمار لیو تحل یبررس ؛نیا، پژوهشینورائ 

 

 نمودارهای منابع درآمد و محل مصرف موقوفات در اسناد مورد مطالعه .3پیوست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هجری 01نمودار مت  دررمد وقف در قرن  -0یک  پ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هجری 00دار مت  دررمد وقف در قرن نمو -2یک  پ



 111،  شمارة پیاپی 1، شماره پنجمو فرهنگ، سال پنجاه و  خينشريه تار/ 44

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هجری 02نمودار مت  دررمد وقف در قرن  -1یک  پ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هجری 01نمودار مت  دررمد وقف در قرن  -3یک  پ                                        



44/یوقف در قلمرو عثمان و تنوع یگستردگ یآمار لیو تحل یبررس ؛نیا، پژوهشینورائ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 هجری 01نمودار مت  مصرف وقف در قرن  -3یک  پ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هجری 00نمودار مت  مصرف وقف در قرن  -7یک  پ



 111،  شمارة پیاپی 1، شماره پنجمو فرهنگ، سال پنجاه و  خينشريه تار/ 45

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هجری 02نمودار مت  مصرف وقف در قرن  -6یک  پ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هجری 01نمودار مت  مصرف وقف در قرن  -2یک  پ

 



  
 

 History & Culture                                                                                                    و فرهنگ خیتار

1 

 

 

 

 

A Query into the Transformation of the Myth of Ānāhītā During the Islamic Period 
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Abstract:  

Myths are symbolic representations of the human beliefs and perspectives toward the universe, and may undergo 

transformation throughout time. In other words, the changes and transformations in human society may affect and 

transform the myths, as well. Changes in religion, the industrialization of the society, and the human achievement of 

modern knowledge are some of the most significant reasons behind the transformation of a myth. One of the Iranian 

myths that have undergone such transformation throughout time is the myth of Aredvi Sura Ānāhītā, also known as 

Ānāhītā or Nāhīd in short. Ānāhītā is a goddess whose name was first mentioned on the inscriptions of Ardishīr II in 

Hamedan and Shush. On these inscriptions, Ānāhītā’s name directly proceeds Ahūrā Mazdā, and comes before Mitrā 
(Mihr). The main question in this research is to analyze the transformation of the myth of Ānāhītā and also its 

reproduction in the Islamic period. Previous research has briefly alluded to these similarities. For example, En Islam 
Iranien by Henry Carbon is concerned with such issues. The present study attempts to investigate the transformations 

of the myth of Ānāhītā, using the qualitative method and the descriptive-analytical approach. The results indicate that 

duo to the existence of similarities between some of Ānāhītā’s characteristics and Shīʿā beliefs, the scene has been set for 

the reproduction of this Iranian myth. 

Keywords: Myth, Ānāhītā, Islamic Period, River, Water. 
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 چکیده
باورها و نوع نگاه انسان به جهان است که در طول زمان، قابلیتت دگرگتونی داردب بته بیتانی ها بیان نمادینی از اسطوره

دهتدب تغییتر دهد، یک اسطوره را در معرض تحوّل و تغییر قرار میدیگر، تغییر و تحوّلاتی که در جوامع بشری رخ می
ترین عوامل تغییر اسطوره به شمار رودب تواند از مهمهای نوین میدین، صنعتی شدن جامعه و دستیابی انسان به دانش

سور آناهیتا است که به اختصار، آناهیتتا و ناهیتد یکی از اساطیر ایرانی که در طول زمان دچار دگردیسی شده، اردوی
های اردشیر دوم در همدان و شتو  دیتده شتدب در بار در کتیبهشودب ایزدبانویی است که نامش نخستیننیز نامیده می

استتب مستۀلا اصتلی در ایتن  ه، نام آناهیتا بدون فاصله پس از اهورامزدا و پتیش از میتترا همهترک  کتر شتدهاین کتیب
-این پژوهش، پژوهشتگران بتهازب پیشاست اسلامی پژوهش، بررسی دگردیسی اسطورۀ آناهیتا و بازتولید آن در دورۀ

اثتر هتانری کتربن  اسلام ایرانی توان به کتاب اندب ازجمله میها اشارات مختصری داشتهصورت گذرا به این شباهت
تحلیلتی، تحتوّل و دگرگتونی -است تا با رو  کیفتی و رویکترد توصتیفیب در پژوهش حاضر، تلا  شده اشاره کرد

هتای آناهیتتا بتا باورهتای اسطورۀ آناهیتا بررسی شودب بر اساس نتایج این پژوهش، به دلیل همسانی برخی از ویژگی
 استبزتولید این اسطورۀ ایرانی فراهم شده شیعیان، زمینا با

 اسطوره، آناهیتا، دورۀ اسلامی، رود، آبب :هاکلیدواژه 
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 مقدمه

ها انگیز، تخیّلی و نمتادین بته ایتن پرستشای وهمگونهکاوند و بهای تمثیلی هستی را میها به شیوهاسطوره
ها روایتی رودب از سویی دیگر، اسطورهیان میدهند که چگونه چیزی پدید آمده، هستی دارد و از مپاسخ می

چنین  7روندبشناسی یک قوم از هستی به شمار مینمادین از فرشتگان، ایزدان، موجودات فراطبیعی و جهان
رسد که تحت تأثیر عواملی چون تغییر ادیان، صنعتی شدن جوامتع و  دستتیابی بشتر بته دانتش، به نظر می

-چنین نیستب در سطح تجربا فردی، هیچکه هرگز اینروند؛ درحالیز میان میبازند و اها رنگ میاسطوره

به  2آیندبهای نو به نمایش درمیها و اشتیاقبافیرود و در قالب رؤیاها، خیالگاه اسطوره کاملًا از میان نمی
کنتد و از طریت  می شود و با مسائل تازه و نو تطبیت  پیتداها تغییر شکل داده، ادغام میبیانی دیگر، اسطوره

-ها در طتول زمتان دچتار جتایبه نظر نورتوپ فرای، اسطوره 9دهدبهمین انطباق، به حیات خود ادامه می

صورت استتعاری شتناخته گشت این است که آن چیزی که در اسطوره بهشوندب قانون اصلی جایگشت می
و تصویرستازی ضتمنی همتراه بتا آن مترتب   وار با پیونتدی معنتادارگونه یا تمثیلای تشبیهشود، به شیوهمی
شخصی  با 4درخت روبرو هستیم، در رمانس-خورشید یا خدا-گرددب برای نمونه، اگر در اسطوره با خدامی

گردانی اسطوره را این جای 5صورتی معنادار با خورشید یا درخت در ارتباط استببرخورد خواهیم کرد که به
جویتد، های اساطیری بهتره میمایهاز درون شاهنامهه کردب فردوسی در فردوسی مشاهد شاهنامۀتوان در می

های فرهنگی به جای ختود  فرهنتگ، از هاب بنابراین ریشهامّا نه با هدف تثبیت باورها که با رویکرد انتقال آن
اره طور مشخّص به جمشید و کیتومر  اشتتوان بهدر این مورد می 6یابدبفردوسی انتقال می شاهنامۀطری  

عنوان یمته، نخستتین انستان در مرور بهرفت، امّا بهکرد که ابتدا از اساطیر مشترک هند و ایرانی به شمار می
صورت متفاوت و جداگانه در اساطیر ایرانی و هندی تغییر مسیر دادب در اساطیر ایرانی به پادشتاهی هند، به

ای جم با ورود اسلام به ایران، شخصیت اسطوره 1قدرتمند و در اساطیر هندی به پادشاه مردگان تبدیل شدب
انگاری در واقتع، ایتن همستان 8انگاری شتدبپیگیری بود، همسانبا سلیمان نبی که در فرهنگ سامیان قابل

                                                 
 ب74، اسطوره، بیان نمادینب اسماعیل پور، 7
 ب21ب ترجما رویا منجم، اسطوره، رویا، رازب الیاده، 2
 ب25، پیکرگردان  در اساطیرب رستگارفسایی، 9
هتا برمبنتای نبترد ها و مضامین ماورای طبیعی شکل گرفته و معمولًا از مضامین اسرارآمیز مایه داردب معمولًا رمانسها و اسطورههایی که بر اساس افسانههب قصّ 4

 کبفارس -واژگان توصیف  ادبیات: انگلیس است هرضایی،  ها و جادوگران ساخته و پرداخته شدهها با غولشوالیه
5. Frye, “Archetypal Criticism: Theory of Myths”, 133. 

 ب241، ای شاهنامهدرآمدی بر ساختار اسطورهب مختاریان، 6
 ب928ترجما ژاله آموزگار و احمد تفضلی،   .ای ایرانهای نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهنمونهب کریستین سن، 1
 ب742، البدء و التاریخب  نک: مقدسی، 8
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رودب شخصیّت کیتومر  مسیری برای بازتولید یک شخصیت اساطیری در فضایی فرهنگی تازه به شمار می
 ای کتاملًا زمینتی تبتدیل شتدهخدایی به نخستین پادشتاه و آفریتدهاه نیمهفردوسی، از جایگ شاهنامۀنیز در 
گیری فضتای تتازۀ بر اساس آنچه گفته شد، نباید انتظار داشت که با ورود دین اسلام به ایران و شکل0استب

امّتت  فرهنگی، شالودۀ فکری و اندیشا ایرانی به کلّی دگرگون شده و از میان رفته باشدب جهان ایرانتی در دل
همتین  71منزلا یک هویت یگانه، پیش و پس از اسلام، در نظتر گرفتته شتودباسلامی از همان آغاز، باید به

استتب در واقتع، استلام ایرانتی، « اسلام ایرانتی»پیوستگی فرهنگی ایران پیش و پس از اسلام، وجه تسمیا 
حیطی که دین جدیتد استلام را ماحصل قبول دینی تازه در محیطی سرشار از فرهنگ و تمدّنی کهن استب م

ویژه اینکه انتشار دین اسلام در جغرافیای ایتران به 77کرد؛در میان منشوری از اساطیر باستانی خود نظاره می
صورت تدریجی بوده و هیچ مدرکی در دسترس نیست که انتشار یکبارۀ دین اسلام در ایتران را بته اثبتات به

ایران، منزلت خود را از دست نداد و تا قرن چهتارم هجتری کماکتان  برساندب دین زرتشتی با ورود اسلام به
های باور ترین همسانییکی از برجسته 72بودبتأثیر خود را بر زندگی فرهنگی و اجتماعی ایرانیان حفظ کرده 

 فاطما زهراتوان در مقایسا آناهیتا، الها آب و باروری، با بانو ایرانیان پیش از اسلام با ایرانیان مسلمان را می
عنتوان طتورکلّی، زن، بتههسک، دختر پیامبر اسلام، جستجو کردب باید توجّه داشت که توجّته بته متادر و بته

هتا در قالتب کنتد، در فرهنتگ همتا ملّتموجودی که در زایایی و تداوم نسل انسان نقشی اساسی ایفتا می
تتا جایگتاه « زن»شناسی واژۀ توان از ریشهیبدیل این موجود را ماستب نقش بیمورد توجّه بوده « ایزدبانو»

های کهن، ازجمله ایران، به دلیل اهمیت کشاورزی مهم آناهیتا جستجو کردب به بیانی دیگر، در بیشتر تمدّن
و نیز توجّه به اداما نسل، زن در نقش مادری، تأثیری انکارناشدنی در تجسّم خدای باروری و حاصتلخیزی 

ای دیگر، در دین اسلام نیز، به جایگاه زن در جایگاه مادری و همسری، توجّه ویتژهاستب از سوی  ایفا کرده
عنتوان دختتر پیتامبر استلام ه ک و هسک بته توان در جایگاه بانو فاطما زهتراشده که نمود اصلی آن را می

ایشان با عنوان  واکاوی کردب خطاب« امّ النساء»و « ام الائمّه»، «سیدة نساء العالمین»انتصاب القابی مانند 
هسک و پررنگ جلوه دادن نقش ایشان در انتقتال  با تکیه بر احادیث مهریا معنوی حضرت زهرا« مادر آب»

بدیل فاطمته زهترا هسک در ویژه در تفکّر شیعیان، حاکی از شأن بیرسالت پیامبر به امامت امامان شیعه، به
 مذهب داردبمیان مسلمانان شیعه

                                                 
 ب92، «متنیت ژنتها بر اساس فزونبررسی داستان کیومر  در شاهنامه و تواریخ عربی متأثر از سیرالملوک»صافی، قائمی، بامشکی و پورخالقی چترودی،  ب0

 ب67، اسلام ایران ب کربن، 71
 ب252، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسان  به عصر اسلام ب محمدی ملایری، 77
 ب21-20، فرهنگ ایران  و تأثیر آن در تمدّن اسلام و عربمدی ملایری، ب مح72
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تلا  خواهد شد تا ضمن معرّفی اسطورۀ آناهیتا با رو  توصیفی و تحلیلی بته  در پژوهش حاضر       
 هسک چیست؟ های اسطورۀ آناهیتا و بانو فاطما زهراترین همسانیاین پرسش پاسخ داده شود که مهم

 پیشینۀ پژوهش

هسک نیتز  فاطما زهرا شده، به مقایسا اسطورۀ آناهیتا با بانو هایی که دربارۀ آناهیتا نگاشتهعمدتاً در پژوهش
است؛ برای نمونه، مهرداد بهار بر این باور است که پس از اینکه دین اسلام سترزمین ایتران را ای شده اشاره

هسک  فراگرفت، ایرانیان که  هنی اساطیری داشتند، بسیاری از عقاید خود را دربارۀ آناهیتا به حضرت فاطمه
های آناهیتتا و بتانو فاطمته مستۀلا جدیتدی بته شتمار ا همسانیبنابراین، پرداختن به مسۀل 79نسبت دادندب

 اندب ای گذرا کرده و به تفصیل، به آن نپرداختهرود، امّا اغلب پژوهشگران اشارهنمی
 ها عبارتند از:ترین آناست که مهمهایی صورت گرفته تاکنون دربارۀ دگردیسی اسطورۀ آناهیتا پژوهش

ای استت کته نویستندگان آن ضتمن معرّفتی آناهیتتا، بته عنوان مقاله« یپیوند آناهیتا و ایشتر بابل» ب4
  74اندبگیری و تحوّل شخصیت آناهیتا در اساطیر ایرانی پرداختهبررسی تأثیر ایشتر بابلی در شکل

های آناهیتتتا و ستتپندارمذ در استتطوره و پیونتتد آن بتتا پیشتتینا بررستتی خویشتتکاری»در مقالتتا  ب2
ه پیشینا مادرستالاری و چگتونگی پیتدایش ایزدبتانوان در استاطیر ایرانتی، ، ضمن پرداختن ب«مادرسالاری
 75 استبهای آناهیتا بررسی شده خویشکاری

پژوهشتی استت کته در آن، « های کیش آناهیتتا در داستتان بیتژن و منیتژهنگاهی به بازتاب بنیان» ب4
ت وببب در داستان بیتژن و منیتژۀ های کیش آناهیتا مانند حیات و زایندگی، تقدّس و برکت، سلطه و قدربنیان

استب بر اساس نتایج پژوهش متذکور، نقتش منیتژه بازنمتایی عملکردهتای فردوسی بررسی شده  شاهنامۀ
  76آناهیتاستب

هسک از زاویتا  های اسطورۀ آناهیتا و بانو فاطما زهتراگونه که مشخّص است پرداختن به همسانیهمان
ستابقه استتب از ایتن منظتر، پتژوهش حاضتر نستبت بته هبی، کمامکان بازتولید اسطوره در باورهای متذ

میرنتد و ها نمیچه در مقدما نوشتار حاضر آمتد، استطورههای پیشین تفاوتی اساسی داردب بنابر آنپژوهش
شوند؛ بنابراین بررسی امکان بازتولید اسطورۀ آناهیتا در باورهای مذهبی ایرانیان، از طری  مقایسا نابود نمی

 نمایدبضروری می هسک، فاطما زهراو بانو  آناهیتا
                                                 

 ب441، پژوهش  در اساطیر ایرانب بهار، 79
 ب970، «پیوند آناهیتا و ایشتر بابلی»ب معینی سام و خسروی، 74
 ب15، «ریهای آناهیتا و سپندارمذ در اسطوره و پیوند آن با پیشینا مادرسالابررسی خویشکاری»ب ستاری و خسروی، 75
 ب75، «های کیش آناهیتا در داستان بیژن و منیژهنگاهی به بازتاب بنیان»ب پاکدل، 76
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 بررسی واژۀ آناهیتا  -1

آناهیتتا استتب  ستورنام کامل این ایزد بانو که در گذر زمان به آناهیتا، آناهید و ناهیتد دگرگتون شتد، اَردَوی
 شایستته، کتاردان، موفّت ، بختش دوم آن، ستوری بته 71نخست این نام، اردوی را به معنای رطوبت،بخش 

بته « ahita»و « نتا، بتی»به معنای « an»استب آناهیتا در اوستایی از دو پارۀ شده دانسته  78رومندمعنای نی
ویتژه دامن، بتهاستب آناهیتا در اوستا برای چیزهتای پتاک و مردمتان پتاک معنای آلوده و ناپاک ترکیب شده

ؤنّث بتوده، بتا نتام بتانو خوانتده که این واژه به شکل ماستب ازآنجاییآلایش به کار رفته های پاک و بیآب
تتوان نمنتاک آناهیتتا را می ستوریواردبنابراین معنتای کامتل  70استبشده و نمایندۀ زنان پاک هم بوده می

آید، آناهیتا با آب و رود پیونتدی گونه که از نام این ایزدبانو برمیآلایش دانستب همانهشایستهک نیرومند بی
ایزدبتانوی آب و رودی بته همتین نتام « سرستوتی»را همتان « اردوی»رختی کته بناگسستنی دارد؛ تا جایی

« سرستوتی»را همتان « اردوی»شتودب ژالته آموزگتار نیتز دانند که از هیمالیا به جانب غرب سترازیر میمی
 و بیان داشته که این واژه در ایران به دانسته، امّا سروسوتی را رودخانا مقدّسی در پنجاب کنونی معرّفی کرده

شتودب نینبترن نیتز ای در افغانستان بدین نام خوانده میای پررود و نیز دریاچههرخوتی مبدّل شده که ناحیه
 21استب  آناهیتا را ایزدبانوی رود سیحون دانسته

 های آناهیتاخویشکاری -2

تیبته، نتام های اردشیر دوم در همدان و شو  دیتده شتدب در ایتن کبار در کتیبهنام ایزدبانوی آناهیتا نخستین
دهتد کته استتب ایتن نکتته نشتان می آناهیتا بدون فاصله پس از اهورامزدا و پیش از میترا همهرک  کر شتده

استتب  شتدهاستب در دورۀ پارتیان، آناهیتا در کنار اهورامزدا و مهر پرستش می آناهیتا جایگاه والایی داشته
کته همتا است؛ تا جتاییری نسبت به دیگر ایزدان داشته رسد که در این دوره، آناهیتا جایگاه بالاتبه نظر می

های گتاو موقوفته داشتتب پرستتش او در او معبتد بزرگتی بتا گلته 27استبمعابد ایران به ناهید تعلّ  داشته 
   22شناسندبعنوان موبدان او میارمنستان نیز رایج بودب موبدان ایرانی آتش را به

هیتا یادگاری از جوامع نوسنگی باشد؛ چرا که دوران نوسنگی را رسد که پرستش ایزدبانوی آنابه نظر می

                                                 
17. Boyce, A History of Zoroastrianism, 71; Bartholomae, Altiranisches Worterbuch, 145.  

18. Reichelt, Avesta Reader, 1580.  

  ب719، آناهیتا پنجاه گفتار پورداودب پورداود، 70
 ب216آبادی، الدین نجم، ترجما سیفهای ایران باستاندینب نیبرن، 21
 ب79، ب ترجما جلال ستاریاندازهای اسطورهچشمب الیاده، 27
 ب770، ترجما منوچهر فرهنگ، های ایراندینب ویدن گرن، 22
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توان از سواحل مدیترانه تا بین النهرین آیین مادرسالاری را می 29توان دورۀ فرمانروایی مادر به شمار آوردبمی
النهترین در ناحیا نجد ایران بتا درۀ ستند و بتین 24ها پیگیری کردبها و انیرانیها و سامیو درۀ سند و آریایی

هتای ایتن ارتباط عمی  فرهنگی از دوران کهن شکل گرفت که تا دورۀ اسلامی نیز ادامه یافتب یکی از جلوه
ارتباط فرهنگی پرستش ایزدبانوان استب در پهنا فرهنگی آسیای غربی، الها مادر با نیروی خود، هم اساطیر 

ی جوامع مادرستالارانه قترار گرفتتب الهتا هاوسیعی را گرد خود فراهم کرد، هم موضوع اصلی آداب و آیین
ریشدب پیهای گوناگون در سراسر این منطقه شناخته میمادر با نام ر، ک  ریشَه و پَرتتی نتام ایتن الهته در نیک 

النهرین ایشتر و در سوریه و ادبیات توراتی عشترو  جلوۀ همین الها مادر به شمار منطقا عیلام بودب در بین
باروری در دوران پدرسالاری از مقام خود تنزّل یافت و در وجود قدسی دیگر به همستر  رفتب الها آب ومی

   25خدای بزرن تبدیل شدب
هتای های نمناک، نیرومند و پاک که در نام این ایزدبتانو نمتود یافتته، بته کنشصفت 26به باور دومزیل

ها به دست متا ز آناهیتا در یشتها در توصیفاتی که اداری مرتب  استب این کنشباروری، جنگاوری و دین
استب در یشت پنجم از آبان یشت، اهورا مزدا در کنارۀ رود منگهودائیتی با هتوم  خوبی نمود یافتهرسیده، به

زردشتت هتم بته همتین ستان  21ستایدبآمیخته به شیر، با بَرسَم، با پندار و گفتار و کردار نیک، آناهیتا را می
هتا و گیتتی و کشتور استتب او ن یشت، آناهیتا فزایندۀ گله و رمه، فزاینتدۀ داراییستایدب در همیآناهیتا را می

آلایشتی ایتن کته بیتانگر پتاکی و بی 28پالایتدگرداند و زهدان زنان را از آلودگی میتخما مردان را پاک می
ریاچته و هتزار های روی زمین بودب دارندۀ هتزار دمندی، همچند هما آبایزدبانو استب آناهیتا در بسیار فرّه

ای بتا یکصتد ها خانتهسوار، در کرانا هر یک از این دریاچهرود، هر یک به درازای چهل روز راه  مرد  چابک
  20ترا  ]نمناکی[بهزار ستون خو پنجرۀ درخشان و یک

ماینتدۀ صتفت نیرومنتدی در بخش هایی از آبان یشت، آناهیتا ایزد جنگ و جنگاوری هم هستت کته نا
رو در کرانا دریاچا ژرف و پهناور در چیچست، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند او را خساوستب کی

تترین سور آناهیتاببب مرا کامیتابی ارزانتی دار کته متن بتزرنپیشکش آورد و از وی خواستار شد که ای اردی

                                                 
 ب1، سیمای زن در فرهنگ ایرانب ستاری، 29
 ب99، های شکار شدهسایهب سرکاراتی، 24
 ب904، پژوهش  در اساطیر ایرانب بهار، 25
 ب729ترجما جلال ستاري، اسطوره و حماسه در اندیشۀ ژرژ دومزیل، ب دومزیل، 26
 ب71-70ب پورداود، یشت پنجم، 21
 ب7-6ب پورداود، یشت پنجم، 28
 ب712-717و  9-4ب پورداود، یشت پنجم، 20
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های ستمکار و کرپ هاشهریار هما کشورها شوم که بر هما دیوان و مردمان دروند و جاودان و پریان و کوی
آفرید بشتاب! به پتایین روانته شتو و سور آناهیتا از فراز ستارگان به سوی زمین اهورهای اردی 91چیرگی یابمب

-زادگان کشور باید تو را نیایش کنندب ارتشتتاراندیگر باره بدین جا باز آی! فرمانروایان دلیر و بزرگان و بزرن
 97جویی در فرّ، باید از تو یاری خواهندباور و برتریبرای دستیابی بر اسبان تک-آن دلیران

 های دگردیسی اسطورۀ آناهیتازمینه -3

ای برای پیروان دین ایرانی به وجود آمدب از پیروان مزدیسنا بتا عنتوان با ورود دین اسلام به ایران، شرای  ویژه
بود، چندان امیتدواری میان آمده ها  کری به و اگرچه در کنار یهود و نصاری از آن مجوس در قرآن یاد شده

ها کته گتروه دینتی بود و همین مسۀله سبب شد که پیروان دین مزدیسنی به اجتماع صتبّی ها داده نشدهبه آن
امّا باید توجّه داشت که فرهنگ و باورهای ایرانیان، به یکباره دچتار  92مورد تأیید مسلمانان بودند، دربیایند،

های خود ها و لهجهمرور زمان، ایرانیان به زندگی ساب  خود برگشتند، به زبان اضمحلال و نابودی نشد و به
پرداختندب خواندند، به آداب و رسوم گذشتا خود میگفتند، تاریخ و سرگذشت پهلوانان خود را میسخن می

د آزاد کردند و در انجتام آداب و رستوم آیینتی ختوبرخی به دین پیشین خود باقی مانده و جزیه پرداخت می
های ایرانتی تتا قترن صورت تدریجی در میان ایرانیان گستر  یافتت و بستیاری از خانتدانبودندب اسلام به

بترای نمونته،  99چهارم هجری همچنان زردشتی ماندند و تأثیر بسیاری بر حیات فرهنگی ایرانیتان داشتتندب
رستوم دیتن زردشتتی در شتیراز نویسد که در قرون اولیا اسلامی، همتا آداب و می احسن التقاسیمصاحب 

مردمتی کته مستلمان شتده  94بستندبها به سنّت زردشتی، بازارهای شهر را آ ین میرواج داشت و در جشن
بودنتد و ستایر آداب و رستوم ختود را کته  بودند، تنها شعائر دین ساب  خود را به شعائر اسلامی تغییتر داده

های اصلی فرهنگ ایرانی باقی ماند و از نسلی شالوده و مایه ب در واقع،نگهداشتندنامیدند، زنده عرفیات می
به نسل دیگر منتقل شدب از سوی دیگر، پتس از فتتح ایتران، اعتراب مستلمان بتا گستتر  پهنتا حکومتت 

ای استتب ایتن داری ویتژهورستم مملکتتاسلامی، دریافتند که ادارۀ چنین تشتکیلات بزرگتی نیازمنتد راه
های آنان در تنظیم وجّه مسلمانان را به ایرانیان معطوف کرد و اعراب از راهنماییخود، تاحساس نیاز، خودبه

های متعدد ایرانتی و دولت اسلامی بهره بردندب تثبیت نظام مالیاتی دورۀ ساسانی و باقی ماندن دفاتر و دیوان

                                                 
 ب40-57ب پورداود، یشت پنجم، 91
 ب85-86ب پورداود، یشت پنجم، 97
 ب7آبادی، الدین نجمترجما سیفهای ایران باستان، دینبرن، ب نی92
 ب28، فرهنگ ایران  و تأثیر آن در تمدن اسلام و عربب محمدی ملایری، 99
 ب420، البدء و التاریخب مقدسی، 94
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ری و نفو  بسیاری از شماری ایران برای تنظیم سال مالی در دستگاه خلافت، سبب ماندگانیز استفاده از گاه
 95های ایرانی در بین اعراب مسلمان شدبآیین

پیش از اسلام یتا دگردیستی آن در دل ایرانیان  نهضت شعوبیه یکی از عوامل اساسی در پایایی باورهای
رودب رفتارهتای نژادپرستتانا خلفتای امتوی و قبایتل عترب در برابتر نژادهتای باورهای اسلامی به شمار می

تترین آن هایی را برانگیخت که حرکتت نژادپرستتانا شتعوبیه یکتی از مهتمیژه ایرانی، واکنشوغیرعرب، به
طلبی ظهور کترد و بتر های پراکنده، انتقاد و مساواتصورت نارضایتیشودب شعوبیه در آغاز بهمحسوب می

بت به تقوای افتراد ها و طوایف، تفاضلی وجود ندارد و اگر فضیلتی باشد نساین باور تکیه کرد که میان ملّت
های اهل تسویه از اواخر روزگار امویتان بودندب فعالیتشناخته شده « اهل تسویه»است که این گروه به نام 

امیته و روی کتار آمتدن ستقوط بنی 96آغاز و نهضت سیاسی ایرانیان نیز در اواخر همین دوره، آشتکار شتدب
رستماً در اوایتل عهتد « شتعوبیه»ب خود کشاند و نام عباس اهل تسویه را به مفاخره به نژاد و نسدولت بنی

عباسی معمول و رایج شدب تعداد زیادی از موالی از هتر قتوم و نتژادی بته آن پیوستتند و رهبتری نهضتت را 
ها بر عهده گرفتندب چندی بعد هم برای توسعا نهضت خود، ضمن یادآوری تاریخ باستانی و مظتاهر ایرانی

مرور، بسیاری از ایرانیان را خود را برتر و بالاتر از عرب دانستندب این حرکت، بهتمدنی و فرهنگ کهن ایران، 
بودنتد، مستیر  زمتان بته استلام گرویتدههای ایرانی بودند کته هتمهمراه خود ساخت و بسیاری از خانواده

 داشتندب کردند و علاقا ملّی در احیای باورهای ایرانی و آداب و رسوم دین ایرانیگری را طی میشعوبی

 مهریۀ آب -4

 91بنابر گواهی کتب تاریخی، حضرت فاطمه سلام الله علیها یکی از چهار دختر پیامبر استلام ه ک بتوده
هعک  بتا حضترت علتی 90یا چهارصد مثقال نقره یا زرهی شکستته 98که با مهریا چهارصد و هشتاد درهمی

و خداونتد  ه سلام الله علیها  کر شدهبرای حضرت فاطم دیگریازدواج کردب بنابر برخی از روایات، مهریا 
استتب بترای نمونته، در  عنوان مهریه بترای ایشتان قترار دادهبخشی از دنیا یا تعدادی از رودهای جهان را به

هعک، رسول خدا در گفتگو با حضرت فاطمه، فرمود که خداوند مهریا او را یک  روایتی منقول از امام صادق
ر این میان، آنچه بیشتر در افواه مانده، روایاتی است که بته احادیتث مهریتا آب استب د پنجم دنیا قرار داده

                                                 
 ب8، ادب و اخلاق در ایران پیش از اسلامب محمدی ملایری، 95
 ب69، شعوبیه ب همایی،96
 ب851، لتاریخالکامل ف  اب ابن اثیر، 91
 ب957، مناقب آل اب  طالبب ابن شهرآشوب، 98
 ب918، الکاف ب کلینی، 90
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استب خصیبی در روایتی، مهریا حضرت فاطمه سلام الله علیها را نیمی از بهشت، یک پنجم شهرت یافته 
م او در حدیثی قدستی از امتا 41استب دنیا، یک پنجم غنائم و رودهای نیل، فرات، سیحان و جیحان دانسته

باقرهعک آورده که خداوند مهریا حضرت زهرا سلام الله علیها را یک پنجم دنیا، یک سوم بهشت و چهار نهر 
توجّه این است که هر دو حدیث از نظر سندی جتزء فرات، نیل، سیحان و جیحان اختصا  دادب نکتا قابل

ن روایت  کر شده این است روندب ازجمله دلایلی که برای ضعیف بودن سند ایروایات ضعیف به شمار می
که نام علی بن الحسین الکوفی که در صدر راویان این حدیث است در کتتب رجتالی نیامتده و تنهتا شتیخ 

این، ابن شهرآشوب نیتز در ضتمن حتدیث برعلاوه 47استب یک بار یک حدیث از پدر او نقل کرده صدوق
و رود بلخ را از آن حضرت زهرا معرّفتی کترده  مفصّلی از امام محمّدباقرهعک، چهار رود فرات، نیل، نهروان

در  49استتب ، همین روایت را دربارۀ مهریا ایشان آوردهبحارلانوارعلّامه مجلسی نیز در جلد سوم  42استب
هسک دانستته شتده  نقلی دیگر، رودهای فرات، دجله، نیل و رود بلخ، بخشتی از مهریتا بتانو فاطمتا زهترا

 44استب

 ۀ آب و اسطورۀ آناهیتاهای اشتراک مهریزمینه -5

بترای  45از نظر شیعیان، بانو فاطمه، سیدة نساء العالمین، مقام عصمت دارد و مصون از گناه و اشتباه استب
اند؛ ازجمله به آیا مباهله و آیا تطهیر اشاره کترده و بتر ایتن اثبات این باور نیز به ادّلا گوناگون تمسّک جسته

خی دربارۀ مقام عصمت ایشان به زمان پس از رحلت پیامبر ه ک و به تاری باور هستند که نخستین گزار 
 گردد که در آن امام علیهع ک بر اساس آیه تطهیر به معصوم بودن حضترت زهتراماجرای مصادرۀ فدک برمی

بر اساس آیا تطهیر، عصمت به معنای بری بودن از هرگونه پلیدی است؛ چرا کته  46استبهسک اشاره کرده 
جسَ » در این آیه، ّ

رو، هرگونته پلیتدی ظتاهری و آمده و ازایتن« الف و لام جنس»هبه معنای پلیدیک با « الر 
در حدیثی از امام بتاقرهعک، خداونتد در عتالم میثتاق، فاطمته هسک را از ختون   41شودبباطنی را شامل می

                                                 
 ب779، الهدایة الکبریب خصیبی، 41
 ب89، «تحلیل انتقادی احادیث مهریا معنوی حضرت فاطما زهرا»ب رفعت، 47
 ب957، مناقب آل اب  طالبب ابن شهرآشوب، 42
 ب 49/77، بحارلانوارب نک:  مجلسی، 49
 ب950، عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الایات و الاخبار و الاقوال، ب بحرانی44
 ب88، الامال ب مفید، 45
 ب702، علل الشرایعب صدوق، 46
 ب972، المیزان ف  تفسیر القرآنب طباطبایی، 41
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 48حیض قطع کردب
و آلتودگی هظتاهری و بتاطنیک و  بنابر آنچه آمد، بانو فاطمه در سنّت شیعی، زنی پاک از هر نوع پلیدی

رودب این باور بیش از هر چیتز یتادآور ایزدبتانو آناهیتتا استتب چترا کته نیز سرور زنان جهانیان به شمار می
« سیدة نستاء العتالمین»و صفت « آناهیتا»آلایش در نام عصمت به معنای دوری از هر آلودگی، مفهوم بی

بتراین کته دور از آلتودگی استت، پالاینتدۀ نطفتا نرهتا، آناهیتتا عتلاوه آوردبیاد مینیز مقام ایزدبانویی را فرا
شودب این پاکی در تعهّتد هایی چون رخشان و پاک توصیف میگان است و با صفتتطهیرکنندۀ رحم مادینه

دری و ها، باران، عش ، متاتوان ایزد آبیافتب ایزدبانو آناهیتا را مید میهای آناهیتا نیز نمودامنی کاهنهپاک
به بیانی دیگر، وصف بانو فاطمه سلام الله علیها با صفت عصمت و دوری  40نماد کمال زن ایرانی دانستب

آلایشی و پاکی ایتن ایزدبتانو را در  هتن ایشان از هر گونه آلودگی ظاهری و باطنی، یاد اسطورۀ آناهیتا و بی
 جدول زیر به وضوح دید: توان درهای آناهیتا و بانو فاطمه را میکندب شباهتزنده می

 
 فاطمه آناهیتا
 سید زنان جهان ایزدبانو

 مقام عصمت آلایشبی
گونا آب در اساطیر زمینتا برقتراری سو و جایگاه تقدّسارتباط تنگاتنگ آناهیتا با آب و رودها از یک    

یگاهی برخوردار بود که دور از چنان جااستب آب در نزد ایرانیان از آنارتباط بانو فاطمه با آب را فراهم کرده 
و متتردم از استتتحمام در رود و انتتداختن چیزهتتای ناپتتاک در آن دوری  51شتتددستتتبرد اهتتریمن دانستتته می

ها یا نگاهبان رودها بوده، در شخصیّت یک آلایش که صاحب آببر این اساس، ایزدبانوی بی 57کردندبمی
شتودب هارگانا فرات، نیل، سیحون و جیحون است، بازیتابی میا  رودهای چزن با مقام عصمت که مهریه

کندب بترای مردمتانی کته بته ایتن نتوع از زندگی مبتنی بر کشاورزی و دامداری، اهمیت آب را دوچندان می
واسطا پیوندی که با آب داشت، از جایگاهی انکارناشدنی برخوردار اند، ایزدبانوی آناهیتا بهزندگی خوگرفته

های اسلامی که از قضا بانو بوده و از طری  مهریا معنوی رودها با آب پیونتد ط یکی از شخصیتبودب ارتبا
، زمینا عمیقی را برای پذیر  قداست و جایگاه دارد و با استناد به آیا تطهیر، به مقام عصمت و پاکی رسیده

                                                 
 ب425، الکاف ب کلینی، 48
 ب81-10ترجما ژاله آموزگار و احمد تفضلی، شناخت اساطیر ایران، ب هینلز، 40
 ب211، آب و کوه در اساطیر هند و ایران  ب قرشی، 51
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های مترتب  تا را با خویشکاریاستب گویی ایرانیان، آناهی بالای حضرت فاطمه برای ایرانیان، فراهم ساخته
 اندببا پاکی و آب در یک شخصیت تاریخ اسلامی بازیافته و مجسّم دیده

کلتی از طتورو بته  کر این است که در پیوند آناهیتا با آب، از رودهای مشخّص نام برده نشدهنکتا قابل
آب بته چهتار رود نیتل، فترات، استب در مقابل، در حدیث مهریتا  رودها یا هزاران رود سخن به میان رفته

ترین رود جهان است که در شتمال شترقی آفریقتا در سترزمین خوریمب نیل طولانیسیحان و جیحان برمی
 59رودبالنهترین بته شتمار متیترین عامتل حاصتلخیزی بینفرات نیز در کنار دجله، مهم 52مصر قرار داردب

رود تا بته میانه است که از وخان به ناحیا بلور میترین رود پرآب آسیای جیحان یا جیحون یا آمودریا، مهم
سیحون نیز رودی است که از نظر عم  و  54ختلان، تخارستان، بلخ، چغانیان، خراسان و ماوراءالنهر برسدب

پراکنتدگی ایتن رودهتا در  55تر است و در جنوب شرقی آستیای میانته قترار داردبعرض، از جیحون کوچک
ست؛ دجله و فرات در عراق عرب، نیتل در مصتر، جیحتون در متاوراءالنهر و توجّه احدیث مورد نظر، قابل

توانند نمایندۀ این مناط  باشند و یک گسترۀ جغرافیایی از آسیای میانه تا شتمال سیحون در آسیای میانه می
در که احتو  نیتز ترین رودها در مناط  مذکور است؛ چنانآفریقا را در بربگیرد؛ چرا که هر پنج رود، مهم

 دهد:بیت زیر نام رودها را برای نشان دادن گسترۀ قدرت ممدوح خود به او نسبت می
ها لُّ جلَاا کا جبَی لَها بَلخا وَ د  یل یا راتا و ما سَقَی وَ النِّ  / وَ لَها الفا

 های فرات و نیل زیر خراج اوستبهما بلخ و دجله و فرات و سرزمین
ای آناهیتا و شخصیت تاریخی  بانو فاطمه جستتجو اسطوره توان در  اتخاستگاه این ناهمسانی را می

توانتد حتاکی از گانه در مهریا بانو فاطمه سلام الله علیها نیز میکرد؛ از سوی دیگر، گنجاندن رودهای پنج
ترین رودها در پنج منطقه در تملّک صاحب مهریه قترار داردب که مهمفضیلت و برتری ایشان باشد، آن چنان

توان، این پنج رود را دال بر هما رودها و مهریا حضترت فاطمته را نیتز فراتتر از ایتن پتنج رود میدر واقع، 
صورت مطلت ، بته مهریتا آب تبتدیل تر شد و در شعر فارسی، بهای که در طول زمان گستردهدانستب گزاره
 که ناصرالدین شاه قاجار در بیتی در رثای سالار شهیدان، چنین سرود:شدب تا جایی

 جتان یدهآب، مهریه زهرا و تو لب تشنه 
o  56مصلحت بود ندانم چه در این کار، قضتا را 

o 
بنابر آنچه گفته شد، ایزدبانو آناهیتا که پیوندی ناگسستنی با رودها و نیز پاکی دارد، در شخصتیت بتانو  

                                                 
 ب994، معجم البلدان ب یاقوت حموی،52
 ب19، الروض المعطار ف  خبر الاقطارب حمیری، 59
 ب745، حدود العالم من المشرق ال  المغربب 54
 «بسیحون»، گ اسلام دائرة المعارف بزرمنصوری، ب 55
 ب950، فرهنگ عاشورامحدثی،  ب 56
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استتب بنتابراین،  شتدهفاطمه سلام الله علیها بازیابی شده و پیوند آناهیتا با رودهتا در مهریتا آب پیگیتری 
 گونه کامل کرد:پنداری اسطورۀ آناهیتا و بانو فاطمه را باید اینجدول همسان

 فاطمه آناهیتا
 سید زنان جهان ایزدبانو

 مقام عصمت آلایشبی
 مهریا رودها ارتباط با رودها

 گیرینتیجه

رای  سیاسی و اجتمتاعی تطبیت  پیتدا شود؛ بلکه با شگاه نابود نمیعنوان یک پدیدۀ فرهنگی هیچاسطوره به
شتودب آناهیتتا ایزدبتانویی استت کته یادگتاری از دوران کند و در شکل و صورتی دیگرگون بازآفرینی میمی

استت؛ نخستت از  رودب دگردیسی این اسطوره در چنتد مرحلته انجتام گرفتتهمادرسالاری بشر به شمار می
شده، تنزّل یافتته و دچتار کتاهش ارز  شتدب در ر پرستش میجایگاه والای خود که در کنار اهورامزدا و مه

کته جامعتا اجتماعی متفاوتی به وجود آمتدب از آنجتایی-مرحلا دوم، با ورود اسلام به ایران، زمینا فرهنگی
صورت دفعی، اسلام را نپذیرفت و فرآیند مسلمان شدن ایرانیتان تتا چنتد قترن بته طتول ایران به یکباره و به

های اسلامی پیش آمتدب بته بیتانی دیگتر، برختورد و ت بازیابی آناهیتا در باورها و شخصیتانجامید، فرص
صتورت گستترده شتکل تبادل فرهنگی و اجتماعی ایرانیان زرتشتی با ایرانیان مسلمان در جغرافیای ایران بته

-هضتت شتعوبیه بتهاین، نبرگرفتب همین تبادل فرهنگی، سرآغاز بازیابی آناهیتا در دورۀ جدید بودب علاوه

امیّه و پافشاری بر برتری نژاد ایرانتی، بستتر بتازآفرینی باورهتای عدالتی قومی بنیعنوان واکنشی در برابر بی
تر کردب بانو فاطما زهرا سلام الله علیها از این منظر که سید زنان جهتان استت و از اسلام را آماده ایران پیش

 آوردبیتاد متیرا در نام ختود فتراایزدبانوی آناهیتا داشت که پاکی مقام عصمت دارد، بیشترین همسانی را با 
روند، همسانی محتوای این روایات با هرچند احادیث مهریا آب، عمدتاً از نظر سندی، ضعیف به شمار می

 ای برای پذیرفتن آن و بازیابی اسطورۀ آناهیتا در بستر باورهای دیتنتوان زمینههای آناهیتا را میخویشکاری
اسلام دانستب بنابراین، ارتباط این ایزدبانو با رودها در حدیث مهریتا آب پیگیتری شتد و رودهتای دجلته، 

عنوان مهریا آسمانی بانو فاطمه از ستوی خداونتد در نظتر گرفتته شتدب در فرات، جیحون، سیحون و نیل به
آن که یادآور ویژگی دیگتری از برگانه به ایشان در قالب مهریا آسمانی، علاوهواقع، نسبت دادن رودهای پنج

آناهیتاست، به دلیل پراکندگی جغرافیایی این رودها، فضیلت و برتری صاحب این مهریه نیز به  هن متبتادر 
 شودبمی
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کوتاه سخن اینکه اهمّیّت نقش زن و متادر در فرهنتگ ایتران پتیش از استلام و تبلتور آن در ایزدبتانوی 
با آب، سبب شد تا ایرانیان در قالب تعالیم تشتیّع، ضتمن پتذیر  جایگتاه و آناهیتا و نیز پیوند این اسطوره 

باشند؛  ها را باور داشتهبدیل فاطما زهرا هسک از نظر عصمت و پاکی، پیوند ایشان با آب و رودخانهنقش بی
 اگرچه روایات مربوط به این موضوع از استحکام و استناد کافی برخوردار نباشدب 

 فهرست منابع
 ب7911ب برگردان سیدمحمدحسین روحانیب تهران: اساطیر، الکامل ف  التاریخاثیر، علی بن محمدب  ابن

 ب7910ب قم: علامه، طالبمناقب آل اب ابن شهرآشوب، محمد بن علیب 
 ب7982زادهب تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشار، ب ترجما همایون صنعتیجغرافیاي استرابواسترابوب 
 ب7911ب تهران: سرو ، اسطوره، بیان نمادینبوالقاسمب پور، ا اسماعیل

ب قتم: مؤسستا الامتام عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الایات و الاخبار و الاقیوالبحراني، عبدالله بن نوراللهب 
 ب7981المهدی، 

گه، پژوهش  در اساطیر ایرانبهار، مهردادب   ب7987ب تهران: آ
،  ب زبان و ادب فارس فصلناما «ب های کیش آناهیتا در داستان بیژن و منیژهتاب بنیاننگاهی به باز»پاکدل، مسعودب 

 ب76-7ک: 7900ه 45
 ب7956کوشش مرتضی گرجیب تهران: امیرکبیر، ، بهآناهیتا، پنجاه گفتار پورداودپورداود، ابراهیمب 
 ب7951ن، وشیب تهران: دانشگاه تهراکوشش بهرام فرهب بههایشتپورداود، ابراهیمب 

تصحیح و حواشی مریم میراحمدی و غلامرضتا ورهترامب تهتران: دانشتگاه ب بهحدود العالم من المشرق ال  المغرب
 ب7989الزهرا، 

 ب7084ب بیروت: مکتبة لبنان، الروض المعطار ف  خبر الاقطارحمیری، محمد بن عبدالمنعمب 
 ب7470ب بیروت: البلاغ، الهدایة الکبریخصیبی، حسین بن حمدانب 

 ب7985ب ترجما جلال ستاریب تهران: مرکز، اسطوره و حماسه در اندیشه ژرژ دومزیلدومزیل، ژرژب 
 ب7982ب تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پیکرگردان  در اساطیررستگارفسایی، منصورب 

 ب 7982ر، ب تهران: فرهنگ معاصفارس -واژگان توصیف  ادبیات: انگلیس رضایی، عربعلیب 
 7،  بمطالعات قیرآن و حیدی «ب تحلیل انتقادی احادیث مهریا معنوی حضرت فاطما زهراهسک»رفعت، محسنب 

 ب716-15ک: 7900ه
های آناهیتتا و ستپندارمذ در استطوره و پیونتد آن بتا پیشتینا بررستی خویشتکاری»ستاری، رضا و سوگل خسترویب 

 ب18-51ک: 7902ه 92،  ب شناخت ادبیات عرفان  و اسطورهفصلناما «ب مادرسالاری
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 ب7915ب تهران: مرکز، سیمای زن در فرهنگ ایرانستاری، جلالب 
 ب7918ب تهران: قطره، هاي شکارشدهسایهسرکاراتی، بهمنب 

بررسی داستان کیومر  در شاهنامه و »صافی، حامد؛ قائمی، فرزاد؛ بامشکی، سمیرا و مهدخت پورخالقی چترودیب 
ک: 7905هبهتار  7،  ب میتن شناسی  ادب فارسی «ب متنیت ژنتتها بر اساس فزوناز سیرالملوک تواریخ عربی متأثر

 ب71-94
 ب7985فروشی داوری، ب قم: کتابعلل الشرایعصدوق، محمد بن علی بن بابویهب 

 ب7901ب بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، المیزان ف  تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسینب 
 ب7980ب تهران: هرمس، آب و کوه در اساطیر هند و ایران هب قرشی، امان الل
 ب7900ب تهران: نشر سوفیا، اسلام ایران کربن، هانریب 

ب ترجمتا ژالته آموزگتار و ای اییرانهای نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهنمونهکریستین سن، آرتورب 
 ب7980احمد تفضلیب تهران: چشمه، 

 ب7411تحقی  علی اکبر غفاری و محمد آخوندیب تهران: دارالکتب الاسلامیه، ب بهالکاف یعقوبب  کلینی، محمد بن
 ب7479ب بیروت: دار احیاء الترا  العربي، بحار الانوارمجلسی، محمدباقر بن محمدتقیب 

 ب7914ب قم: نشر معروف، فرهنگ عاشورامحدثی، جوادب 
ب پیش از اسلام و چند نمونه از آثار آن در ادبییات عربی  و اسیلام  ادب و اخلاق در ایرانمحمدی ملایری، محمدب 

 ب7952تهران: انتشارات ادارۀ کل نگار  وزارت فرهنگ و هنر، 
ب تهتران: انتشتارات تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسان  به عصر اسلام محمدی ملایری، محمدب 

 ب7910توس، 
 ب7929ب تهران: چاپخانا پیمان، ایران  و تأثیر آن در تمدّن اسلام و عربفرهنگ محمدی ملایری، محمدب 

گه، ای شاهنامهدرآمدی بر ساختار اسطورهمختاریان، بهارب   ب7980ب تهران: نشر آ
مطالعیات ایرانی  دانشیکدد ادبییات و علیوم مجلّا «ب پیوند اناهیتا و ایشتر بابلی»معینی سام، بهزاد و زینب خسرویب 

 ب991-970ک: 7901ه 21انشگاه شهید باهنر کرمان،  ب ، دانسان 
تحقی  حسین استاد ولی و علی اکبر غفاریب قتم: کنگتره شتیخ مفیتد، ب بهالامال مفید، محمد بن محمد بن نعمانب 

 ب7479
 ب7421ب القاهرة: مکتبة الثقافة  الدینیة، البدء و التاریخمقدسی، محمد بن طاهرب 

بجنوردیب تهران: بنیتاد دائترة المعتارف  سیدمحمدکاظم ، زیرنظرمعارف بزرگ اسلام دائرة الب «سیحون»منصوریب 
 تاب بزرن اسلامی، بی

آبادیب کرمان: دانشگاه شتهید بتاهنر کرمتان، الدین نجمب ترجما سیفهای ایران باستاندیننیبرن، هنریک ساموئلب 
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 ب7969ب اصفهان: نشر صائب، شعوبیههمایی، جلال الدینب 
 ب7909ب ترجما ژاله آموزگار و احمد تفضلیب تهران: چشمه، شناخت اساطیر ایرانهینلز، جانب 

 ب7987ب ترجما رویا منجمب تهران: فکر روز، اسطوره، رویا، رازالیاده، میرچاب 
 ب7962ب ترجما جلال ستاریب تهران: اساطیر، اندازهای اسطورهچشم الیاده، میرچاب
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Abstract: 

The city of Tabriz, a significant city with valuable monuments and historical sites, has had a major impact on the 

preservation and continuity of Iran’s historical and cultural richness. It possesses numerous archetypes. One is the 

Grand Mosque of Tabriz, with its historical Miḥrāb and valuable ornaments dating back to the Ilkhanate era. This 

article investigates the patterns and inscriptions on this historical site in order to re-interpret the existing archetypes 

with the aim of using them as tools for connecting future social groups. After conducting a study of library resources 

and field research (especially photography using the descriptive-analytical method) the archetypes observed in the 

Miḥrāb decorations were classified into seven categories according to the painter, visual aspects, concepts, etc. The seven 

categories include: Humanistic, natural, situational, numerical, geometric, corporeal, and animalistic archetypes. The 

information was recorded in charts and analyzed accordingly. Among the geometric mandala and spiral archetypes, 

numerous types of patterns were used, making it impossible to count the number of repetitions for each type. In 

addition, the archetypes of tree and heaven are entwined within the entire Miḥrāb design, considering botanical 

patterns as well.  

Keywords: archetypes, semiotics, decorations, Miḥrāb, The Grand Mosque of Tabriz, Ilkhanate era. 
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 الگوهای محراب گچی مسجد جامع تبریز،بازخوانی کهن
 ای از عصر ایلخانیتحفه 
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 دانشجوی دکتری معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
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احد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایراندانشیار گروه معماری و شهرسازی، و  
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 دکتر محمدرضا پاکدل فرد
 استادیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

 چکیده
تاریخی ارزشمند در حفظ و تداوم غناای تااریخی و هرهنگای کشاور تا ثیر  عنوان یکی از شهرهای مهم با بناها و آثارشهر تبریز به

باا  تااریخی الگوهای متعددی است. یکی از این بناها مسجد جامع تبریز است که دارای محرابیبسیار زیادی داشته و دارای کهن
الگوهاای ین اثر ارزشامند تااریخی، کهانهای ابررسی نقوش و کتیبهبا تزیینات ارزشمند متعلق به دورۀ ایلخانی است. این مقاله 

های اجتماعی آینده باشد. پا  از موجود در آن را بازخوانی کرده و الگوهای مهم را استخراج کرده است تا ابزاری برای پیوند گروه
شااهده شاده در الگوهای متحلیلی، کهن -روش توصیفی ویژه عکاسی بههای میدانی بهای و انجام هعالیتمطالعه منابع کتابخانه

الگوهاای انساانی، یبیعای، کهاندسات   7بندی نگارندگان، از جنبه ظاهری، مفهاومی و ... در تزیینات محراب را بر اساس دسته
اناد، ماورد تجزیاه و حیوانی بررسی کرده و سپ   ایلاعات که در جداولی منظم ثبت شادهکالبدی و  ،موقعیتی، عددی، هندسی

الگوهای هندسی ماندالا و اسپیرال، تعداد نوع اساتفاده شاده زیااد باوده و تعاداد تکارار هار ناوع کهن تحلیل قرار گرهته است. در
صاورت درهام گرهتن نقوش گیاهی، در کل محراب باه الگوی درخت و بهشت نیز با در نظرشمارش است. همچنین کهنغیرقابل

 تنیده و پیچیده وجود دارند. 
 عصر ایلخانی. ، تزیینات، محراب، مسجد جامع تبریز،الگو، نمادشناسیکهن :هاکلیدواژه
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 مقدمه
هاایی باه های معماری و شهرسازی، آثار و باهاتدر دوران معاصر و اغلب در پناه تفکر مدرنیسم در عرصه

هاا باه خاود ها، بیش از هر چیز، به آوانگارد و نوآورانه و حتی غریب بودن آنوجود آمدند که آهرینندگان آن
هاای هاا، باا ویژگایهایی با استانداردهای یکساان بارای انسااندند. اصرار نوگرایان به ایجاد محیطبالیمی

ومرج، پریشانی و ابتاذال پیادا متفاوت، سبب شد هضاهای زیست شهری مدرن گرایش به سردرگمی، هرج
و شناخت ناکااهي ها ای، عدم توجه به اصالتهقدان دانش، نداشتن اعتقاد حرهه»برخي معتقدند که  1کنند.

های تاریخی ارجمناد سارزمین، و بسایاری مساایل دیگار از هرهنگ، نادیده گرهتن حرمت و اصالت ریشه
  2«.انددست، در کنار یکدیگر این بحران و نابساماني را موجب گردیدهازاین

رکای الگوهاا آآهاا کهانشناسی محیطی، تاریخ و هرهنگ بومی و  مانند آنبا مطرح شدن مباحث روان
ها در زمین  یراحی هضااهای انساان سااخت ترین موضوعکنندهترین و تعیینعنوان یکی از مهمها( بهتایپ

اناد کاه حاصال تجمیاع تعریا  کارده« های بنیادین، اصیل و پایداریانگاره»الگوها را مطرح شدند. کهن
گااه انساان های هزاران سال تاریخ، تجربه و خایرات جمعی بشری بوده و درحاهظتجربه ه پنهاان و ناخودآ

-های بنیاادین یاا کهانباید انگارهواسط  سابقه تاریخی آن، میاند. در پهن  هرهنگی ایران نیز، بهذخیره شده

ها و عناصر اند این جامعه بزرگ و رنگارنگ را، در مجموعهالگوهای متعددی وجود داشته باشند که توانسته
های اجتمااعی را ، درپی قرون متمادی، در کنار هم حفظ کرده و گروهمحیطی نسبتاً منسجم از نظر کالبدی

 3به هم پیوند بزنند.
رساد. تبریز یکی از شهرهای بسیار مهم و تاریخی ایران است که پیشین  آن به دوران پیش از اسلام مای

 -هاابرخای از دورهرهتاه و در های تاریخی از مراکز مهم آذربایجان به شمار میاین شهر در بسیاری از دوره
 4پایتخت کشور بوده است. -مانند دورۀ ایلخانان، قراقویونلوها، آق قویونلوها و مدتی نیز در دورۀ صفویه

جا مانده است. یکای از ایان  باتوجه به قدمت و پیشین  تاریخی تبریز، آثار معماری با ارزش بسیاری به
این بنا دارای محراب تاریخی با ارزشی اسات کاه  5.بناها، مسجد جامع تبریز در مجموعه بازار تبریز است

 6شمار می آید.بری دورۀ ایلخانی بهدر بخش شبستان اصلی مسجد قرار دارد و از آثار برجست  گچ
های محراب مسجد جامع تبریز به بریالگوهای گچتوان با بررسی کهنلذا بر اساس هدف پژوهش می

                                                 
 .3، «اسلامی -کندوکاوی پدیدارشناسانه در راستای شناخت یک انگاره کهن در معماری ایرانی». براتی و کاکاوند، 1
 . 4، معماری معاصر ایران. دیبا، 2
 .3، «اسلامی -ی ایرانیکندوکاوی پدیدارشناسانه در راستای شناخت یک انگاره کهن در معمار»براتی و کاکاوند، . 3
 .6، تبریز خشتی استوار در معماری ایرانسلطان زاده، . 4
 .15 آذربایجان شرقی، استان و گردشگری دستی صنایع هرهنگی، میراث سازمان سفارش به ،شرقی تاریخی آذربایجان مساجدسنگری،  . عمرانی و اسمعیلی5
 .437 ، ترجم  غلامحسین صدری اهشار،معماری ایرانپوپ، . 6
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دار و اصیل متناسب با هرهنگ و تااریخ ایاران باشاد. در ای ریشههنتایج مهمی دست یاهت تا منش  یراحی
الگوهاایی در تزییناات راستای رسیدن به نتایج پژوهش سؤالات مطرح شده به این صورت است: چه کهان

تواند مناسب و ها میمحراب گچی مسجد جامع تبریز وجود دارد؟ چه الگوهایی جهت استفاده در یراحی
 -ای، تحقیقاات میادانی و  عکاسای، باه روش توصایفیپ  از مطالع  منابع کتابخانه اعتنا باشد؟ لذاقابل

 الگوهای مشاهده شده در تزیینات محراب را بررسی خواهیم کرد.تحلیلی، کهن

 الگوکهن -1

( است. که در زبان یونانی به معنی مادل یاا Archery popsتایپ برگرهته از واژۀ یونانی آرکه تیپوس آ آرکی
شناسای تحلیلای، آن دساته از اشاکال سااختند همچناین، در روانبوده که چیزی را از روی آن میالگویی 

را الگو كهن 7خوانناد.الگاو یاا سارنمون مایادراک و آن دریاهت را که به یک جمع به ارث رسایده را کهان
  8اند.ای تعری  کردهجهاننمادهای 

ها در هر هرهنگ و هر دورۀ زمانی که آرکی تایپاندیشمند آرک تایپی، کش  کرد  9کارل گوستاو یونگ،
گااه کنند. او آنهای یکسان پیروی میها از قانونها در همه شرایط و حالتشوند. آنیاهت می هاا را ناخودآ

-شناسي، جامعههای مختل  علوم انساني ازجمله روانهقدان ارتباط بین حوزه 10جهانی یا کیهانی نام نهاد.

جب شده است که هر ک  آمعمار یا شهرساز( با توجه به شناخت محدود از انساان، شناسي و معماری مو
تارین انساان دارد، باه ایجااد یا  مادل ترین و قابل شناختعنوان در دسترسویژه شناختي که از خود بهبه

 انساني دست یابد و پ  از تعمیم آن و بر اساس آنکه در بیشتر موارد مادل نااقو و غیرمنطباق باا تماامي
-دهاد، درواقعیت است، دست به یراحي بزند؛ در نتیجه پاسخي که به سلسله نیازهای انسان در هضا ماي

 بناابراین، 11ها و یا اکثریت مردم جامعه.شخصی اوست و نه نیازهای واقعي تمام انسان -واقع مدل انسانی
ا، امیاال عمیاق و ناآشاکار و هاا، آرزوهابه سوی آرماان عنوان یک مؤلّفه هرهنگی، جوامع راالگوها، بهکهن

-کنند. زیرا عناصر هرهنگی در نهایت باهها و الگوهای رهتاری هدایت میمشترک، باورهای مشترک، ارزش

صورت روش زندگی و در خصوص ت ثیرگذاری بر رهتار جمعی نیز، عاملی برانگیزاننده و هنجاری محسوب 
  12گیرند.و صورت عینی و کالبدی به خود میهای انگیزشی حیاتی معمولًا جنبه شوند. این ساختمی

                                                 
7. Renaldo et al. “Archetype and Archetypal image”, 181. 

 .85، «الگو گرایانهنقد کهن». عباسلو، 8
9. Carl Gustav Jung. 

 .2، «الگویی( موجود در تخت سلیمانشناسایی و معرهی الگوهای آرکی تایپیآ کهن»پیرانی و احمدسلطانی،  . 10
 .2، کی تایپیمعماری آر. گلابچی و زینالی هرید، 11
 .43-44، شناسی: گفتارهایی در زمینه فرهنگ و تمدنفرهنگپهلوان، . 12
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 الگوبندی و انواع کهندسته -2
در عنوان مثال، ها ارایه شده است، بهالگوهای متفاوتی از کهنبندیهای انجام شده، دستهبا توجه به بررسی

اثار  الگوی یاریگر بررای یرافتن خویشرتن و دگرگروهی جهران درونبیداری قهرمان درون: دوازده کهنکتاب 
هرای الگوهرا در داسرتانبررسری کهرنناما  الگو، یا در پایاناز دوازده کهن14و هیوکی مار 13کارول پیرسون

الگوهای اصالی اشااره شاده اسات. ابوالفضال حاری در مقالا  مورد کهن 2نوشت  زهره صابری به  مولوی
-كهن «ها در شعر کلاسیک و معاصر هارسی در پرتو رویکرد ساختاری به اشاعار شااملوالگوکارکرد کهن»

بنادی آیناد، دساتهشمار میهایی که جزء مضامین مثالی بهی تصویری و آنلگوهااكهنرا در دو ردۀ لگوها ا
 اند.ه کرده الگو اشارکهن 12به  معماری آرکی تایپیگلابچی و زینالی هرید نیز در کتاب کرده است. 

-همادهای کهن نام  کارشناسی ارشدالگوها در منابع مختل ، در پایانبندی کهنبا توجه به تنوع دسته

دسته کلی معرهی و با اضاهه کردن  3نوشت  عایفه سادات میر قادری، الگوها را در  الگویی در مثنوی معنوی
-بندی زیار را باه هت تکمیل کردن، دستهالگوهای معماری کتاب گلابچی جیور کهنبرخی دیگر و همین

الگوهاای محاراب مساجد آوریم که در جداول زیر تعری  مختصری خواهد شد و ساپ  کهاندست می
 جامع تبریز بررسی خواهد شد.

آخود(، سایه، قهرمان، مادر، نقاب، عشق، خیار و  خویشتن پیرخردمند، آنیماو آنیموس، انسانی: .4
 شر، معصوم، یتیم، جستجوگر.

 آب، آسمان، خورشید، درخت، کوه، نور، بهشت گمشده، آتش، نیروی اهریمنی. یعی:طب .2
 آخاناه و شاهر(، ورهناگ : تولد دوباره، خواب، سفر یا گذار قدسی، پرواز، تعیین قلمروموقعیتی .4

  .آبالا، پایین(
 .یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، چهلعددی:  .3
   .ماندالا، اسپیرال کیهانی هندسی: .3
  .ستون کیهانی، گنبد کیهانی آهضا و زمان(، تاق کیهانی :کالبدی .7
 .پروانه، جغد، هما، بزکوهی، سیمرغ، هرشته حیوانی: .6

 الگوی انسانیکهن -2-1
های انسانی است و یا به تعبیر بهتر بیشتر باا مساایل شخصایتی و الگوها، مرتبط با ویژگیدسته از کهن ینا

 مجموعه است.زیر  44روانی انسان در ارتباط است و شامل 

                                                 
13. Carol S. Pearson.  

14. Hugh K. Marr. 

http://jmmlq.azad.ac.ir/article_511839.html
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یف انواع کهن1جدول    الگوهای انسانی )گردآوری نگارندگان(. تعر
یف الگوکهن  تعر

آنیما به معنای خصایو زنانگی در مردان و آنیموس بیانگر  15خصوصیات جنسیتی متقابل روان، آنیما وآنیموس

 16خصایو مردانگی در زنان است.

ین نبی و رسول و در مذهب شیعه به امام معصوم نیز اشاره و در د« پیر یریقت»در عرهان به آن  پیرخردمند

 17دارد.

 خویشتن

 آخود(

یشتن، ایجاد توازن میان همه جنبه 18هرانمود کلیت و تمامیت انسان. گاه است تا کار خو های ناخودآ

 برای تمامی شخصیت، وحدت و ثبات هراهم کند.

هرار و گذرا، غیرواقعی و متغییر. در عرهان سو تضاد با نور و از سوی دیگر تصویر چیزی از یک سایه

 19عنوان ظل الله آسایه خدا( است.اسلامی، تمامی تجلیات حقیقت الهی، به

 20نماد وحدت نیروهای آسمانی و زمینی، صاحب قدرت یک خدای نازل، و یا یک انسان الهی، قهرمان

 21اولین پیروزی قهرمان، پیروزی او بر خودش است.

بخش مرگان، نسیم لذتبانوی بیبانوی مردگان و شاهر عالم، هرمانروای معنویان، شاهیبیعت، ماد مادر

 22شوند.آور جهان زیرین به اشارۀ سر او اداره میدریا و سکوت رقت

ها و انتظارات جامعه از سوی ماحصل تواهق هرد و خواست 23وسیل  ارتباط و سازش هرد با اجتماع، نقاب

 24دیگر.

موجب انسجام دورنی وجود، جسم و روان و  25آورد.صلت ضدین، بالقوگی را به هعل مینماد کلی و عشق

گاهی را هماهنگ می گاهی و ناخودآ  26کند.خودآ

                                                 
 .173، ترجم  محمد دهگانپور و غلامرضا محمدی، فروید، یوهگ و دین. پالمر، 15
 .54، ترجم  حسین پاینده، یوهگ. بیلسکر، 16
 .62-62جم  محمود سلطانیه، ، ترسمبلهایشاهسان و یونگ، . 17
 .422، ترجم  محمود سلطانیه، اهسان و سمبل هایشیونگ،  . 18
 .343، 342/ 4، ترجم  سودابه هضایلی،فرهنگ همادهاشوالیه و گربران،  . 19
 .284ترجم  ملیحه کرباسیان، فرهنگ مصور همادهای سنتی، . کوپر، 20
 .320/ 3هضایلی،  ، ترجم  سودابهفرهنگ همادهاشوالیه و گربران، . 21
 .327-326ترجم  ملیحه کرباسیان، فرهنگ مصور همادهای سنتی، . کوپر، 22
 .59، ترجم  حسین پاینده، یوهگ. بیلسکر، 23
 .36،هگرشی بر رواهشناسی یوهگتبریزی، . 24
 .264/ 3، ترجم  سودابه هضایلی، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران،  . 25
 .443جلال ستاری،  ، ترجم با یوهگ و هسهسرانو،  . 26
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 27تعادل، جنگ، قدرت، مرگ، زندگی و پیروزی نیک در برابر بد. خیر وشر

 28الگو که در مرحل  عزیمت در آدمی هعال می شود، معصوم است.اولین کهن معصوم

 کند.دهد و  از آن دور میپذیر را تشخیو میبخشی از ما که شرایط آسیب تیمی

 در سفر قهرمان همواره مکانی وجود دارد که باید آن را پیدا کرد، کنجکاوی. جستجوگر

 29نمادهای الوهیت عمدتاً همان نمادهای پدر، قاضی، قادر متعال و شاه هستند. آهرینشگر

 الگوهای طبیعیکهن -2-2

 زیر مجموعه  دارند: 2یورکلی الگوهای مرتبط با عناصر یبیعی است که الگوها بهناین که
یف انواع کهن1جدول   الگوهای طبیعی )گردآوری نگارندگان(. تعر

یف الگوکهن  تعر
آب، راز آهرینش، تولد، مرگ، رستاخیز، تطهیر،  30چشمه حیات، وسیل   تزکیه و مرکز زندگی دوباره. آب آدریا(

 31، باروری و رشد است.رستگاری

آسمان  نمادی جهانی است، و از یریق آن، باور به موجودی الهی و  32مفهوم مطلق آرزوهای بشری. آسمان

 33علوی، یعنی خالق جهان و ضامن باروری زمین.

دهنده از تیرگی و منش  نشاط. نیروی متعال کیهانی، تجلی خدا، قلب منبع پرتواهشانی و نجات خورشید

 34مرکز وجود و معرهت شهودی، چشم جهان، هرّ.کیهان، 

نماد زندگی و مظهر قایمیت، برای مسلمانان، درخت که از خاک و آب  35رمز و آهرینش کیهان، درخت

 36گذرد، نشان  حقیقت است.تغذیه و از آسمان هفتم می

                                                 
 .24-20، سوگ سیاوشمسکوب، . 27
 .22ترجم  مسعود میر بها، ای بر رواهشناسی یوهگ، مقدمههوردهام،  . 28
 .72/ 4، ترجم  سودابه هضایلی، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران، . 29
 .4/ 4، ترجم  سودابه هضایلی، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران،  . 30
 .46، ساطیر ایرانپژوهشی در ابهار، . 31
 .426/ 4، ترجم  سودابه هضایلی، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران، . 32
 .427/ 4، ترجم  سودابه هضایلی، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران، . 33
 .132، ترجم  ملیحه کرباسیان، فرهنگ مصور همادهای سنتیکوپر،  . 34

35. Ryan, The strong eye of shamanism: a journey into the caves of consciousness, 45. 
 .  420-4/426، ترجم  سودابه هضایلی، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران،  .36
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آسمان بود، عامل ارتباط  بالای هر کوه خدا است، کوه ستون آسمان و صعود به آن به معنای صعود به کوه کیهانی

 38نماد پایداری، ابدیت، استحکام و سکون.  37زمین و آسمان،

جاودانگی،  پاکی، امید، تولد دوباره، هرد  39تجلی اخلاق، معنویت، تعقل و هضیلت  اخلاقی، نور

 40ای از پاک مطلق.مقدس، نشانه

اط کامل بین خدا، انسان و همه موجودات ای پر درخت، مرکز کیهانی، ارتبباغی حصاردار، جزیره بهشت گمشده

 41زمان، ورود به زمان آغازین، زمان کبیر.مرگی، محل بیزنده، جایگاه بی

نمادی از ظهور و تجلی ملکوت معنا در عالم مادی و مظهری از یبیعت روحانی است و گذر از  آتش

 42ای از تشرف و عروج به مقامی بالاتر است.آنآآزمون آتش( مرحله

 الگوهای موقعیتیکهن -2-3

 اند:الگوها شامل مواردی است که نسبت به موقعیت و جایگاهی تعری  شدهاین کهن
یف انواع کهن3جدول    الگوهای موقعیتی )گردآوری نگارندگان(. تعر

یف الگوکهن  تعر
مرگ و تولد 

 دوباره

نی تولدی تازه در مرگی و زندگی جاوید است، ولادت مجدد یعها بیترین آرزوها و خواستاز مهم

 43یی حیات  هردی.

 44خواب نماد مرگ، پایان روشنی، پایان زندگی. خواب

سفر، گذار 

 قدسی

 45شود.جو و کش  تازه میو میل عمیق به تغییر درون، سفر نشان  نارضایتی است و منجر به جست

 46برخوردها،هماهنگی درونی و هراگذشتن از  جویو  مقدس، جستنشانه میل صعود به مکان  پرواز

                                                 
 .32-34 سیر تحول و تطور هقش و هماد در هنرهای سنتی ایران،بهمنی، .  37
 .298، ترجم  ملیحه کرباسیان، فرهنگ مصور همادهای سنتی. کوپر، 38
 .622م  مهرانگیز اوحدی، ، ترجفرهنگ همادهاسرلو، . 39

40. Zeinali Farid, “Architecture Based on Archetype”, Vol. 5, 405-432. 
 .63، ترجم  ملیحه کرباسیان، فرهنگ مصور همادهای سنتی. کوپر، 41
ی آبا تمرکاز بار اسااییر ایاران و شااهنامه تحلیل نمادینگی آتش در اساییر بر مبنای نظریه همترازی و رویکرد نقد اسطوره ا»پورخالقی چترودی و قایمی، . 42

 .23، «هردوسی(
 .73-72، ترجم  پروین هرامرزی، چهار صورت مثالییونگ، . 43
 .43، ترجم  محمود بهفروزی، مشکلات رواهی اهسان مدرنیونگ، . 44
 .326/ 4، ترجم  سودابه هضایلی، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران، . 45
 .202/ 2، ترجم  سودابه هضایلی، ادهافرهنگ همشوالیه و گربران، . 46
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 47ای به مرحله دیگر.استعلا، رهایی روح از مرده، گذر از مرحله

 48لانه، آشیانه، ساخت مکان امن و حریمی قابل دهاع در مقابل شرایط سخت. تعیین قلمرو

عنوان امر زمینی، به« پایین»عنوان سمبل امر  آسمانی، قدسی و مطلوب، و به« بالا»بالا و پایین،  ورهنگ

 49امطلوب.پست و ن

 الگوهای حیوانیکهن -2-4

گاه و غریزه است. حیوانعنوان یک نمونه ازلی، نشان  لایهحیوان به ها، نماد اصاول های عمیق ضمیر ناخودآ
 50و نیروهای کیهانی، مادی یا روحی هستند.

یف انواع کهن0جدول   الگوهای حیوانی )گردآوری نگارندگان(. تعر
یف الگوکهن  تعر

 51مرگی، تولد دوباره، ایزد بانوی کبیر.د عاشق و شمع نماد معشوق، جان، بینما پروانه

 52نماد اندوه، ظلمت، انزوا، خلوتی مالیخولیایی، نشانگر سرما، شب، مرگ. جغد

مرغ سعادت، در ادبیات هارسی نماد هر و شکوه، شگون نیک، هما، بزرگواری، شرف و قناعت،  هما

 53لع.مقابل کلاغ است، نماد حرص و و

 54ها و در شاخ آن قدرتی جادویی پنهان بود.بز مظهر هراوانی، رب النوع روییدنی بز کوهی

نماد خرد و مداوا، نماد الوهیت، انسان کامل،  55مرشد عرهانی و مظهر ذات حق، نماد نف  پنهان، سیمرغ

 56جاودانگی و ذات واحد مطلق.

 57ی قوانین الهی و ... .حکم وزیران خداوند، پیام آور، نگهبان، مجر هرشته

                                                 
 .73، ترجم  ملیحه کرباسیان، فرهنگ مصور همادهای سنتی. کوپر، 47
 .186، معماری آرکی تایپی. گلابچی و زینالی هرید، 48
 .2، «باغ و باغسازی در هرهنگ ایرانی و زبان  هارسی»؛ براتی، رواهشناسی  محیطیمرتضوی، . 49
 .34/ 4، ترجم  سودابه هضایلی، همادهافرهنگ شوالیه و گربران، . 50
 .73، ترجم  ملیحه کرباسیان، فرهنگ مصور همادهای سنتی. کوپر، 51
 .343/ 2، ترجم  سودابه هضایلی، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران، . 52
 .322/ 3، ترجم  سودابه هضایلی، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران، . 53
 .473، «ی کهن ایرانهانقش و نماد در سفالینه»حاتم، . 54
 .644/ 4، ترجم  سودابه هضایلی، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران، . 55
 .446 سیر تحول و تطور هقش و هماد در هنرهای سنتی ایران،بهمنی، . 56
 .427/ 3، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران، . 57
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 الگوهای عددیکهن -2-5

ای در کتااب یکی از انواع کهن الگوها، اعداد است. کنار گذاشتن اعداد از زندگی روزمره ممکن نیسات. پلی
 شمارد. انگیزترین اختراع بشر را عدد می، شگفترؤیا و تعبیر رؤیا

یف انواع کهن5جدول   ان(الگوهای عددی )گردآوری نگارندگ. تعر
یف الگوکهن  تعر

وحدت است، وحدت وجود مطلق؛ وحدتی نه به مقیاس « یک»نماد موجودیّت، کش  و الهام،  یک

 58رایج، بلکه وحدت متعالی، خدای واحد .

مظهر تضاد و نوعی درهم ریختگی، رمز تعارض یا آرامش موقّت نیروها، نشان  گذشت زمان، « دو» دو

 59و تاریکی، آبادی و ویرانی، خوبی و بدی و... .ثنویت و تضاد، شب و روز، روشنی 

عدد بنیادی، نشانگر نظامی هکری و روحی در 60بیانگر نور و روحانیّت همراه با نوعی وحدانیّت. سه

 61ارتباط با خداوند، کیهان و آدمی است.

 62ترین عدد، کمال الهی، چهار باد، چهار ستون عالم، چهار بهشت و ... .کامل چهار

های پنج نماد مراقبه، دین، وسایت و تغییرپذیری، گل 63مت وصلت، مرکز، هماهنگی و توازن،علا پنج

 64پر مظهر عالم صغیرند.

 65جهت. 7روز و  7عدد سرنوشت معنوی، کمال قدرتمند، خلقت عالم در  شش

عدد عالم، تمامیت، با سه آسمان و جان، چهار زمین و بدن. عددی هم  66هفت آسمان و زمین، هفت

 67مادی و هم معنوی،کمال، امنیت، وهور، روزهای هفته، نت موسیقی و ... .

 69انتظار، آمادگی، آزمایش و تنبیه.  68امتحان، محاکمه، راز آشنایی، مرگ، مظهر کلیت و تمامیت، چهل

                                                 
 .742-742/ 3، ترجم  سودابه هضایلی، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران، . 58
 .4344، اهواع ادبیشمیسا، . 59
 .241ترجم  یدالله موقن، های سمبلیک، فلسفه صورت. کاسیرر، 60
 .772/ 4، ترجم  سودابه هضایلی، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران، . 61
 .334/ 2، ترجم  سودابه هضایلی، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران، . 62
 .232/ 2به هضایلی، ، ترجم  سودافرهنگ همادهاشوالیه و گربران،  . 63
 .29، ترجم  ملیحه کرباسیان، فرهنگ مصور همادهای سنتی. کوپر، 64
 .3/37، ترجم  سودابه هضایلی، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران، . 65
 .217ترجم  صالح حسینی،  رمز کل: کتاب مقدس و ادبیات، هرای،. 66
 .40 ترجم  ملیحه کرباسیان،فرهنگ مصور همادهای سنتی، کوپر، . 67
 .47 ترجم  ملیحه کرباسیان،فرهنگ مصور همادهای سنتی، کوپر، . 68
 . 367/ 2، ترجم  سودابه هضایلی، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران، . 69
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 الگوهای کالبدیکهن -2-6

 البدی است:الگوهایی است که مرتبط با عناصر حجمی و تصویری یا همان کاین دسته، از کهن
یف انواع کهن1جدول   الگوهای کالبدی)گردآوری نگارندگان(. تعر

یف الگوکهن  تعر
 70در مفهوم پیوند میان زمین و آسمان. ستون کیهانی

 71ها سوار شده، کنایه از دنیا است.نماد آسمان  و بناهایی که گنبد بر آن گنبد کیهانی

نماد  72سوی بهشت،مسیر قوسی خورشید، غار و نردبانی بهکمان، نشانگر تاق آسمان، رنگین تاق کیهانی

 73گر بر ثقل مادی است.پیروزی دایمی روح تعالی

 الگوهای هندسیکهن -2-7

الگوهای هندسی، الگوهایی است که از لحاظ هندسه و چینش اشکال مختل  همواره در گاذر زماان کهن
 .است نوع ماندالا و اسپیرال 2اند که شامل مورد توجه بوده

یف انواع کهن7جدول   الگوهای هندسی )گردآوری نگارندگان(. تعر
یف الگوکهن  تعر

انگارۀ کیهانی برای حصر هضای مقدس، رسوخ به مرکز مقدس، نمادی برای جهان هستی،  ماندالا

 75ای.الگوی هستی و نظامی بر مبنای تجسم مکاشفه 74یکپارچگی و ... .

-آورد و به آینده سوق میمان در گذشته برده و میرا به نقاط ابتدایی و اصلیما »حلزون یا مارپیچ،  اسپیرال

 76گردان، مسیر خورشید، گردش زمین.دهد. تصویرگر آسمان

 عصر ایلخانی -3
های متنوع محلی در حیط  هنر و معماری ترین ادوار آهرینش سبکدورۀ ایلخانی در آذربایجان یکی از مهم

توجه است. یی این دوره باا توجاه باه مرکزیات های هنری ایران قابلری سنتگیاست که ت ثیر آن بر شکل

                                                 
 .336/ 4، ترجم  سودابه هضایلی، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران، . 70
 .634/ 3، ترجم  سودابه هضایلی، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران، . 71
 .20، معماری آرکی تایپیگلابچی و زینالی هرید،  .72
 .203/ 3، ترجم  سودابه هضایلی، فرهنگ همادهاشوالیه و گربران، . 73
 .9، معماری آرکی تایپی. گلابچی و زینالی هرید، 74
 .238، ترجم  ملیحه کرباسیان ، فرهنگ مصور همادهای سنتیکوپر،  . 75
 .236جم  ملیحه کرباسیان، ، ترفرهنگ مصور همادهای سنتیکوپر،  . 76
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ای برخاوردار حکومت در منطقه و توجه خاص سلایین مغول به آیین اسلام، شهرهای آن از اهمیات ویاژه
گرایی در معماری ابنیه در چهارچوب دوره اول سبک آذری، تلاش شایان شود و ضمن گرایش به عظمتمی

 ترین اندام معماری اسلامی، صورت گرهته است.عنوان برجستههای مساجد بهزیینات محرابتوجهی در ت
ها و مواد و مصالح برای زیباسازی هضااهای معمااری در مجموع  بناهای دورۀ ایلخانی از انواع روش 

است. تقریبااً  ترین عنصر شناخته شده در تزیینات وابسته به معماری این دورهبری مهماستفاده شده، اما گچ
رکاارترین و «. بری تودرتوی سه بعدی مدت سه قارن رواج هراوانای یاهاتگچ» ماا در ایان زماان، شااهد پی

مانده که چند محراب باقی 32ها و تزیینات گچی هستیم. از دورۀ ایلخانان حدود ها، محرابزیباترین کتیبه
هاا، اند که یکی از این محرابیش گذاشته شدهها به نماها در محل اصلی خود نیستند بلکه در موزهعدد آن

 77محراب مسجد جامع تبریز است.

 مسجد جامع تبریز -4

ای به نام جامع تبریز بوده تاریخ دقیق بنای اولی  مسجد جامع مشخو نیست. هست  اولی  مسجد، نمازخانه
هجاری 1193ه بنای اولیا  مساجد در زلزلا های مختل ، عناصری به مسجد اضاهه شده است.و یی دوره

قمری آسیب زیادی دید؛ بعد از آن، حسینقلی خان  دنبلی، آن را مرمت و بازسازی کرد. در دورۀ قاجار نیاز 
قسامت  اسات. در ممکن آن شمالی جبه  در هشتی یریق دو از مسجد تعمیراتی صورت گرهت. دسترسی

در مجموع  بناهای دورۀ ایلخانی  78است. نقش بسته آن قاب دورتادور زیبا ایکتیبه با رهیع محرابی جنوبی
تارین باری مهمها و مواد و مصالح برای زیباسازی هضاهای معماری اساتفاده شاده، اماا گاچاز انواع روش

 عنصر شناخته شده در تزیینات وابسته به معماری این دوره است.

 

 
  

                                                                                                N          
 . پلان و نما و مقطع مسجد جامع تبریز و محل قرار گیری محراب  آترسیم نگارندگان(4تصویر  

                                                 
 .437، ترجم  غلامحسین صدری اهشار، معماری ایرانپوپ، .  77
 .112 ،«زتبری یخیل در میراث جهانی مجموعه بازار تاریرمنقوای غبازخوانی اسناد کتیبه»و ایلایی، اسمعیلی سنگری .78
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 محراب مسجد جامع تبریز -4-1

کوچاک شاده محاراب  واقاعدهاد، درماینمایی است که جهت نمازگزاری را نشاان محراب مسجد، یاق
در قارآن مجیاد چهاار ماورد کلماه  79( را در خاود دارد.Altarکه مذبح آ ( کلیسای مسیحی استApseآ

محاراب،  80اند.صورت محاریب آمده است. صدر مسجد را هم محراب مسجد گفتهمحراب و یک مورد به
 و مکانی است که مخصوص عبادت باشد، چه از مسجد و چه از خانه. 81ترین مکان مسجدشری 

وان یک نماد و مرکز توجه عبادت بود و همین امر آینده آن را تضامین عنابداع محراب توهیق آشکاری به
ترین مساجد شد و حتی در مادارس، مقاابر، کاروانساراها و ساایر تدریج جزء اصلی حتی کوچککرد و به

 نماا و قاوسشکل و یک یا دو یاقمحراب مسجد جامع تبریز دارای ابعادی مستطیل  82بناها نیز یاهت شد.
تیب  اصلی در پیرامون و مابین نقوش اسلیمی گیاهی و هندسی درهم پیچیاده شاده اسات. در وسط و یک ک

 83یول این کتیبه هجده متر و هشتاد سانتیمتر و عرض آن یک متر و چهل سانتیمتر است.
 

    
                       

 
 
 
 

 
 شکل کلی آن آعکاسی و ترسیم نگارنده( . تصاویر محراب مسجد و  خطوط و2تصویر 

                                                 
 .33شیرازی،  زاده باقر آیت الله  ترجم، معماری اسلامیهیلن برند، . 79
 .175 ،موسوی باقرمحمد   ترجم ،تفسیر المیزانیبایبایی،  .80
 . ابن منظور، ذیل: محراب. 81

 .37 شیرازی، زاده باقر آیت الله  ترجم، معماری اسلامیهیلن برند، .  82
 .83، «تناسب و ترکیب در کتیبه محراب مسجد جامع تبریز» ،هراتی و هیلآیت ال ؛مکی نژاد . 83
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 خوانش و تفسیر متن کتیبه -4-2

 متن کتیبه آیات اول تا هفتم سورۀ مومنون است. 
هماناا اهال ایماان باه هیاروزی و رساتگاری . به نام خداوند بخشانده مهرباانترجمه و تفسیر کتیبه: 

از لغو و سخن بایال اعاراض و احتاراز  ( و آنان که2( آنان که در نماز خود خاضع و خاشعند.آ4رسیدند. آ
( و آنان که هروج و اندامشان را از عمل حارام 3دهند.آ( و آنان که زکات آمال خود را به هقرا( می4کنند.آمی

هاا کاه ها باشند( یا کنیازان ملکای متصارهی آنهاشان آکه زنان عقدی آن( مگر بر جفت3آ دارند.نگاه می
( و کسی که غیر این آزنان حلال( را به مباشرت 7ها نیست.آاین زنان( بر آنگونه ملامتی آدر مباشرت هیچ

  (6خواهند بود. آ متعدییلبد البته چنین کسانی ستمکار و 
 

 )ترسیم و تحلیل نگارندگان(  ه. تفاسیر آیات کتیب8جدول 
 نکته تفسیر و پیام آیه

 . رستگاری حتمی مؤمنان.1 2و1

 ی دارد.های. ایمان، شرایط و نشانه2

 های اسلام.. نماز، در رأس برنامه3

 . اهمیت حالت و کیفیّت در نماز.4

 ایمان و خشوع

 . نشان  مؤمن، دوری از لغو است. باید در تمام کارهای خود، هدف صحیح داشته باشد.1 3

 (.4و 2آآی   ای مهم است که بین نماز و زکات ذکر شده استاندازه. دوری از لغو، به2

 بیهودگیگریز از 

 . اهمیت زکات در اسلام مانند اهمیت نماز است.1 4

 . ایمان به تنهایی کاهی نیست، عمل هم لازم است.2

 . زکات، یکی از پنج ستون بنای اسلام است.3

دادند، از مسجد بیرون کرد؛ زیرا نماز و زکات با هم آص( اهرادی که زکات نمی . پیامبر4

 است، نه جدا از هم.

 کند.آع( در انقلاب خود، با تارکان زکات برخورد می ی. حضرت مهد5

 رود.. کسی که زکات ندهد، هنگام مرگ به دین اسلام از دنیا نمی6

 .ماند. امام صادق آع(: اگر مردم زکاتِ واجب خود را بدهند، هیچ هقیری باقی نمی7

 پاکیزگی اموال
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 6و  5

 7و 

 ایمان است. دامنی، شرط ایمان و آلودگی نشان  ضع . پاک1

 . غریزه  جنسی، یغیانگر است و به کنترل و حفاظت نیاز دارد.2

 خلاف هطرت است. . در ارضای غریزه جنسی، محدودیّت لازم و ممنوعیت3

 . ازدواج، راهکار اسلام برای ارضای نیاز جنسی است.4

ت؛ نه کند، قابل ملامت اس. جوانی که با عنوان آزادی جنسی و ... ازدواج را ترک می5

 دهد.آنکه تن به ازدواج می

 . هر راهی غیر از ازدواج، برای ارضای نیاز جنسی، تجاوز به حدود الهی است.6

دامنی و پاک

 همسرگزینی

 

در مرکز و محور عمودی محاراب و کلماات « اللغو»کلمه است. کلم   42این کتیبه درمجموع دارای  
توجاه ترین نکات قابلاند. یکی از مهمراب واقع شدهدر گوش  سمت چپ و راست مح« حاهظون و للزکاه»

ای است که از نظام کلامی و نظام گیااهی هراتار رهتاه و باه سامت یاک این کتیبه، هماهنگی و نظام پیوسته
صورت جداگاناه شوند هر چند بهکند. البته این سه نظام در پیوند با هم تعری  میوحدت کلی حرکت می

نگاری تعیین عرض و پهنای قلم به نسبت یاول شناسی خاص خود هستند. در کتیبهنیز دارای ارزش زیبایی
باا  2در جادول  شامارۀ  84سانتیمتر اسات. 7و عرض کتیبه، دارای نقش کلیدی است، عرض و پهنای قلم 

 الگوهای موجود را بررسی خواهیم کرد.در محراب، کهن ها ترسیم نقوش و مشخو کردن محل آن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .84، «تناسب و ترکیب در کتیبه محراب مسجد جامع تبریز» ،هراتی و هیلآیت ال ؛مکی نژاد. 84
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 . نقوش محراب با محل قرارگیری آن ها در محراب آگردآوری نگارندگان(4صویر ت
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 الگوها در محرابکهن -0-3
و  4هاای تصاویری شامارۀ شده در ترجمه و تفسیر آیاات، شاکلآوریدر نهایت بر اساس ایلاعات جمع

الگوهای محاراب در جاداول زیار ، کهن6تا 4ل الگوها در جداوبندی کهنایلاعات کتیب  محراب، و دسته
آمده است. در ستون اول عنوان و نوع الگو، در ستون دوم محل الگوی استفاده شده در محراب، ستون ساوم 
ترسیم محل الگو در محراب آدر صورت تصویری بودن الگو(، ستون چهارم تصاویری یاا مفهاومی باودن 

مرتبط با الگو است و در انتهای هر  6تا 4های جداول تعری  الگو در محراب و در نهایت ستون پنجم محل
 بندی همان جدول آورده شده است.الگویی جمعجدول کهن

 
 الگوهای انسانی موجود در محراب )تحلیل و ترسیم نگارندگان(. بررسی کهن8جدول 

 توضیح و تحلیل نوع ترسیم محل الگوکهن
کل  خویشتن

 محراب
 اندیشد.بل محراب به خود میانسان در مقا مفهومی -

 6، 7، 3آیات  4
 (4آجدول 

دامنی، شرط ایمان و آلودگی نشان  ضع  ایمان پاک مفهومی
 است.

کل  سایه
 محراب

بری های گچهای ایجاد شده توسط برجستگیسایه تصویری -
 دهد.زیبایی خاصی به آن می

کل  عشق
 محراب

 محراب.عشق به خالق در مقابل جایگاه  مفهومی -

کل  خیر و شر
 محراب

 محراب در یک تعبیر محل حرب است. مفهومی -

غریزه جنسی یغیانگر است و به کنترل و حفاظت نیاز  مفهومی 6، 7، 3آیات  4
 دارد.

کل  یتیم
 محراب

-تنهایی حضور میدر مقابل محراب و معبود خود به مفهومی -

 یابیم.
جستجو

 گر
کل 

 محراب
 ره در جستجوی خدای خود است.انسان هموا مفهومی -

 4 آهرینشگر

 

 ترجمه کتیبه: به نام خداوند بخشنده مهربان مفهومی

 بندیجمع
 آتحلیل نگارندگان(

صورت مفهومی و دربرگیرنده مفاهیمی الگوهای انسانی موجود در محراب بیشتر بهکهن
 چون:
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 .توجه و عشق به خالق و جستجوی او 
 ن و درون انسان.توجه و تفکر به نف  و ایما 

 تنهایی و با اعمال خود حضور دارد.انسان در مقابل معبود به 
 .تقابل خیر و شر 
 .کنترل امیال جنسی 

 
 الگوهای طبیعی موجود در محراب )تحلیل و ترسیم نگارندگان(. بررسی کهن11جدول

-کهن

 الگو
 توضیحات نوع ترسیم محل

 2 آسمان

 

قرارگیری قوس بالای  مفهومی
گر آسمان جلوهمحراب 

 است.
کل  خورشید

  محراب
این الگو در مقیاس  تصویری

کوچک در کل محراب 
 شود.تکرار می

کل  درخت
   محراب

 

نقوش گیاهی در محراب  تصویری
وهور پراکنده هستند و به

 شوند.دیده می

 2 کوه

 

یاق موجود در محراب  مفهومی
ای از کوه کیهانی جلوه

 است.
کل  بهشت

 رابمح
 

 

نقوش گیاهی بهشت را  تصویری
 کند.تصویرسازی می

نیروی 
 اهریمنی

غریزه جنسی یغیانگر  مفهومی کتیبه 7، 5،6ترجمه آیه  3
است و به کنترل و 
 حفاظت نیاز دارد.

 بندیجمع
 

الگوهای یبیعی موجود در محراب باتوجه به وسعت سطح استفاده، سعی در کهن
 ها است.تی و یادآوری خالق در آسمانهای بهشتصویرسازی زیبایی
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 الگوهای موقعیتی موجود در محراب )تحلیل و ترسیم نگارندگان(. بررسی کهن11جدول 
-کهن

 الگو
 توضیح نوع ترسیم محل

 : رسیدن اهل ایمان به رستگاری.4ترجمه آی   مفهومی - 4 سفر
 درجایگاه محراب سفر معنوی است. مفهومی - کل محراب پرواز

یین تع
 قلمرو

4 

 

خطوط دور محراب، قلمرو محراب را مشخو  تصویری
 کند.می

 ورهنگ
آبالا، 
 پایین(

 کل محراب

 

-را مشخو میتیزی یاق محراب بالا و پایین آن  تصویری

 کند.

 کند.الگوهای موقعیتی حرکت به سمت بالا و رسیدن به رستگاری را تداعی میکهن بندیجمع

 گوهای عددی موجود در محراب )تحلیل و ترسیم نگارندگان(ال.بررسی کهن11جدول 
-کهن

 الگو
 توضیح نوع ترسیم محل

کل  یک
 محراب

ای است که از نظام کلامی و هماهنگی و نظام پیوسته مفهومی -
نظام گیاهی هراتر رهته و به سمت یک وحدت کلی حرکت 

 کند.می
 هرباننام خداوند بخشنده م: به 1ترجمه آی   مفهومی - 4

کل  دو
 محراب

 

 پایه است. 2قوس بالای محراب روی  تصویری

کل  چهار
  محراب

 تصویری
 مفهومی

 وجه و جهت است. 4محراب به شکل مستطیل و نشانگر 

 4 شش

 

 .سانتیمتر است 6عرض و پهنای قلم کتیبه محراب  تصویری

 4 هفت

 

 آیه از سورۀ مومنون در محراب نوشته شده است. 7 تصویری

 4 چهل

 

 کلمه دارد. 38کتیبه  تصویری

صورت نمادین سعی در نمایش یگانگی خدا و بعضی ارقام مقدس بر الگوهای عددی بهکهن بندیجمع
 های تصویری،تعداد و اندازه هستند.اساس ویژگی
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 الگوهای هندسی موجود در محراب )تحلیل و ترسیم نگارندگان(. بررسی کهن13جدول
-کهنننن

 الگو
 توضیحات نوع رسیمت محل

 4 ماندالا

    

   

هااا بااه بااریگااچ تصویری
الگااوی ماناادالا 

 اند.انجام شده

 4 اسپیرال

   

    

هااا بااه بااریگااچ تصویری
الگااوی اسااپیرال 

 اند.انجام شده

 بندیجمع
 

صورت تصویری ساعی در نماایش مفااهیم نماادین اساپیرال و مانادالا الگوهای هندسی بهکهن
 دارند.

 
 )تحلیل و ترسیم نگارندگان( الگوهای کالبدی موجود در محراب. بررسی کهن10جدول

-کهنننن

 الگو
 توضیحات نوع ترسیم محل 

 کل محراب ستون

 

یاق محراب بر روی دو ستون قارار  تصویری
 دارد.         

 نماز ستون اسلام است. مفهومی 2و 1ترجمه آیه  4
 کل محراب یاق

 

خش بالای محاراب یااق وجاود ب  تصویری
 دارد.    

-صورت تصویری چهارچوب کلای محاراب را تشاکیل مایالگوهای کالبدی بهکهن بندیجمع

 دهند. 
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-الگوهای حیوانی در محراب، هیچ مورد تصویری و مفهومی مرتبط با ایان دساته کهانبا بررسی کهن

الگوهاای موجاود در محاراب جادول کهان، از لحااظ 43تا  2بندی جداول الگوها مشاهده نشد. با جمع
 ایم:دست آوردهرا به  43شمارۀ 

 الگوهای موجود در محراب )نگارندگان(کل کهن 51-9بندی جداول  شمارۀ . جمع51جدول 
 کالبدی هندسی عددی حیوانی موقعیتی طبیعی انسانی

آنیما و 
 آنیموس

تولد  - آب -
 دوباره

ماندا * یک - پروانه -
 لا

ستون  *
 انیکیه

* 

اسپیر * دو - جغد - خواب * آسمان - پیرخردمند
 ال

گنبد  *
 کیهانی

- 

-سفر * خورشید * خویشتن
گذار 
 قدسی

تاق    - سه - هما *
 کیهانی

* 

     * چهار - بزکوهی * پرواز * درخت * سایه
کوه  - قهرمان

 کیهانی
تعیین  *

 قلمرو
     - پنج - سیمرغ *

 ورهنگ - نور - مادر
آبالا، 
 پایین(

     * شش - هرشته *

بهشت  * عشق
 گمشده

     * هفت     *

نیروی  * خیر و شر
 اهریمنی

     * چهل     *

           - آتش - نقاب
             - معصوم

             * یتیم
             * جستجوگر
             * آهرینشگر

 شود:، جدول زیر نتیجه می43اده شده از جدول با شمارش تعداد انواع الگوهای استف 
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 )نگارندگان(الگوهای موجود در محراب. تعداد نوع کهن11جدول 
 کالبدی هندسی عددی حیوانی موقعیتی یبیعی انسانی 

کل
داد 

تع
جود 

 مو
داد

تع
 

کل
داد 

تع
 

 
جود

 مو
داد

تع
 

کل
داد 

تع
جود 

 مو
داد

تع
 

کل
داد 

تع
جود 

 مو
داد

تع
 

کل
داد 

تع
جود 

 مو
داد

تع
 

کل
داد 

تع
جود 

 مو
داد

تع
 

کل
داد 

تع
جود  

 مو
داد

تع
 

44 7 9 6 6 4 6 0 8 6 2 2 3 2 
های ، تعداد نوع15الگوهای اصلی اشاره شده در جدول نوع کهن 7در این جدول باتوجه به تعداد انواع 

 الگوها آورده شده است. آمده از خوانش محراب در کنار تعداد کل انواع کهندستموجود به 
 

 گیریهنتیج
دست آمده است، برخی از الگوی محراب مسجد به هایی که از بررسی نقوش کهنبندی تحلیلبا جمع

صورت کاملًا تصویری و قابل دیدن صورت مفهومی در محراب نهفته هستند و برخی دیگر بهالگوها بهکهن
حجم بالای نقوش و وسعت بندی نتایج استفاده از نمودارها است. به دلیل است. بهترین روش برای جمع

ای که در بندی اولیهتوان از نظر تعداد تکرار نقوش به نتایج دقیقی دست یاهت. با توجه به دستهکار نمی
 نتیجه شده است: 16ابتدای پژوهش انجام شده است، نمودارهای زیر از جدول 

الگوهای انسانی ع کهنالگوها از نومشخو است، بیشترین نوع کهن 1یور که از نمودار شمارۀ همان
الگوی حیوانی در بوده که بیشترین نوع را در محراب به خود اختصاص داده است. همچنین هیچ کهن

الگوی هندسی است که از بندی شده، هقط نوع کهنالگوی دستهنوع کهن 7محراب مشاهده نشده است. از 
 نوع آن در محراب وجود دارد. 2هر 

 
 
 
 
 
 

 الگوهااد و درصدی الگوهای موجود در محراب نسبت به کل کهن. نمایش تعد1نمودار
بندی شده، بیشترین تعداد نوع الگوی دستهنوع کهن 47آید که، از دست می همچنین از نمودارها به

درصد، عددی و  24درصد از کل، یبیعی  28ترتیب نوع انسانی با الگوهای موجود در محراب، بهکهن
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 دست آمده است. درصد و در نهایت حیوانی با صفر درصد به 8ندسی و کالبدی با درصد، ه 16موقعیتی با 
بندی هفتگانه از جداول، در اکثر انواع آن، از هر نوع الگو در دستهکهن 47از یرهی با بررسی تعداد تکرار 

ک، و الگوی خویشتن، خیرو شر، عدد یالگوی ذکر شده هقط یک نمونه یاهت شده است. اما در کهنکهن
 دست  آمده است.الگو دو مورد به کهنستون، از هر نوع 

الگوهای هندسی ماندالا و اسپیرال، تعداد نوع استفاده شده زیاد بود و تعداد تکرار هر نوع در کهن
گیاهی، در کل  گرهتن نقوش نیز با در نظرالگوی درخت و بهشت شمارش است. همچنین کهنغیرقابل

 یده و پیچیده وجود دارند. صورت درهم تنمحراب به
گیری الگوهای موجود در محراب مسجد جامع تبریز را نتیجهدر نهایت اگر بخواهیم مضامین کهن

، 15تا  10های جداول بندی تحلیلها استفاده کنیم، با جمعهای آینده از آنکنیم و برای استفاده در یراحی
 ایم:به مفاهیم زیر دست یاهته

 است:  نی موجود در محراب دربرگیرنده مفاهیم زیرالگوهای انساکهن
 توجه و عشق به خالق و جستجوی او. .4
 توجه و تفکر به نف ، ایمان و درون انسان. .2
 تنهایی و با اعمال خود حضور دارد.انسان در مقابل معبود به .4
 تقابل خیر و شر. .3
 کنترل امیال جنسی. .3

های سطح استفاده، سعی در تصویرسازی زیبایی الگوهای یبیعی موجود در محراب باتوجه به وسعتکهن
 ها است.بهشتی و یادآوری خالق در آسمان

 کند.الگوهای موقعیتی حرکت به سمت بالا و رسیدن به رستگاری را تداعی میکهن
صورت نمادین سعی در نمایش یگانگی خدا و بعضی ارقام مقدس بر اساس الگوهای عددی بهکهن

 اد و اندازه هستند.های تصویری، تعدویژگی
 صورت تصویری سعی در نمایش مفاهیم نمادین اسپیرال و ماندالا دارند.الگوهای هندسی بهکهن
 دهند.صورت تصویری چهارچوب کلی محراب را تشکیل میالگوهای کالبدی بهکهن

اجد های محراب مسمسجد جامع تبریز، در یراحی آمده از محرابدستصورت حفظ مفاهیم بهلذا در 
توانیم باعث حفظ و انتقال تاریخ و هرهنگ ارزشمندمان به آیندگان باشیم. باید به این نکته اشاره کرد که می

آتطبیق چندین محراب تاریخی(، نتایج  تکیه تنها بر این محراب، بدون انجام یکسری مطالعات تطبیقی
 شد.   اعتنایی حاصل نخواهدمحکم و قابل
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111/ نیکتاب اسلام در چ یو معرفنقد  ؛ستایی 

 

 مقدمه

 422در  بلزوم بری انگلتزتان م توسز  انتشزارا 2024سزا  در  اثر جیمز  فرانکز  1اسلام در چینکتاب 
 است. کنگصفحه به چاپ رسیده است. فرانک  استاد مطالعا  فرهنگی و دینی در دانشگاه هنگ

پیوند متلمانان اولیزه . 2و نتب متلمانان در چین؛ اص  . 4کتاب شام  مقدمه و هشت فص  است: 
و مقاومزت متزلمانان در اوا زر  . نزوزایی3هزای میانزه؛ دهاستقرار متلمانان در چزین در سز. 4در چین؛ 

متلمانان و دولت کمونیتتی چین؛ . 7سازی متلمان در چین پس از امپراتوری؛ ملت. 3امپراتوری چین؛ 
 متلمانان چین، اسلام جهانی و قدر  جهانی.. 8تنوع متلمانان در چین معاصر؛ . 6

 توصیف

داند و بر این نظر است که این موضوع در چین نی  کاملًا غربی نمیمختص جوامع را هراسی نویتنده اسلام
مشهود است. به باور وی، غیرمتلمانان متعصب بتیاری در چین هتتند که نتبت به اسلام جهز  دارنزد. 

کننزد و کند که بدانیم متلمانان تقریباً از آغاز اسلام در چین زنزدیی میاین موضوع زمانی اهمیت پیدا می
 توان یافت که متلمان یا متجدی نداشته باشد.ری در چین میکمتر شه

کند که در آن م( آغاز می724 -742نویتنده فص  او  کتاب را با  ذکر  وابی از امپراتور تانگ )حک. 
سر، پای به جهان هتتی نهاده بود. در ایزن به ای سب  و عمامه چنین  واب دیده بود که مردی غریبه با جامه

ده به نحوهٔ ارتباط چین با غرب و همچنین تجار  کالاهای چینی با آسیا، آفریقا و نقز  جزاده فص  نویتن
دهزد قبز  از وهزور اسزلام، ارتبزانی بزین چزین و واقع درصدد است کزه نشزان ابریشم اشاره دارد. وی در

ویژه هعربتتان بوده است. پس از وهور اسلام و تشکی  حکومزت اسزلامی، در دورخ  لفزای راشزدین و بز
م( سزردار امزوی 772-630عثمان، اسلام تا ن دیک آمودریا پی  رفت. در زمان  لافت امویزان )حزک. 

قتیبه بن متلم باهلی توانتت ارت   ود را به مرزهای چین برساند و کَرّوفَری را در این منطقه انجام دهزد. 
ق(، لشکری را به  447-442)حک.  بعد از انتقا   لافت از امویان به عباسیان، سفاح اولین  لیفه عباسی

ای بزا چینیزان داشزتند، امزا بعزد از مزدتی، دورخ منانق شرقی اع ام کرد، سپاه متلمین ابتدا رابطهٔ  صمانه
 .آمی ی را با امپراتوری چین برقرار کردندمتالمت

است که نختت وی قائ   پردازد.در فص  دوم، فرانک  به نحوخ ارتباط و پیوند متلمانان با چینیان می  
تاجران راه به چین پیدا کردند و واهراً مبلغان مزذهبی نقشزی در یتزترش اولیزه اسزلام در آنجزا نداشزتند. 

در دورخ امپراتزوری تانزگ و از  ،رفتنزدکند بیشتر تجاری که از غزرب بزه چزین مینویتنده در ادامه بیان می
                                                 

1. Frankel, James D. Islam in China. London: Bloomsbury, 2021. 
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ییری ایزن ارتبزاط تلمانان داشتند در شزک نریق جاده ابریشم بوده است و تتامحی که چینیان نتبت به م
 تأثیر نبوده است.بی

پزردازد ویژه ایرانیان در زمان تأسیس سلتلهٔ  یوآن میدر فص  سوم، نویتنده به مهاجر  متلمانان به  
شدند. مؤسس ایزن سلتزله قزوبیلای  زان )حزک. یروه از دریا و  شکی وارد چین میکه متلمانان یروه

یرفت. ایزن امزر منجزر های مختلف به کار میاد زبده در دستگاه حکومتی را در زمینهم( افر4223- 4270
شد که متلمانان متجد و بناهایی به سبک اسلامی بتازند. همچنین سیاست تتاه  مزذهبی مغزولان در 
سا تار حکومت باعث شد متلمانان در مناصب نظامی و استانداری به ایفای نق  بپردازند. در این راسزتا 

 ویژه ایرانیان در عرصهٔ فرهنگ و تمدن نی  تأثیرا  چشمگیری از  ود برجای نهادند.متلمانان به
در فص  چهارم، نویتنده به نوزایی و مقاومت متلمانان در اوا ر امپراتوری چین پردا ته است. وی   

قرار یرفتنزد و  م( متلمانان در محدودیت4472-4733کند که چطور در اوا ر دورهٔ مینگ )حک. بیان می
مردم را برای یادییری علوم اسلامی، تشزویق  2برای  روج از این وضع شخصی به نام محمد عبدالله الیاس

های شرق اسزلامی های اسلامی کرد. در پی این تشویق متلمانان چین به سرزمینبه مهاجر  به سرزمین
 تعلیمزا  متزجدی را آغزاز کردنزد. مهاجر  کردند و پس از یادییری علوم اسلامی به چزین بازیشزتند و
دهزد کزه چگونزه کنزد و توضزیم مزینویتنده همچنین به محدود بودن متلمانان در دورخ مینگ اشاره می

نتیجزه رفتن ارتباط متلمانان با کشورهای اسلامی و درسیاست  ارجی ضعیف این حکومت باعث از بین 
 شد. منجر به تغییر فرهنگ هویتی متلمانان به فرهنگ چینی

در فص  پنجم، نویتنده به آغاز ارتباط متلمانان چین با غرب جهان اسلام در اوا زر دورهٔ امپراتزوری 
پردازد. در  دورخ این امپراتور، فرصتی برای متلمانان پی  آمد تا در جتتجوی علوم مختلزف بزه چینگ می

 42نان و امپراتوری چزین از قزرن زا میان متلماهای تن ها مهاجر  کنند. در ادامه، سیاستدیگر سرزمین
هزا را م منجر به سقوط حکومت امپراتوری توس  سون یا  سن شد. او رهبری این شزورش20تا اوای  قرن 

 .جمهور چین انتخاب شدعنوان نختتین رئیسم  به4242بر عهده داشت و در سا  
م  بعد از مدتی آنان از 20ن های چین در اوای  قردر فص  ششم آمده است که پس از پیروزی انقلابی  

های جناحی در چین شزد. ایزن امزر سزبب درون دچار ا تلاف شده و این ا تلافا  دا لی سبب درییری
م یردید. ح ب کمونیتت ابتدا شروع به تدوین قانون اساسی 4236تشکی  ح ب کمونیتت چین در سا  

بندی نمزود. یزک دهزه  تم و غیره تقتیمهای مختلفی چون متلمان، متیحیت، بودیکرد و چین را به ملیّت

                                                 
 ها مشخص و منظم سازد.حوزه های درسی  را درها و برنامهختتین کتی بود که تلاش کرد کتابوی نیذار تعلیما  متجدی است. عبدالله الیاس بنیان. 2
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نور چشمگیری کاه  یافزت، بزه همزین پس از تأسیس جمهوری  لق چین، رشد و توسعهٔ این کشور  به
جمهور وقت، سیاسزتی ویزژه بزرای توسزعو کشزور در پزی  یرفزت. ازجملزه رئیس 3سبب مائو تته تونگ

الکیت  صوصی و همچنین غیرقانونی های کشاورزی و ممنوعیت مپیامدهای این سیاست تصاحب زمین
ها، مؤستا  مذهبی ازجمله عبادتگاه آن نتیجودرچین بود که شدن بتیاری از اعما  مذهبی و عرفی  اعلام

ها، متاجد و کلیتاها تعطی  شدند و متلمانان از انجام مناسک مذهبی محروم یردیدنزد و معابد، صومعه
 .ها مبد  شدندمتاجد به مح  نگهداری  وک

 40میلیزون هزویی و  44میلیون نفر شزام   23در فص  هفتم، نویتنده تعداد متلمانان چین را تقریباً   
سزنت و کزه بیشزتر از اه  4غیراز آن، بقیه جمعیت از سایر اقوام هتزتندمیلیون اویغور برآورد کرده است. به

هزویی، اویغزور، تاجیزک،  های مختلفزی چزونشوند. قومیتتعداد کمی از شیعیان اسماعیلی تشکی  می
دهنده جمعیزت چزین هتزتند کزه در زمینزو کشزاورزی، قرقی ، ازبک، تاتار و سالار از دیگر اقزوام تشزکی 

 دامداری و تجار  فعالیت دارند. 
های اسزلامی صزوفیه ماننزد قادریزه، نقشزبندیه، فرانک  در ادامه این فص  به چگونگی نفزوذ نریقزه  

یزری و وهابیزت در چزین های سزلفیهای اسلامی و همچنین نفزوذ اندیشزههجهریه، کبرویه و سایر نریق
 پردازد. می

پزردازد و همچنزین نلبان اویغزور میدر فص  هشتم، نویتنده به ا تلاف حکومت چین با اسزتقلا   
 چگونگی هدف ح ب کمونیتت چین از سیاست  ود علیه مبارزه با تروریتم را بیان کرده است.

های  اص  ود د الت سایر ممالک را برانگیخت و چین امه این فص  چین با سیاستهمچنین در اد
های  اص  ود را در جهت  یر زواهی و امنیزت بیزان کزرد. حز ب در جواب این ممالک هدف سیاست

حا  اویغورهزا دسزت بزه چین برای این امر امکان متافر  متلمانان چین به مکه را تتهی  کرد، اما بااین
یذاری را در چین ترتیب دادند. دولت چین ابتزدا واکنشزی که چندین عملیا  بمبنوریند. بهاعتراض زد

های مزذهبی تدریج  شونت  ود را علیه معترضزان زیزاد کزرد و محزدودیتبه این متائ  نشان نداد اما به
 د نمود. نگرفتن کارکنان، ری  نگذاشتن مردان را در منطقو شین جیانگ تشدیمانند کشف حجاب، روزه 

 تحلیل

فرانک  اثری جدید در حوزخ مطالعا  اسلام در چین است. فرانک  در ایزن کتزاب بزه  اسلام در چینکتاب 
                                                 

3. Mao Zedong. 
4. Frankel, Islam in China, 124. 
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چگونگی نفوذ اسلام به چین و همچنین وضعیت متلمانان چزین از زمزان ورود اسزلام تزا عصزر حاضزر 
یوسته و منتجم بیان شزده صور  تحلی  محتوایی پردا ته است. موضوعا  هر فص  از نظر سا تاری پبه

 است.
پژوه  دربارخ ورود اسلام به چین تزألیف شزده  30میلادی تقریباً  2024تا  2003های در بین سا   

کزه نویتزنده  5اثر میشوجیانگ یوجیا، اسلام در چین. 4توان به چند عنوان اشاره کرد: است، برای نمونه می
آغاز اسلام تزا عصزر حاضزر بیشزتر بزا رویکزرد فرهنگزی و  از زمان در آن به چگونگی ورود اسلام به چین

نویتزنده  نوشتو رضا مرادزاده که« زبان فارسی و یتترش اسلام در چین». مقالو 2اجتماعی پردا ته است. 
در این مقاله تأثیر زبان فارسی در نفوذ و یتترش هر چه بیشزتر اسزلام در چزین را مزورد بررسزی قزرار داده 

در این اثر بیشتر به جنبو فرهنگی اسلام توجه شده و به  اثر سید جلا  امام،لام در چین تاریخ اس.  3است. 
هایی وضعیت کنونی چنین پژوه  باوجود نتیجهدرتوجه کمتری شده است. تاریخ سیاسی متلمانان چین 

وضزعیت کنزونی  وبی رو اثر فرانکز  بزهاند، ازاینصور  دقیق مورد بررسی قرار ندادهمتلمانان چین را به
های رایزج از پزس ایزن دور از سوییریرسد نویتنده به متلمانان را مورد بررسی قرار داده است. به نظر می

حا  نگزارش تأملی را نتبت به وضع کنونی متلمانان چین ارائه داده است. بااینمهم برآمده و مطالب قاب 
ها و ه است. زیرا نویتنده در مقدمو کتاب از حمایتهایی را برای نویتنده به همراه  داشتاین اثر محدودیت

 توانتت کتاب را به چاپ برساند.ها نمیبرد که بدون آنهای افرادی نام میکمک
ویژه اویغورها در استان شین جیانگ است های مهم این کتاب، وضع کنونی متلمانان چین بهاز فص   

کند که چطور ارتبانا  سیاسی انده است. نویتنده بیان میها را به ان وا کشو اینکه سیاست چین چگونه آن
و اقتصادی کشورهای متلمان با چین باعث شده است که این کشورها در برابر وضعیت کنزونی متزلمانان 

های  اص چین نتبت به متلمانان ازجمله در اسزتان شزین جیانزگ چین سکو  کنند و در برابر سیاست
 .العملی از  ود نشان ندهندعکس

های  اص حکومت چین نتبت به متلمانان و آن دسته از تألیفزاتی کزه راجزع بزه به سیاست با توجه
ییرد، نگارش این اثر دشوار بوده است. نویتنده کوشیده حقایق و مشکلا  ها صور  میاسلام و متلمان
 ها را بازیو کند.های حکومت چین نتبت به آنها و سیاستمعاصر متلمان

 گیرینتیجهارزیابی و 

صزور  اثری ارزشمند در حوزخ مطالعا  اسلام در چین است. نویتنده این اثزر را به اسلام در چینکتاب 
                                                 

5. Mi Shoujiang You jia, Islam in china. 
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روان و تحلیلی به رشته تحریزر درآورده اسزت تزا مطالزب ایزن کتزاب بزرای آن دسزته از افزرادی کزه هزی  
ضزعف و قزوتی اسزت. در مزورد نقزاط فهم باشد. این اثر دارای نقاط ای در این زمینه ندارند، قاب سررشته

 توان به این موارد اشاره کرد: ضعف می
. نویتنده بهتر بود در مباحث مربوط به ورود اسلام به چین یا ارتبانا  اولیزه متزلمانان بزا چزین از 4

 6بود.دوم نمیکرد و صرفاً متکی به منابع دستعربی استفاده میاو  منابع دست
دربارخ بر زی  لای مطالب داده است که صحیم نیتت. نویتنده  قطعی در لابه.  فرانک  بعضاً نظرا2

برای نمونه در مزورد فزتم ایزران بزه دسزت یویی کرده است. وقایع، تاریخ دقیق آن را مشخص نکرده و کلی
که با تعمزق در منزابع فزتم کامز  ایزران اعراب بیان کرده است که اعراب ایران ساسانی را فتم کرد، درحالی

 7کرد.چندین قرن نو  کشیده است و یا اینکه تاریخ ورود اعراب به ایران را مشخص می
داند و نقز  مبلغزان مزذهبی را نادیزده یرفتزه . نویتنده ورود اسلام به چین را از نریق بازریانان می4
   8.است

ویی هزا هزمیلیزون از آن 44میلیزون ذکزر کزرده اسزت کزه  23فرانک  جمعیت متزلمانان چزین را . 3
میلیون دیگر یاد نکرده اسزت و مشزخص نیتزت   3میلیون اویغورها هتتند، اما از  40)متلمانان چینی( و 

 9اند.که از کدام اقلیت تشکی  شده
 توان اشاره کرد:نور ا تصار به چند مورد میحا  کتاب فرانک  نقاط قو  زیادی دارد که بهبااین

وقاص، صحابه پیامبر اسلام، به چین و رد این ی ارش تاریخی . تحلی  او از موضوع ورود سعد بن ابی4
 در ور توجه است.

. فرانک  دربارخ آمار کُشتگان حملا  مغو  به سمت ایران به شیوخ تحلیلی بیان کرده که کشتن تعداد 2
صزور  یزک حکومزت وحشزی جلزوه آمی  است و نویتندیان این مطالزب مغزولان را بهنفر اغراق 6000

هزایی از سزوی کتزانی بزوده اسزت کزه از مغزولان فرانک  استنباط کرده اسزت کزه چنزین ی ارش اند.داده
 اند.  وشی نداشتهد   

های قزومی مند به تاریخ اسلام در چین یا اقلیت واندن این کتاب به آن دسته از پژوهشگرانی که علاقه
شود. ویژه اویغورها هتتند، توصیه میبه

                                                 
6. Frankel, Islam in China, 14, 19, 20, 28. 
7. Frankel, 14. 
8. Frankel, 27. 
9. Frankel,124. 
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 مقدمه

نوشتت  بتواز  ای و جههادهای قبیلههسنت تاریخی عربی و فتوحات اولیه اسلامی: ادبیات عامه، افسانهکتاب 
تاد و رئتی  شوشتان است 2صفحه به چاپ رسانده است. 492م در 2046شوشان را انتشارات راتلج در سال 

واقع در جنوب اسرائیل بود و تحقیقات تخصصی ختود  4در شهر بئرشبع 3بخش تاریخ دانشگاه بن گوریون
 دهد. نگاری صدر اسلام و تاریخ دورۀ ممالیک انجام میزمین  تاریخرا در

های فتوحات اولی  استلامی پذیری روایتطورکلی گسترۀ موضوعی کتاب شامل بررسی چگونگی اثربه
ها و تفاسیر نویسندگان آنان است. پژوهشگران دیگری نیز همانند شوشان ز عوامل مختلفی همچون انگیزها

توان بته گریگتور شتولر نویستندۀ اند که ازجمل  آنان میهای صدر اسلام نگریستهبا نگاه انتقادی به روایت
محمهد و ماورااالببیههه: اب و ربکتا آر. ویلیتامز نویستندۀ کتت 5نامه محمد: ماهیت و وثاقهتزندگیکتاب 
 اشاره کرد. 6های اعراب قرون وسبیدیدگاه

 توصیف

م 730-740ق/ 42-2های های فتوح مربوط به ستالبواز شوشان در این کتاب به بررسی دور شدن روایت
ها از عوامل گوناگونی همچون تخیل، انگیزه، تفاسیر نویستندگان و منتابع از حقیقت و نحوۀ تأثیرپذیری آن

 پردازد. کتاب دارای پیشگفتار، مقدمه و شش فصل است.ودی و مسیحی مییه
در مقدمه وی به ترسیم خطوط اصلی پژوهش خود پرداخته است که بیان نامنسجم و غالباً متنتاق      

های فتوح، تخیلتی و داستتانی بتودن نگاری صدر اسلام، لزوم داشتن دید شکاکانه محققان به روایتتاریخ
هایی برای اعتمتاد بته منتابع تتاریخی صتدر استلام را شتامل حلهای فتوح و در نهایت ارائ  راهاکثر روایت

 شود. می
گیری تأثیر قبایل بتر رونتد شتکل« های محلی در مورد فتوحاتروایت»نویسنده در فصل اول با عنوان 

هتای فتتوح شتامل یتدهد. ایتن رواهای فتوح را مورد بررسی قرار میتاریخ شفاهی و سپ  کتابت روایت
ها برای رسیدن به شهرت، نحوۀ یادبود و جایگاه مطلوب در میان دیگر افراد، تلاش راویان قبایل تلاش قبیله

                                                 
2. Shoshan, Boaz.The Arabic Historical Tradition and Early Islamic Conquests: Folklore, Tribal lore, Holy War. London: 
Routledge, 2017. 
3 . Ben Gurion University. 
4 . Beer sheva. 
5. Schoeler, Gregor. The Biography of Muhammed: Nature and authenticity.  London: Routledge, 2011. 
6. Williams, Rebecca R. Muhammad and the Supernatural.  London: Routledge, 2013.   
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شود. شوشان برای اثبات دلایتل ختود در برای اثبات اعمال قهرمانانه افراد قبیل  خود و استفاده از اشعار می
 کند. بوط به قبایل اشاره میهایی از روایات فتوح مراین فصل، به نمونه

، جزئیتاتی از ماتامین مشتترکی کته در «های برتتری استلاماستتعاره»شوشان در فصل دوم با عنتوان 
هتای فتتوح آمتده را بیتان کترده استت و در ایتن خصتو  های نویسندگان مختلف دربتارۀ روایتگزارش

زه بتالا، عشتب بته جهتاد و شتهادت، ها انگیتکنتد. ازجملته ایتن اشتترا هایی را از روایتات ککتر میمثال
زیستی، زهد و رهبانیت، برابری مستلمانان، تعتداد نیترو و تجهیتزات ن تامی کتم مستلمانان در برابتر ساده

رستانی اللته در پیتروزی دشمنان در جنگ، تعداد کم تلفات مسلمانان در برابر تلفات زیتاد دشتمنان، یاری
 دعوت به اسلام در حین جنگ است. مسلمانان، اعتراف دشمنان به برتری اسلام و 

را کته در فصتل یتک و دو  واقع ماتامینی، در«یرمو  از من ری دیگر»نویسنده در فصل سوم با عنوان 
کنتد. وی های مختلف از جنگ یرمو ، برای بار دیگتر اثبتات میکتاب مطرح کرده است را با بیان گزارش

ای و سنت شفاهی و های قبیلهتحت تأثیر تخیل، داستان های مربوط به این نبرد را عمدتاً ساختگی وگزارش
 داند. در مواردی حذف حقایب بنابر مصلحت نویسندگان می

هتای های روایتها و اختلاف، به بررسی اشترا «عمر در اورشلیم»نویسنده در فصل چهارم با عنوان 
سفر عمر به اورشلیم در جریتان ها دربارۀ اسلامی، یهودی و مسیحی و سنجش ساختگی یا حقیقی بودن آن

زیستت معرفتی ها عمر عمدتاً فتردی آرمتانی، بتاتقوا و سادهفتح این سرزمین پرداخته است. در این روایت
 دهد این تصویر از عمر برگرفته از شخصیت عیسی )ع( باشد. شود که نویسنده احتمال میمی

های دیتدار مستلمانان بتا دربتار ککر روایتبه « هنگام  مواج  مسلمانان با کفار»فصل پنجم با عنوان 
بن شعبه در اصفهان و نهاوند،  من ور دعوت به اسلام، مانند ملاقات عمر با هرمزان، مغیرةبیزان  و ایران به

ها عمتدتاً ستاختگی و ن ر نویسنده این روایتملاقات با یزدگرد و ملاقات با هراکلیوس اختصا  دارد. از
در جزئیات مشابه هستند و برای سرگرمی خوانندگان و همچنتین بتا هتدف نمتایش با وجود متفاوت بودن، 

  اند.برتری اسلام به نگارش درآمده
هتا، هتایی از روایتبا ارائته مثال« فتح مصر: ابن عبدالحکم و پ  از آن»شوشان در فصل ششم با نام 

کته محتتوای بخشتی از روایتات ها، معتقتد استت نحوۀ فتح مصر را بازگو کرده و ضمن مقایسه مطالب آن
هایی ن یتر پردازی و یا برگرفته از کتتاب مقتدس مستیحیان و داستتانجعلی، دارای تناق ، بر اساس خیال

هتای متذکور وی بتر روایتت ابتن عبتدالحکم )متولتد داستان هاجر کنیز ابراهیم )ع( است. از میان روایت
کید بیشتری دارد چرا که معتقد است ای699ق /422 ن نویسنده به سبب آنکه اهل مصر بود، فتح مصر م( تأ

 مانده از مصر باستان و همچنین بر مبنای ح  عشب به وطن نگاشت. های برجایرا بر اساس روایت
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 تحلیل

که ستهم  7رسد این اثر در ادام  تحقیقات پاتریشا کرونبا توجه به اشارۀ شوشان در مقدم  کتاب، به ن ر می
لعات تاریخ صدر اسلام دارد، نگاشته شده است. شوشان از میان موضوعات تاریخ ای در زمین  مطابرجسته

هتای کند. وی درصدد است تا بتا قرائتت انتقتادی از روایتصدر اسلام، بر فتوحات اولی  اعراب تمرکز می
اد ها با توجه به این نکته که حدود صد ستال پت  از رویتدفتوحات اولی  مسلمانان بیان کند که این گزارش

اند، تا حد زیادی بر مبنای حقیقت نبوده و متأثر از عوامل مختلفی همچون تخیل، افستانه و وقایع ثبت شده
هتای ای است. نویسنده در این کتاب با رویکردی انتقادی در تلاش است تتا بتا آوردن مثالهای قبیلهسنت

 خود را اثبات نماید.  اول تاریخ صدر اسلام درخصو  فتوحات، ادعاهایفراوان از منابع دست
عنوان نمونته نگاری آغازین اسلام بهتحقیقات زیادی با موضوع این کتاب یعنی تاریخ فتوحات و تاریخ

هتا م تاکنون از سوی محققان در سرتاسر جهان صورت گرفتته استت. ازجملته ایتن پژوهش2000از سال 
اشاره کرد که در آن چگونگی فهتم تتاریخ و  8اثر چی  اف. رابینسون نگاری اسلامیتاریختوان به کتاب می

نگاری مسلمانان در قرن هشتم و نهم میلادی و تحتول آن نگاری در نزد پیشینیان و آغاز تاریخجایگاه تاریخ
نگاری های بعد مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه این کتاب با اثر شوشان از جهت بررسی تاریخدر  قرن

نگتاری صترف مستلمان نیستت، عی دارد اما هدف شوشان بررسی نحوۀ تاریخآغازین اسلام قرابت موضو
ها، خوانندگان را از اعتماد کامل بر های فتوح و نحوۀ نگرش آنبلکه وی درصدد است تا با کاوش در روایت

و نگتاری آغتازین استلام: ابواستماعیل ازدی دربارۀ تاریخ»محتوای این متون باز دارد. از دیگر موارد، مقال  
پردازد تتا منسوب به ازدی می فتوح الشاماست که نویسنده به بررسی  9اثر سلیمان علی مراد« او فتوح الشام

صحت دارد یا خیر؟ اثتر شوشتان بته نتوعی از  فتوح الشامهای کتاب نشان دهد آیا منابع و محتوای روایت
تری و بتا اب و در حجتم وستیعلحاظ موضوعی با این مقاله مشابهت دارد، با این تفاوت کته در قالتب کتت

پیهامبر و عرهر تتوان از کتتاب اول بیشتری نگاشته شده است. همچنین میهای منابع دستبررسی روایت
نام برد که در قسمتی از آن به  10اثر هیو کندی خلافت: خاور نزدیک اسلامی از قرن ششم تا یازدهم هجری

پتردازد می در زمان خلفای راشدین و پت  از آن میروشی متفاوت از شوشان به بررسی فتوحات اولی  اسلا
                                                 

7. Patricia Crone. 
8. Robinson, chase f . Islamic historiography. Cambridge: Cambridge university press, 2013. 
9. Suleiman A. Mourad. “On Early Islamic Historiography: Abū Ismāʿīl Al-Azdī and His Futūḥ Al-Shām”. Journal of the 
American Oriental Society, vol. 120, no. 4  (2000): 577-593. 
10. kennedy, Hugh n. the prophet and the age of the caliphates: the Islamic near east from the sixth to the eleventh century. 
London: taylor and francis, 2022. 
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کند. با توجه بته مطالتب متذکور معنا و یا دروغین تصور نمیاما نبردها و در نتیجه فتوحات مسلمانان را بی
گفتن حرف تازۀ علمی و تحلیلی در ارتباط با این دورۀ تاریخی، مستلزم تحقیقات و غور و بررسی عمیب در 

 خوبی برآمده و کتاب وی دارای نوآوری است. رسد شوشان از پ  این امر بهر میمنابع است که به ن 
های کتتاب استت، از اهمیتت زیتادی ترین فصتلرسد مهممطالعه دقیب فصل اول و دوم که به ن ر می

های کتاب برخوردار است. چرا که نویسنده در این دو فصل نوع دیدگاه و مواد لازم برای نگارش دیگر فصل
یعنی نبرد یرمو ، فتح اورشلیم و فتتح مصتر را فتراهم  ،اندصورت موردی بررسی شدهها نبردها بهدر آنکه 
 آورد.می

طور ضمنی در پیشگفتار کتاب به آن اشاره کرده های نویسنده که بهرسد ازجمله محدودیتبه ن ر می  
کستفورد، مرکتز شاست، داشتن زمان محدود در استفاده از منابع کتابخانت  مسسسته شرق ناستی دانشتگاه آ

عنتوان استتاد و مطالعه دینی دانشگاه استنفورد و دانشگاه ویکتوریا برای نگارش این کتاب بوده است کته بته
 محقب مدعو به آنجا فرا خوانده شده بود. 

طبتری،  تهاریخ الرسهو و الملهو واقدی،  فتوح الشامنویسنده در موارد اندکی هنگام توصیف مطالب 
 14و ماتحک 13جعلتی 12متنتاق ، 11ای،ازدی و سایر موارد از عباراتی ماننتد کلیشته فتوح الشامالکتاب 

-هتا و منتابع برجتایگونه کلمات در بیان مطالب کتابرسد به کار بردن ایناستفاده کرده است. به ن ر می

بتر منتابع  مانده از گذشته، شاید چندان درست به ن ر نرسد. بر نویسندگان واجب استت کته اگتر انتقتادی
 تری بیان نمایند.  پیشینیان دارند، مطالب خود را با ادبیات محترمانه

 گیریارزیابی و نتیجه

های مستقیم فراوانی از منابع مورد استفاده خود ککر کترده استت قولدر فصول مختلف کتاب، نویسنده نقل
شتود. بهتتر کننده میخواننده خستهها، خواندن متن کتاب برای قولکه گاهی به سبب طولانی بودن این نقل

-ها، خواننده را به منبع موردآورد و برای مشاهده دیگر نمونهبود نویسنده نمونه کمتری برای مطالب خود می

داد. مقدمه و نتیجه در هر فصل بسیار مختصر نوشته شده است و بهتر بود به جای ککتر ن ر خود ارجاع می
 شد. ش بیشتر توجه میهای طولانی، به این دو بخنمونه

از نقاط قوت کتاب این است که دید انتقادی نویسنده به روایات فتوح، تجزیه و تحلیل محتوا و مقایسه 
                                                 

11. Shoshan, The Arabic Historical Tradition and Early Islamic Conquests:  Folklore, Tribal lore, Holy War, 97. 
12. Idem, 11, 34, 111, 157. 
13. Idem, 57, 102. 
14. Idem, 143. 
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نمایتد. کتتاب تواند خواننده را به نوعی با طرز تفکر و روش نویسندگان مستلمان آشتنا ها با یکدیگر، میآن
گرچه که بنا به اشاره ضمنی نویسنده در پیشگفتار، ایتن اثتر متنی ساده و روان دارد و فهم آن دشوار نیست. ا

بتر دانشتجویان، بترای پژوهشتگران تتاریخ و ادبیتات عربستتان، محققتان منبعی دانشگاهی است، عتلاوه
 تواند منبع مفیدی باشد.مندان نیز میمند به حوزۀ خاورمیانه و دیگر علاقهعلاقه
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